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خيلي ممنونيم از شما آقاي بيبيان براي اين كه دعوت مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايران را پذيرفتيد و آمادگي خودتان را براي مصاحبه اعلام كرديد. يك توضيحاتي را كه قبلاً خدمتتان داديم ديگر فكر مي‌كنم همه چيز را روشن كرده و براي شروع مصاحبه خواهش مي‌كنم كه يك بيوگرافي از خودتان بفرماييد از تولدتان تا بعد ما شروع بكنيم به تدريج سئوال كردن.

منوچهر بيبيان ـ حضورتان عرض كنم كه من در كوچة صاحب ديوان نزديك خيابان سيروس كه مي‌خورد به بازارچة سرچشمه به‌دنيا آمدم. به تاريخ ايراني مي‌شود اول آذر 1312 و 22 يا 23 نوامبر 1333.

س ـ 1933.

ج ـ در يك خانوادة يهودي به‌دنيا آمدم مثل يهودي‌هاي ديگر كه در 63 سال پيش در يك مايل مراج زندگي مي‌كردند. و همان ديگر توضيح نمي‌خواهد بدهم. چون محله نزديك آنجا بود و تقريباً 99 درصد يهودي‌هايي كه در تهران زندگي مي‌كردند در آنجا زندگي مي‌كردند. به‌دليل اين كه از سرچشمه وقتي كه بالاتر مي‌رفتيم محله‌اي نبود كه يهودي‌ها را بپذيرند كه آنها بيايند در خانه‌هاي اطراف خانه يا در همسايگي آنها زندگي بكنند. خود در محله زندگي كردن مشكل بود تازه اگر مي‌خواستند از آنجا يك مقداري دورتر بشوند مشكل ديگري به وجود مي‌آمد. اين است كه من فرزند چهارم زندة آن خانواده بودم چون قبل از اين كه به دنيا مي‌آيم دو تا بچه از دست داده بودند. در پنج سالگي به رسم آن موقع مدرسه رفتم. مدرسه اتحاد محله شايد صد و پنجاه متر يا دويست متر با منزل آن موقع ما فاصله داشت. خوب محيط آن مدرسه را كسان ديگري هم برايتان تعريف كردند كه رفت و آمدش چطور بود. من از كلاس دوم، ما از آنجا كوچ كرديم آمديم سر خيابان شميران. اول اين را بگويم ما در همان كلاس دوم كه كوچ كرديم آمديم خيابان شميران سر پيچ شميران از دروازه شميران بيابان بود تا سر پيچ شميران. و ما آمديم مدرسه اتحاد خيابان ژاله. اتحاد خيابان ژاله تا منزل ما حدود نيم ساعت يا سي و پنج دقيقه پياده بود. خوب، تو آن سرماي زمستان كه دستهايمان يخ مي بست و ترك مي خورد و خودمان پياده مي‌آمديم. سه چهار بار صبحش كتك مي‌خوريم تا برسيم دم مدرسه و سه چهار بار هم عصر موقع برگشتن از مدرسه كتك مي‌خوريم. 

س ـ از كي كتك مي‌خورديد؟

ج ـ از بچه مسلمان‌ها. چون مي‌دانستند كه بچه جهودها چه ساعتي از مدرسه مي‌آيند و آنها گُله گُله چهار نفر پنج نفر جمع مي‌شدند براي اين كه بچه جهودها را بزنند. بالاخره متأسفانه همكلاسي‌هاي ما يا بچه هايي كه از مدرسه اتحاد مي‌آمدند يك مقداري ترس تو وجودشان بود. كه بهر صورتي فرار مي‌كردند و وانمي ايستادند. حالا، من نمي‌خواهم تعريف كنم بگويم خود من چكار مي‌كردم چكار نمي‌كردم. در همان مدرسة اتحاد من تا كلاس چهارم كه بودم در تمام مدرسه مرا مي‌شناختند كه الان ناظم ما آقاي دقيقيان در همين جا زندگي مي‌كند، به خاطر دارد. در كلاس سوم به خاطر اين كه بچه مسلمانها حمله كرده بودند به مدرسة دخترانه، چاقو خوردم. يعني وقتي آمدم رفتم جلو آنها، بچه‌هايي كه چاقو زدند شايد دو سال از من بزرگتر بودند. آنموقع مي‌شد هشت سالم. در هر صورت ما در يك محيطي رشد كرديم كه ضد يهود علناً مشاهده مي‌شد. امكاناتي كه امروز بچه ها دارند ما آنجا نداشتيم يعني هيچ امكاني نداشتيم. نه تنها امكاني نداشتيم وقتي كه آمديم تو خانة تازه، نخست وزير هژير سر كوچه‌مان نشسته بود. تقي زاده روبروي خانه‌مان نشسته بود. امير خسروي كه زير اسكناس‌ها را امضا مي‌كرد، تو همان كوچه نشسته بود. يعني تمام رجال، ركني‌هايي كه مال دوره قاجار بودند تو آن كوچه نشسته بودند. مسكين آنجا نشسته بود. اعيان و اشراف تو آن كوچه نشسته بودند و سر كوچه هم بيمارستان انگليس‌ها بود. حالا اين را هم اضافه كنم. ما براي اين كه آب بگيريم يعني آبي كه هفته‌اي يك بار از جوي آب مي‌آمد بگيريم و در آب انبارها ذخيره كنيم و اين آب ها را بخوريم، همان‌هايي كه آدم‌هاي باسواد بودند و سران مملكت بودند، ما خوب بود با چوب و چماق و دعوا و مرافعه سعي مي‌كرديم كه آب ببريم. آنها مي‌گفتند نه، تمام مسلمان‌ها بايد اول آب‌ها را ببرند بعداً شما ببريد. حالا بعد از سه ماه طول نكشيد كه ما هم عين آن‌ها آب برديم نه به‌صورت اين كه ما برويم با اينها صحبت كنيم. نه، قانون قانون جنگل بود. يعني قانون قانون زور بود. و من با زور مي‌توانستم اين كار را انجام دهم. بچه‌هايي كه در آن دوره با من بودند و با من زندگي مي‌كردند اين را مي‌دانند. معمولاً دور بچه‌هاي قوي هميشه جمع مي‌شوند. طولي نكشيد كه خود بچه مسلمان‌ها دور من جمع شدند. و ما تو آن كوچه ديگر راحت شديم با همه دوست شده بوديم. ولي حالا پدر مادرهاي آنها بودند كه ناراحت بودند كه بچه ها با ما معاشرت مي‌كردند. در هر صورت، حاشيه نمي‌خواهم بروم نمي‌خواهم در اين مورد زياد صحبت كنم. اين تراژدي را خيلي‌ها كه به سن منند مي‌توانند تعريف بكنند.

س ـ پدر و مادرتان رفتار شما را چه طور، تأييد مي‌كردند يا مي‌ترسيدند.

ج ـ پدر من آدم خيلي نترسي بود. من خيلي چيزها از او ياد گرفتم. برعكس بعضي كسان ديگر او آدم خيلي نترسي بود. ما در آن موقعي كه در محله مي‌نشستيم يك آدمي بود كه مي‌آمد و باج مي‌گرفت، اسمش الان يادم نيست يادداشت نكردم، نمي‌دانستم به اين برمي‌خورم. اسم او بود محمد شاطر كه همه محله او را مي‌شناختند، وقتي كه دنبال برادر بزرگتر من كرد پدر من بلندش كرد انداختش تو خانه و كتكش زد. پدرم آدم خيلي قوي بود حتي موقع مرگش كه 67 سالش بود ما شش نفر پنجه‌اش را نمي‌توانستيم باز كنيم. يعني با انگشت طوري مي‌زد كه هندوانه را سوراخ مي‌كرد. آدم قوي و نترسي بود.

س ـ اسم ايشان، سابقه خانوادگي شان را بفرماييد.

ج ـ ايشان اسمش مراد بود سابقه ي فاميل بيبيان كه گذاشتند اين بيبيان ديگر چيزي نيست كه از سابق داشتند. به مناسبتي كه ايشان مادربزرگش بي بي شيرازي بود، اسم فاميل ما را هم گذاشت بيبيان.

س ـ لقب داشتند قبل از اين كه فاميلي بيبيان داشته باشيد لقبي مربوط به خانواده تان؟

ج ـ خانواده‌مان را من نمي‌دانم. مراد نوة گلي شيرازي آن موقع بهش مي‌گفتند نوة گلي شيرازي.

س ـ گلي شيرازي؟

ج ـ گلي شيرازي آن موقع همه مي‌شناختند.

س ـ پس از شيراز آمدند خانواده‌تان؟

ج ـ پدربزرگم با مادربزرگم از شيراز آمدند اصفهان. پدرم از هشت سالگي تنهايي آمده پياده و با درشكه آمد تا تهران. ولي مادر مادرم و چند پشتشان در تهران بودند.

س ـ من يك سئوال داشتم. شما گفتيد سه ماه نكشيد كه شما هم مثل بقيه آب گرفتيد؟ به خاطر دوستي‌تان با بقيه بچه هاي كوچه بود؟

ج ـ نه نه به زور.

س ـ به زور؟ يعني يك جوري كرديد كه ديگه لازم نمي‌شد دعوا كنيد؟

ج ـ نه كاري نكردم سه چهار نفر را با چوب زدم لت و پار كردم. بردنم كلانتري سنم كم بود ولم كردند. دفعه اول گفتند اگر اين دفعه بيايي ما يك چوب مي‌كنيم... معذرت مي‌خواهم، اگه بچه مسلمان‌ها را بزني گه مي‌گذاريم تو دهنت. دفعه ديگر هم زديم كاري نكردند. يعني نمي‌شد آن موقع شما با منطق نمي‌توانستيد با كسي حرف بزنيد مخصوصاً با بچه ها كه اصلاً منطق سرشان نمي‌شد. الان هم كه بچه‌ها نسل كامپيوتر و نسل اينترنت هستند هنوز هم بچه‌هاي كلاس دوم سوم و چهارم ابتدايي يا حتي تا دبيرستان‌ها به‌دور آدم‌هاي قلدر يا آدم‌هاي نترس جمع مي‌شوند. يعني حالا ببينيد در آن دوره خيلي اين مسئله حادتر بوده.

س ـ علت اين كه خانوادة شما از خيابان محله سيروس يا سرچشمه به پيچ شميران كوچ كردند براي چي بود؟ يعني با درك موقعيت آن موقع كه براي ايسرايل‌ها وجود داشته؟

ج ـ نه. اين خانه اي كه پدر من ساخته بود سه چهار سال يا پنج سال قبلش اجاره داده بود به وزير امور خارجه به نام آقاي ممتاز كه آن بيست سي تا تلفني كه اول دادند يكيش تو خانه ما بود. خانه فر و حمام و ساير وسايل را داشت. اين خانه تازه را اجاره داده بود. وقتي كه ما از محله بلند شديم خانه تازه دو ماه سه ماه خالي افتاده بود. پدرم ناگهان تصميم گرفت كه برويم حيف است، خودمان تو آن خانه برويم. خودمان پايين مي نشينيم بالايش را هم مي‌دهيم اجاره. براي همين رفتيم به خانه تازه.

س ـ شغل پدرتان چي بوده؟

ج ـ پدر من يك خياطي داشت، حضورتان عرض كنم كه سر خيابان وصال شيرازي كه بعداً آن را كرد پارچه فروشي شهلا. بعداً كرد به نام آپولون. درست سه نبش بود، يك ور مي‌خورد به سينما ديانا، يك ور به خيابان وصال شيرازي، يك ور تو خيابان شاهرضا. 

پدرم تو آليانس هم تحصيل كرده و زبان فرانسه را با فصاحت صحبت مي‌كرد. 

س ـ حالا شما توي اين خانة پيچ شميران هستيد، چند تا بچه شديد الان؟

ج ـ ما شش تا برادريم و يك دانه خواهر. يك برادر دارم كه اسمش هست دكتر سيروس بيبيان كه عوض كرده بود بيان‌پور دومرتبه كرد بيبيان. يكي نعمت. بعدش يك خواهر دارم به نام پروين بعد منم، بعد يك برادرم ناصر است كه نيويورك است. يك برادر دارم كه منصور است كه باز هم اينجاست. يك برادر هم دارم كه در اسرائيل زندگي مي‌كند.

س ـ قبل از اين كه شما به دنيا بياييد گفتيد دو تا از بچه‌هاي خانواده فوت كرده بودند. علتش بيماري بوده؟

ج ـ بله. يكيشان دختر بود. علتش بيماري بوده كه نتوانستند تشخيص بدهند براي اين كه بردند دكتر. آن موقع‌ها هر كي را مي بردند دكتر گنه گنه بهش مي داد. گنه گنه يك چيزي بوده كه كساني كه در آن موقع تب مي‌كردند به‌نام تب نوبه بلافاصله گنه گنه مي‌دادند كه خيلي‌ها مردند با همين گنه گنه. آن به آن صورت. دومي هم دوقلو بوده و يكيش پس از 15 روز مي‌ميرد يكيش هم مي‌ماند كه هنوز هست.

س ـ خوب برمي‌گرديم به كلاس سوم چهارم مدرسه اتحاد و سرپيچ شميران.

ج ـ من تا كلاس سوم مدرسه اتحاد بودم. بعد رفتم مدرسة بيرجند. يعني مدرسه عوض كردم آمدم مدرسه مسلمان‌ها. و خيلي هم خوب بود يعني نمي توانم بگويم بد بود. ولي پدرم اعتقاد داشت كه ما بايد يك مقداري عبري بدانم يك مقداري بتوانم سيدور را بخوانم، يك كارهايي بكنم. دومرتبه به من فشار آورد كه بروم مدرسه اتحاد. من نمي‌خواستم بروم آنجا به دليل اين كه مي‌دانستم كه نمي‌توانم با يك معلم آنجا به نام مصطفي كه با اخلاق و رفتار من جور نبود بسازم. من يك آدم سركش بودم او هم همه را مي زد. اصلاً برايش فرق نمي‌كرد. مي‌آمد و مي‌زد. بالاخره من كلاس پنجم برگشتم اتحاد. آنجا همه مرا تو مدرسه مي‌شناختند يعني بدون استثنا، از دخترانه تا پسرانه. آدم بي‌تربيت و نمي‌دانم قلدر كه كسي را اذيت بكنم نبودم. من نمي‌گذاشتم كه، واميستادم در مقابل بچه مسلمان‌ها. مسئلة من همين بود و زور هم نمي‌شنيدم. كلاس پنجم تمام مي‌كنم البته من با معلم‌هايم مشكل داشتم. مثلاً يك معلم داشتيم كه اسمش الان يادم نيست، بايد پهلوي او مي‌رفتي حساب مي‌خواندي تا بهت نمره خوب بدهد.

س ـ خصوصي است.

ج ـ بله خصوصي مي‌خواندي. و ايشان دوست آقاي نامجو هم بودند و آنجا رفت و آمد مي‌كردند. به من داد پنج كه من تجديد بشوم و مجبور بشوم كه تابستان درس بخوانم. بنده رفتم توي يك چلوكبابي كه آنجا بود بهش گفتم كه ببين اگر امتحانم را درست نكني تو همان مدرسه مي‌آيم مي زنم تو گوشت تو هر كاري مي خواهي بكني بكن. بعد آقاي نامجو مرا صدا كرد. بيا بنشين ببينم بچه تو چند سالته؟ گفتم من اينقدر سالمه. گفت ولي بيشتر نشان ميدي. گفتم خيلي خوب ايشان يك همچين كاري مي‌خواست بكند. من هم مي‌خواستم يك گلدان بخرم يك چيزي رويش بزنم، الكي، ببرم بهش بدهم تا نمره را بگيرم. گفت نمي‌خواد. بعد به او گفت چرا  نمره نميدي و اذيت مي كني بچه‌ها را؟ گفت من اتفاقاً او را خيلي هم دوست دارم. دوباره امتحان داديم و نمره خوب گرفتيم. معلم ديگرمان آقاي مصطفي آخر سال مرا صدا كرد. داشت با بچه‌هاي ديگر حرف مي زد. گفت تو بيبيان؟ گفتم بله. گفت بيا اينجا. داشت چايي مي‌خورد. يك قند هم دستش بود. گفت دهانت را باز كن. قند را زد تو چايي گفت دهانت را باز كن مي‌خواهم بگذارم قند تو دهنت. او مي‌خواست مرا محك بزند براي سال ديگر. من دهنم را باز كردم گذاشت تو دهن خودش. من هم چايي را از دستش گرفتم خوردم. گفت خيلي هم خوشم آمد. بارك الله.

سال بعدش كلاس ششم من با ايشان مشكلي پيدا كردم. سال ششم اوايلش با من كاري نداشت براي اين كه من تو خانه هيچ نه مشق مي‌نوشتم نه درس مي‌خواندم براي اين كه هماني كه سر كلاس ياد مي‌گرفتم مي‌گرفتم. يعني احتياج نبود تو خانه بنشينم مشق بنويسم. و ايشان هم مي‌گفت من مي‌گويم شما هيچكدام ديكته بلد نيستيد. واو را هم غلط بنويسيد دفعه اول اشكال ندارد. ولي دفعه بعد حسابي تنبيه مي‌شديم. از كليله و دمنه هم ديكته مي داد. اينها را شما بايد از ديگران شنيده باشيد. 

س ـ بله. همه يك خاطره اي از مصطفي دارند از دورة خودشان.

ج ـ آره. در هر صورت، ما نوشتيم و بعد بچه ها را صدا مي‌كرد هر كي هر غلطي داشت اضافه دو تا چوب مي زد از آن چوب‌هاي آلبالوي حسابي هم مي‌زد. اين براي اينكه ماه اول مرا امتحان بكند كه مسئله از چه قرار است، يك دفعه گفت كي مي‌تواند اداي مرا در بياورد؟ گفتم من. 

س ـ دلير بوديد.

ج ـ نه الان . الان اين بچه‌ها يك مقداريشان اينجا هستند مثل آقاي مسرت كه مي‌توانند به‌ياد بياورند. حضورتان عرض كنم، من آمدم و شروع كردم اداي اين را در آوردن و چوب پشت سر گذاشتن و از اين گردن كلفتي‌هاي خودش صحبت كردن كه در تئاتر بود چون در ضمن هنرپيشه هم بود هنرپيشة خيلي خوبي هم بود. آدم خيلي قوي هم بود. من شروع كرديم اداي اين را در آوردم. يك دفعه عصباني شد و گفت فلكي‌ها بيايند بيرون. هيچكس بيرون نيامد. گفت فلكي‌ها گفتم بيايند بيرون. جرأت نكردند بچه‌ها بلند شوند. چهار نفر داشتيم مال فلكي بودند اينها بودند فلك مي كردند.

س ـ خود از بچه‌هاي كلاس فلك مي زدند؟

ج ـ از بچه‌هاي كلاس مي‌آمدند مي‌گرفتند پا را بالا نگه مي‌داشتند اينها با چوب مي‌بستند و آن وقت ايشان مي‌زد. گفت تمامتان صفر مي‌گيريد. و تمامتان هم از كلاس مي‌رويد بيرون. من و آنها را از كلاس بيرون كرد. من تو راه خانه آمدم بيايم دعوايم شد بچه مسلمان ها زدند زير چشمم باد كرد. كلاس ششم بودم. وزارت فرهنگ و هنر سر خيابان سرچشمه بود. فردايش رفتم شكايت كردم گفتم معلم من زده زير چشمم باد كرده. ما رئيس مدرسه‌مان يك مادام و مسيو يعني يك زن و شوهر فرانسوي بودند. 

س ـ شما هنوز مدرسه بيرجند را داريد تعريف مي كنيد؟

س ـ نه نه برگشته مدرسه اتحاد. 

ج ـ برگشتم. 

س ـ بسيار خوب.

ج ـ هيچي، مصطفي هم گفته بود در صورتي راهت مي‌دهم كه بروي پدرت را بياوري سر كلاس كه پدرت معذرت بخواد تا من ترا راه بدهم. پدرم هم اهل اين نبود كه بيايد معذرت بخواهد. خود من هم يك كاري نكرده بودم كه مي‌خواستم تكليف من بالاخره خوب معلوم بشود تو آن كلاس. من رفتم پايين وايسادم بالاخره يك آقايي به نام آقاي نيرومند از آموزش و پرورش آمدند كه آن موقع كه يك اسم ديگري داشت، ايشان آمدند رفت بالا اطاق مدير و من هم دنبالش رفتم بالا و...

س ـ وزارت معارف بود.

ج ـ معارف درست است. من رفتم بالا پشت در وايسادم گفت تو بچه اينجا پشت در بايست. آنجا خيلي شلوغ شد. سروصدا شد و مادام آمد مرا صدا كرد گفت تو اين چه كاري بوده كه كردي. تو مي آمدي با خود ما حرف مي زدي. نگو كه پروندة آقاي مصطفي اصلاً خراب بوده. من هم كه رفته بودم كار بدتر شده بود. گفته بودند اين هر سال يك چند نفر را لت و پار مي‌كند. به هر حال چشم من هم طوري بود كه ممكن بود واقعاً كور بشوم. يعني درست زير چشمم بود. ورم كرده بود. مادام آمد مرا صدا كرد و مصطفي را هم صدا كرده بود كه از در ديگر آمده بود تو. اين اتاق اينها بين پسرانه و دخترانه بود يعني اين ساختمان وسط حياط پسرانه و دخترانه بود. بعد ديديم مصطفي را صدا كردند و آمد بالا. مصطفي مرا صدا كرد و گفت كه بيا اينجا ببينم. كي زده اينجاي تو؟ دروغ گفتم. جنابعالي زديد. گفت من نزدم. گفتم چرا تو زدي. گفت من نزدم. گفتم تو زدي. آقاي نيرومند هم گفت كه تكليف اين كار بايد معلوم باشد شما بايد فلان روز تشريف بياوريد وزارت فرهنگ. و مصطفي هم گفت نمي‌شود آخر شما حرف من را باور نكنيد و حرف يك بچه را باور بكنيد. نيرومند گفت مگر اين اولي است دومي است سومي است و بعد دومرتبه به من گفت برو بيرون. اينها نيم ساعت دومرتبه آنجا بحث كردند. آقاي نيرومند آمد بيرون به من گفت برو سر كلاس. بعد مصطفي به‌من گفت بيبيان ميروي پدرت را مي‌آوري. گفتم آقاي مصطفي من پدرم را نمي‌آورم. گفت خوب بيا گمشو برو سر كلاس. رفتيم سر كلاس. گفت بچه‌ها من تا آخر سال از ايشان هيچ سئوال نمي‌كنم. درست را مي‌خواهي بخوان مي‌خواهي نخوان. ولي من نشستم و درسم را هم واقعاً سر كلاس آن چيزي كه به من دادند مي‌فهميدم. آقايي بود به نام آقاي نباتي او هم يك ناظم ديگري بود كه مال مدرسه دخترانه بود كه ايشان آمد مثلاً براي اين كه يك بچه كلاس ششمي آن طرف مسئله حسابي را نمي دانست آمد مرا برداشت برد تو آن مدرسه دخترانه، گفت اين صورت مسئله است بنويس كه من جواب مسئله را برايش نوشتم مال كلاس ششم. يك همچين حالتي داشتم و زود درك مي‌كردم.

يك برادر ديگر هم داشتم كه از خودم پنج سال بزرگتر است او هم تو حساب و رياضيات خوب بود. بالاخره ما پنجم را گذرانديم سر امتحانات هم رفتيم با مادام صحبت كرديم گفتيم ما امتحان به اين نمي‌دهيم. گفت خيلي خوب مي‌گويم دكتر بهزادي تو را امتحان كند. دكتر بهزادي بعدها مدير مجله سپيد و سياه شد.

دكتر بهزادي از من امتحان كرد نمراتم هم خوب شد رفتيم كلاس ششم باز هم تا آخر سال ما با اين آقا مكافات داشتيم. اين چند بار مي‌خواست با من درگير بشود. يك روز به‌من گفت بيا برويم تو اتاق ورزش. مثل دو تا مرد خواستيم با هم بجنگيم. مگر من چند سالم بود؟ من كلاس ششم فرض كنيد دوازده سالم بود چهارده ساله نشان مي‌دادم. گفتم بيا بريم تو خجالت نمي‌كشي. آخر سال مرا تجديد كرد. تجديد كه مي‌كردند يا خوب بود تا سال ديگر بماني تو همين كلاس يا اين كه تابستان بروي امتحان بدهي. ولي ايشان حتي مرا براي تابستان كانديد نكرد. انتقامش را خواست از من بگيرد. من بهش گفتم تو مطمئن باش امسال من قبول مي‌شوم. در خيابان گرگان كه شماها نمي‌دانيد كجاست، يك خياباني بود همان طرف‌هاي خيابان شاهرضا اول خيابان كاوه خيابان گرگان درست شده بود. ايشان تو آن خيابان زندگي مي‌كرد. ما هم رفتيم بچه‌هاي محل را برداشتيم و سر كوچه‌شان نشستيم تا آمد و بالاخره بعد از تهديد و دعوا، گفت برو من تجديدي مي‌فرستمت بري امتحان بدي. تجديدي رفتيم مدرسه مسلمان‌ها مرا فرستادند با نمره خوب قبول شدم و ديگر از مدرسه اتحاد آمديم بيرون و رفتيم دبيرستان.

در تمام سال‌هايي كه من مدرسة اتحاد بودم زياد عبري ياد نگرفتم. سيدور و اين جور چيزها را زياد ياد نگرفتم. سال اول و دوم از كلاس فرانسه هم فرار مي‌كردم. بعد پشيمان شدم كه چرا فرار كردم و مي‌رفتم حياط ورزش. بعداً پشيمان شدم. تا آمدم رفتم يك مدرسة ديگر تو خيابان نادري براي كلاس هفتم. كلاس هفتم كه بودم تازه جنگ اعراب و اسرائيل آن موقع شروع شده بود كه براي استقلال مبارزه مي‌كردند.

س ـ حوالي 1344 اين موقع ها بود ديگر.

ج ـ 44، 45 بله.

س ـ دورة جنگ است اين جنگ دوم است مثلاً؟

ج ـ جنگ دوم تمام شده تقريباً. جنگ دوم تمام شده بود و همان دوره‌ها بود كه خلوتص را راه انداخته بودند تو كنيساها كه درس عبري مي‌دادند. كه من هم بعدازظهرها شروع كردم رفتم خلوتص چون هيچ محيط تفريحي ما نداشتيم. رفتن خلوتص من به خاطر اين بود كه يك محيطي باشد و سازماني باشد يا گردهمايي با يك عده جوان‌هاي يهودي، دخترهاي يهودي پسرهاي يهودي. من مي‌رفتم كنيساي دروازه دولت كه الان اسمش يادم نيست. كسي هم كه آنجا را اداره مي كرد در ايران كاموا فروشي داشت تو خيابان منوچهري كه ايشان الان در كنيساي كهن مي‌خواند به نام آقاي جاويد. فكر مي كنم اسمش درست باشد. مي شناسيد؟

س ـ نه.

س ـ جاويد است فاميلش؟

س ـ فاميلش را مي دانيد؟

ج ـ فكر مي كنم، نمي دانم فاميلش جاويد است يا اسمش؟

س ـ يعني معلم همين خلوتص است؟

ج ـ اصلاً خلوتص دروازه دولت دست او بود و او همه كارها را مي‌كرد.

س ـ تو كنيسا مگر نبود كه.............؟

ج ـ تو كنيسا بود ولي عصرها بچه‌ها مي‌آمدند كلاس‌هاي عبري كلاس به كلاس كه درس مي‌دادند و اينها. بعد ما هم كم كم علاقه مند شديم به مسئلة يهوديت و اسرائيل و به عنوان اين كه آنجا دستمان باز است مي توانيم خلبان بشويم مي توانيم ملوان بشويم مي توانيم آنجا آيندة خوبي داشته باشيم، در ضمن تحصيلات‌مان را هم مي‌كرديم به مدرسه تمدن مي‌رفتيم. رفتيم كلاس هفت رفتيم كلاس هشت. ولي چيزي كه تو زندگي من بود اين است كه من نه در خانه نه در محيط مدرسه هيچوقت حاضر نبودم هيچ فشاري را تحمل بكنم. اين فشار از هيچكس يعني حتي از پدرم كه يك فشاري هم به آن صورت نمي آورد قبول نمي‌كردم.

س ـ شما تا اين سن كه مدرسه بوديد، تا اين سن كه رسيديد نه شما نه برادرها از نظر مالي نيازي به اين كه كاري بكنيد نداشتيد. كار نمي كرديد. همه مدرسه مي رفتيد؟

ج ـ همه مدرسه مي رفتيم. پدرم فقط كار مي كرد.

س ـ آن وقت توي خلوتص كه مي‌رفتيد از طرف كشور اسرائيل يا آن گروه خلوتص گروه‌هايي كه اول خلوتص را بنياد گذاشتند مي‌آمدند كه پروپاگاند بكنند يا تبليغات بكنند براي اسرائيل؟

ج ـ ببينيد، كساني كه مي‌آمدند آنجا صحبت مي‌كردند بعدها من فهميدم كه هيچكدام اينها هيچ تماس مستقيمي با اسرائيل نداشتند. اين را بعداً من فهميدم. 

س ـ ببخشيد منظورتان به اشخاصي است آن سال‌ها. در سال هاي 1946، 47 بودند؟

ج ـ تقريباً در همان سال‌ها.

س ـ آن زمان آقاي عزري مسئول خلوتص نبودند در تهران؟

ج ـ نخير. ببينيد، آن را من بعداً مي‌رسم به آقاي عزري مي‌رسم. آقاي عزري اصلاً در هيچ كدام از خلوتص‌ها دست نداشتند. آقاي عزري از موقع مهاجرت يعني موقعي كه عرب‌ها يعني عراقي‌ها فرار كردند آمدند ايران و اينها را در بهشتيه جا دادند، پدر آقاي عزري يك سمتي را عهده دار شد و آقاي عزري به توسط پدرشان يك كارهايي را انجام دادند كه كارهاي خيلي مفيدي هم انجام دادند، تو آن قسمت بودند. اصلاً هيچ نقشي تو كار قسمت خلوتص نداشتند ولي آقاي كرمانشاهچي گاهي مي‌رفت در بعضي از جاها سخنراني مي‌كرد. آن موقع براي خودش يك جواني بود كه مي‌آمد و عبري مي‌دانست و آن موقع هم سخنور خوبي بود يعني به نظر من آن موقع بهتر صحبت مي‌كرد تا امروز. حالا يا سن من آن موقع او را آن طور مي‌پذيرفت.

س ـ كلاس هاي تعليم نظامي هم داشتيد در خلوتص، نه؟

ج ـ نه. تعليم نظامي‌شان اين بود كه مي‌گفتند كه يك روز را مي‌گذاشتند براي اين كه برويم در بيابان دختر و پسر. مي‌رفتيم مثلاً در كنار چشمه. جوان بوديم دختر و پسر با هم مي‌رفتيم. از تپه بالا مي‌رفتيم از كوه بالا مي‌رفتيم. و مي‌گفتند هميشه، يك نفر مي‌آيد كه جودو به ما درس مي‌دهد كه ما هيچوقت اين را نديديم. 

س ـ اين آن موقعي بوده كه همه عكس‌هاي دستجمعي جلو خرمن‌هاي گندم داشتند تو آلبوم همه هست؟ 

ج ـ بله. ما چيزي به آن صورت تو خلوتص ياد نگرفتيم به جز اين كه تشويق بروم اسرائيل.

س ـ اسامي كساني كه آن وقت فعال بودند چيزي يادتان هست؟

ج ـ اسامي آنهايي كه فعال بودند بعداً هم تو اسرائيل فعال شدند كه همكار خود من شدند. آقاي حاخامي بود، 

س ـ ........حناساب بود؟ .....................

ج ـ حناساب كه خيلي فعال بود. و يك كدام از برادرهايش بود كه او هم در گرئين (گروه جوانان) ما بود كه برادر كوچكترش و يك خواهرش. 

س ـ گرئين؟

ج ـ حالا مي‌رسم به اسم گرئين بايد برويم اسرائيل تا اسم گرئين را من بياورم. و يك خواهرش هم بود كه باز هم جين جي بود. جين جي يعني موهاي سرخ داشت. بيشتر اصفهاني‌ها اينطور بودند. موهاي سرخ و صاف، تو اين مايه‌ها داشت كه به آنها مي‌گفتند جين جي. حناساب خيلي آدم پاكي بود. خيلي آدم درستي بود. هنوز هم تو كيبوتس مانده. هنوز هم همان حالات گذشته‌اش را حفظ كرده. يعني تنها كيبوتسي است كه من ديدم كه حرف هاي 45 سال پيش كه مي زده امروز هم هنوز همان را مي‌زند. ديگر كساني كه بودند، آقاي ركني بود و آقاي سعيدي بود.

س ـ برادر آن سعيدي است؟

ج ـ بله. حضورتان عرض كنم كه همان جاويد كه گفتم بود و يك عدة ديگر هم بودند كه واقعاً آدم‌هاي مؤثري نبودند. بعداً قرار شد موقعي كه عراقي‌ها به ايران آمدند بعد از اين كه انقلاب عراق شد و پادشاه آنجا را كشتند يهوديهاي عراقي به سوي ايران آمدند و اينها را آوردند تو بهشتيه و بعضي‌ها كمك كردند كه به‌خانه‌هايشان بردند. موقعي كه اينها را مي‌خواستند به اسرائيل ببرند، يك عده خلوتصي‌ها را گفتند كه با اينها بيايند. در آنموقع اسرائيل استقلال گرفته بود و ايران با اسرائيل روابط سياسي نداشت و ايرانيها نمي‌توانستند با پاسپورت به اسرائيل مسافرت كنند. پاسپورت‌هايي كه درست مي‌كردند براي عراقي‌ها، جوان‌هاي امثال من و ديگران را هم قاطي اينها مي‌كردند به نام بچه‌هاي اينها و پاسپورت درست مي‌كردند كه بروند اسرائيل. آن گرئيني كه من گفتم يعني يك انتخاباتي بود كه در كنيساي دروازه شميران كردند كه حدود شصت نفر بودند كه يك نفر را معرفي بكنند كه بشود رئيس گرئين. آن موقع آن گروه را مي‌گفتند گرئين. رئيس گرئين كه از اين به بعد اگر مي خواهد بيايد هر حرفي بزند راجع به مهاجرت، ايشان سرپرست بشود. آن موقع من پانزده سالم بود، به اتفاق آرا به من رأي دادند در صورتي كه برادر آقاي حناساب هم آنجا بود. خواهر آقاي حناساب هم بود. كساني بودند كه زن داشتند بچه داشتند، آدم هاي مسن تر و بزرگ تر. من هم دو تا جوان ديگر را انتخاب كردم و رفتيم دنبال اين كار. اينها حدود يك سال يا هفت ماه يا هشت ماه، درست يادم نيست، ما را معطل كردند. بعداً...

س ـ يعني رفتيد..... كه پاسپورت بگيريد به اسم اينها؟

ج ـ ما پاسپورت نمي‌گرفتيم ما دنبال اين بوديم كه آنها كار ما را انجام بدهند كه ما برويم. ما مي‌خواستيم يا مدرسه را تمام كنيم و ديپلم‌مان را بگيريم كه كارمان را انجام بدهيم يا برويم. براي اين كه آدم وقتي به اين سن مي‌رسد نمي‌خواهد از زمان عقب بيفتد. يعني ديگر وقتش است كه يا بايد درسش را بخواند يا بايد به يك كاري مشغول بشود. تا بالاخره آمدند گفتند كه شما مي‌رويد. ما را بردند بهشتيه پهلوي همان آنها كه يكي دو روز كه فردا يا پس فردا عازم شويم ولي يك هفته طول كشيد ما آنجا مانديم و شب‌ها مي‌آمدم خانه مي‌خوابيدم صبح‌ها مي‌رفتم ولي مي‌گفتند نه چون هر ثانيه ممكن است حركت كنيم كسي نبايد برود.

س ـ در خانواده بيبيان شما تنها بوديد؟

ج ـ تنها من. 

س ـ اسامي كساني كه تو بهشتيه مسئول بودند يادتان هست؟

ج ـ كساني كه تو بهشتيه مسئول بودند بيشتر اينها عوض مي‌شدند. مثلاً فرض بكنيد كه تا موقعي كه من آنجا بودم يكي از مسئولين بودم. من رفتم كساني كه مي‌آمدند. يك آدم مسئولي كه بتواند خودش را معرفي بكند بگويد من در تمام مدتي كه در بهشتيه مهاجرت مي‌كردند من آنجا بودم نبود. براي اين كه خود عزري نه پدر عزري بود ولي تو خانه‌اش نشسته بود. ولي اينها چكار كرده بودند؟ به قول خودشان تورانوت درست كردند. تورانوت يعني يك نوبتي درست كرده بودند براي كساني كه مي‌آيند و لياقت اين كار را دارند كه آنجا را اداره بكنند، اداره مي‌كردند تا بروند يك سري ديگر. نداشتند كساني كه بيايند و بنشينند وقتشان را بگذارند و اينها را اداره بكنند. در آن موقع‌ها هم ايسرايل‌ها تشكيلاتي نبودند. فقط يك عده آدم بودند به نام حبرا و امثال آنها. يك مشت پيرمرد، كه حضورتان عرض كنم، يكي بهشتيه را نگه مي‌داشتند كه بهشتيه مي‌شود قبرستان كه برايشان مهم بود.

س ـ يا قصابي‌ها را.

ج ـ يكي هم قصابي‌ها را. به قول ايشان، ايشان مي دانند. اين است كه مسئله تا اين حدود بود يعني اين گردهمايي كه الان هست سر هر مسئله اي مي نشينيم بحث مي‌كنيم يا كارهاي مثبتي كه امروز انجام مي‌گيرد در آن موقع امكاناتش نبود. اين است كه از خود افرادي استفاده مي‌كردند كه در آنجا زندگي مي‌كردند.

بالاخره، روزي رسيد كه ما مي‌خواستيم برويم. البته پدر و مادر من راضي نبودند طبق معمول همه اين را مي‌دانند كه مادرها گريه مي‌كنند تو سر‌شان مي‌زنند تو سينه‌شان مي‌زنند. كجا ميري؟ آنجا نه آب هست نه آباداني، نه يك بانگ مسلماني. بالاخره روزي كه ما خوب بود حركت بكنيم و اينها آمديم فرودگاه و به ما گفتند اصلاً حرف نزنيد. براي اين كه اگر فارسي حرف بزنيد نمي‌گذارند برويد. ما حرف نزديم يك هواپيماي قراضه‌اي كه چهل پنجاه تا آدم بيشتر جا نمي‌گرفت، كه حتي يك عده‌مان تو هواپيما وايساده بوديم، اين هواپيما كه بايد اسمش را مي‌گذاشتيم قارقارك، هواپيمايي كه بايد دو ساعت و نيم به اسرائيل برود هشت ساعت تو راه بود. 

س ـ اين اصلاً نشستني نبود.

ج ـ نه جايي نمي نشست اين هم مي آمد قر قر قر. ما هم نمي‌فهميديم كه بابا اين مدل قارقارك است مي‌افتد پايين. حالي‌مان نبود جوان بوديم. 

س ـ آقاي بيبيان خودتان شخصاً يك پسر پانزده ساله آن موقع مهاجرتتان به اسرائيل چه چيزي شما را به طرف اسرائيل جذب كرد؟ ايدئولوژي يا ....

ج ـ ماجرا.

س ـ آها ماجرا.

ج ـ حقيقت. 

س ـ ماجراجويي هم بود .....

ج ـ براي اين كه آنجا مي‌دانستم جنگ است، مي‌خواستم بروم تو آن سربازي مي‌خواستم بروم تو آن نظام، به من گفته بودند تو بروي آنجا خلبان ميشي. تو گوشم خوانده بودند. يك چيزي را در جلوي خودم مي‌ديدم، يك خواب و خيالي را در جلو خودم مي‌ديدم و دنبالش رفتم. مثل كساني كه آمدند در آمريكا دنبال طلا و دنبال جواهرات. آمدم حالا چه اتفاقي افتاد، ديگر تو فيلم‌ها گوشه هائيش را مي بينيد.

س ـ اين سال ورودتان به اسرائيل را تاريخش را به ياد داريد؟

ج ـ من فكر مي كنم كه چهل و نه بود. 

س ـ بعد از استقلال؟

ج ـ بله. در هر صورت، ما آمديم در فرودگاه پياده شديم. فرودگاه چي بود، بيابان. يك اتاق حصيري، حصير باريك نه حتي...

س ـ چه منطقه‌اي بود؟

ج ـ همين جايي كه الان هست. اسمش هم بود لود. حالا شده فرودگاه بن گوريون. ما آمديم پايين تشنه بوديم از اين شيرهاي آب هم همان وسط بود، باز كرديم كه آب بخوريم ديديم بوي نفت و بوي كثافت از اين شير آب مي‌آيد. تازه فهميديم كجا آمديم. 

س ـ دوزاري افتاد.

ج ـ دوزاري افتاد كه چه اشتباهي كرديم. هيچي ما را گروه‌بندي كردند، عين آلمان‌ها كه همين جوري دسته دسته مي‌كردند تو اتاق، دسته دسته ما را كردند تو اتاق. و يكي دو تا ايراني نشسته بودند مي‌پرسيدند، آقا چند سالته؟ هر چي مي‌گفتيم مي‌نوشت كه بعداً به ما شناسنامه بدهند. چه ماهي به دنيا آمدي؟ من گفتم مثلاً فرض بكنيد فلان ماه، مال مرا كه تا حدود يك ماه و نيم اشتباه نوشتند. بعدها من فهميدم كه اشتباه نوشتند. از آنجا ما را سوار كاميون كردند برويم خيفا. نيم ساعت تا خود تل آويو راه بود. دو ساعت دو ساعت و نيم هم تا خيفا راه بود مي شد تقريباً سه ساعت در اين كاميون‌ها كه سربازها مي‌نشينند، جاي نشستن نبود. همه ما را ريخته بودند و همه وايساده بوديم. خوب جوان بوديم زياد بهمان سخت نمي‌آمد ولي آدم هم بود كه بچه داشت. زن بود بچه با بغل بودند و اينها، براي آنها مشكل بود. ما را بردند درست به خيفا يك جايي را درست كرده بودند كه سيم خاردار دورش كشيده بودند مَخَنه يا شهر عَليا يعني شهر مهاجرت كه اول مهاجران به آنجا مي‌رفتند بعد به تمام اسرائيل تقسيم مي‌شدند. همه ما را آنجا پياده كردند و دانه و دانه از اين اتاق به آن اتاق. اين اتاق مي‌رفتيم يك قاشق به ما مي‌دادند. آن اتاق يك چنگال دادند. اتاق ديگر رفتيم يك دانه بشقاب به ما دادند و يكدانه ليوان به ما دادند بعد هم راهنمايي كردند تو اتاق‌هايي مثل سربازخانه. يك رديف پايين يك رديف بالا كه برويم بخوابيم. دخترها را سوا كردند. يك جا پسرها و يك جا دخترها. و يك كوپن كه بيشتر از آن نتوانيم غذا بخوريم. فردايش ما فهميديم زندگي در اين جا خيلي مشكل است و طاقت نياورديم. هواي گرم، هوايي كه گرم و خفه كننده بود. بعد از ظهرش از زير سيم خاردار رفتيم بيرون با بچه ها رفتيم تو دريا چون درست اين بغل دريا بود. با سه چهار نفر از بچه‌ها تصميم گرفتيم برويم تل آويو. آن موقع اسرائيل مثل حالا نبود. شما اگر كيفتان را مي‌گذاشتيد كنار خيابان كسي نمي‌برد. يعني كيف پر پول را مي‌بردند تحويل مي‌دادند به اداره‌اي كه شما مي‌رفتي و پس مي‌دادند. در تمام ماشين‌ها به هر طرف كه مي‌رفتي سوارت مي‌كردند. علامت كه مي‌دادي، آنها نگه مي‌داشتند اگر آن راه را مي‌رفتند مي‌بردند. ما سه چهار نفر ديديم يك كاميون دارد مي‌رود علامت داديم آن هم نگه داشت ما سوار شديم. اين كاميون تا تل آويو رفت، كي؟ ساعت چهار بعد از ظهر. ما وقتي رسيديم تل آويو ديديم كه هوا تاريك شده و ما را پياده كردند و نه زبان مي دانيم و نه كسي را مي‌شناسيم. رفتيم از اين مغازه به آن مغازه. بعد يك رستوران پيدا كرديم و بالاخره يك فارسي زبان گير آورديم، زبان فارسي را به صورتي صحبت مي‌كرد كه مثلاً مي‌گفت يك چپالاقي زدم تو گوشش ..... اينها. از اين نوع آدمها بودند كه خودشان پنجاه سال بود تو اسرائيل بودند كه نمي‌توانست. گفت شما چكار مي‌كنيد؟ گفتيم از شهر اليها آمديم. گفت خوب به كجا فرستادند؟ گفتيم هيچي با كاميون آمديم. ما را راهنمايي كرد. شب دومرتبه ما برگشتيم دم صبح رسيديم. از سيم هاي خاردار رفتيم تو. ما را بعد از سه چهار روز تقسيم كردند. همين گرئيني كه ما بوديم ما را فرستادند مرز لبنان كه درست سر مرز يك كيبوتسي بود به نام كيبوتس منارا.

س ـ منورا؟

ج ـ منورا نبود منارا. اين منارا درست ما در بلندي واقع شده بوديم، اين ور ما لبناني‌ها بودند اين ور ما سوريه‌اي‌ها.

س ـ يعني شما وسط سوريه و لبنان بوديد.

ج ـ ولي ما اينجا قرار داشتيم يعني اين يك خورده بالاتر بوديم. وقتي هم كه با ماشين ما را مي‌آوردند مثلاً ما تو آن جاده داشتيم مي‌آمديم عرب‌ها هم اين پايين داشتند شخم مي‌كردند. ما يك همچين وضعي داشتيم. به همين دليل هم رفتيم آنجا فهميديم كه آنجا يك نگهباني خيلي سختي دارد و يك روز به ما استراحت دادند بعد هم كار را تقسيم كردند. بدبختانه خوب، بيشتر بچه ها هم سن پانزده سال شانزده سال هفده سال. يك كج بيل‌هايي بود بهش مي‌گفتند توريا يعني بيل اين طوري بود يعني سرش كج بود. اين را دادند به نصفي از بچه ها كه يكيش خود من بودم گفتند كه اينجاها را بكنيد براي اين كه اينجا ها را صاف كنيد. ما پنج دقيقة اول كه زديم اشكالي نداشت بعد از شش دقيقه ديديم نه كمرها درد آمد و ما نمي‌توانيم هشتصد توريا بزنيم. باالاخره يك خورده بنشين يك خوررده بلند شو، چكار كنيم، چكار نكنيم؟ شب آمديم جمع شديم براي اين كه خوب ما مي‌ديديم ما حمالي نمي‌توانيم بكنيم ما هنوز بدنمان عادت نكرده. بچه‌ها آمدند تقسيم كردند كه خود من بروم ماهيگيري. يعني ماهيگيري نه كه بروي تو دريا ماهي بگيري. اينها درياچه‌هايي درست كرده بودند كه تخم ماهي را مي‌پاشيدند و توليد ماهي مي‌كرد و ما خوب بود آنجا برويم تور بيندازيم اينها را در بياوريم. ما هم از آنها ياد گرفتيم چون آنها نيم‌تنه لخت مي‌رفتند، بنده هم نيم‌تنه لخت رفتم آنجا، شب كه آمدم ديدم پوست پشتم درست ورآمده. عادت نداشتيم.

س ـ از آفتاب؟

ج ـ از آفتاب پوستم ور آمد. با مسئولين صحبت كرديم يك چيز سفيدي دادند شب گفتند بمال. ديديم نه نمي‌شود. بچه ها را جمع كرديم سه روز ديگر گفتيم ما مي‌خواهيم برگرديم شهر اليا. همه را جمع كرديم آمديم رفتيم شهر اليا. همچين آدم‌هاي خيلي سر به زيري هم نبوديم كه برويم آنجا و بگوييم آره داريم واسه وطن همه كاري مي‌كنيم. نه نمي‌توانستيم نمي‌كشيديم. رفتيم دو سه روز شهر اليا بوديم دو قسمت شديم. اين دفعه فرستادند ما را مرز سوريه يك كيبوتسي بود به نام گرشر كه اين درست مرز سوريه بود كه ما را رود اردن از سوريه جدا مي‌كرد. ده پانزده روز هم آنجا مانديم ديديم بچه‌ها يكي يكي دارند از آنجا جا پيدا مي‌كنند و مي‌روند. بعد براي اولين بار ما دموكراسي را تمرين كرديم. به بچه ها گفتيم چكار مي‌خواهيم بكنيم؟ ما كه نمي‌توانيم خانه به‌دوش از اين ور به آن ور برويم. فكر برگشتن هم به سر همه‌مان خورده بود ولي چه جوري برگرديم؟ ما اصلاً نمي‌دانستيم چكار بكنيم؟ از كجا برگرديم؟ با كدام پاسپورت؟ اصلاً ما هويت نداشتيم ما كسي نبوديم. دور افتاده بوديم. آن موقع نه تلفن بود با پدر مادرمان صحبت كنيم. نه آنها آدرس ما را داشتند و نه ما بلد بوديم اصلاً نامه چه جوري بنويسيم. نامه را به كجا بفرستيم؟ يعني واقعاً خيلي سخت بود براي ما. آنها هم خيلي آدم‌هاي بيرحمي بودند، كار از ما مي‌كشيدند خيلي سخت بود. 

(پشت نوار شمارة يک)

دومرتبه رفتيم شهر اليا با آن بچه‌ها. رفتيم و گفتم ما نمي‌توانيم نمي‌كشيم. گفتند خوب مي‌فرستيم برويد يك كيبوتس بهتر پيشرفته تر كه فشار زياد رويتان نباشد. ما را فرستادند به يك كيبوتسي به نام دگانيابت. اين در كينرت يعني جلوي درياچة كينرن ساخته شده بود كه درست سوريه‌ايها از آن بالاي كوه تيراندازي مي كردند به طرف كيبوتس ما و كسي كه توي آب درياچه مي‌رفت مي‌بايست مواظب آنها باشد. ولي با اين احوال اين كيبوتس جاي بهتري بود. مثلاً من روي درخت خرما كار مي‌كردم يكي ديگر در گاوداري كار مي‌كرد. يك نفرشان مي‌گفت اصلاً از اول عمرم من تو گاوها بودم. بچه ها آنجا داشتند جا مي‌افتادند تا با ماراكويا برخورد كرديم. ماراكويا يك مراكشي است. يك گروه مراكشي بودند آنجا كه اينها با ايرانيها درگير شدند. به خاطر اين كه مزاحم دخترها شده بودند، بچه‌هاي ما آن غيرت ايراني‌گري‌شان گل كرده بود به دفاع از دخترها با اينها طرف شده بودند و اينها شبانه ريختند بچه ها را زدند. بيشتر بچه‌ها بيخود فقط حرف مي‌زدند ولي موقعي كه قرار بود كه بيايند و خودشان را نشان بدهند نمي‌آمدند. تنها يك پسر بود به نام دردشتي كه طرفشان مي‌شد. الان در اسرائيل يك هتل دارد. اينطور شنيدم. او تنها كسي بود كه مي‌آمد جلو كه جلوي آنها را بگيرد اين برخورد خيلي شديد شد. طوري شد كه، آنها واقعاً با چاقو مي‌زدند. اصلاً ماراكويي سكين، سكين يعني چاقو اسمشان روش هست. مثل اين كه مثلاً بعضي از كشورها را مي‌گفتند دزد. ايراني‌ها را مي‌گفتند خسيس يا كثيف. براي اين كه كساني كه از ايران رفته بودند از تهران خيلي كم رفته بودند. يك تعدادي از شهرستان‌ها رفته بودند خوب به اينها خانه داده بودند توالت فرنگي داده بودند. اينها گوشتشان را برداشته بودند گذاشته بودند تو توالت فرنگي. فكر كرده بودند كه اين مثلاً يخچال است. يعني مي‌خواهم بهتان بگويم كه آنقدر كساني كه آمده بودند بي بضاعت بودند مثلاً كرد بودند، به همين دليل هر چه نادان بود بهش مي‌گفتند كردي.

س ـ دخترهايي كه بين شما بودند آنها هم تنها آمده بودند يا با خانواده‌هايشان؟

ج ـ دخترها تنها آمده بودند. متأسفانه به يك آزادي برخورده بودند و از اين آزادي يك دفعه سوء استفاده كردند. ما تو همان گرئيني كه بوديم حدود فكر مي‌كنم بيست بيست و پنج تا دختر بودند، اينها وقتي نگاه كردند ديدند دخترهاي اسرائيلي خيلي كوتاه مي‌پوشند تمام بدنشان بيرون بود، با پسرها مي‌روند مي‌آيند. اينها وقتي كه مي‌رفتند مي‌آمدند اكثر به ازدواج مي‌انجاميد يعني همين طوري هم نبود كه هي پسر عوض كنند. نه. اين طوري نبود. ولي دختر ايراني‌ها بعد از شش ماه، خيلي وضع بدي پيدا كردند. يعني بعضي از اينها دوازده تا سيزده تا آدم عوض كردند. حتي كار به جايي كشيد كه نبايد اين را بگويم مي‌گويم كه يك كدام اينها كه پدرش در ايران خيلي آدم مشهور و معروفي بود، تو اتاق بود هفت هشت ده نفر بيرون صف بستند نفري تو مي‌رفتند، كه اسم نمي‌آورم. چون اينها يك مرتبه به يك محيط آزادي پا گذاشته بودند فكر نمي‌كردند كه،

س ـ چند ساله بودند اين دخترها؟

ج ـ پانزده ساله، چهارده ساله، شانزده ساله، هفده ساله، هجده ساله.

س ـ از ايران فرار كرده بودند اينها؟

ج ـ آنها هم مثل ما آمده بودند ديگر. بعضي از پدر مادرها هم خوب مي‌گفتند بچه‌هايمان را مي‌فرستيم آنجا مي روند شوهر مي‌كنند مي‌روند آنجا زندگي مي‌كنند. خوب بالاخره اسرائيل است و بچه اسرائيل هم آنجا زندگي مي‌كنند كه همه آنها هم سرومان گرفتند. بالاخره شوهر كردند زندگي كردند و سروسامان گرفتند. ولي آن بچه هايي كه تو آن گرئين بودند و اينها را مي‌شناختند، اينها را نگرفتند. اينها در جاهاي ديگر ازدواج كردند. با فاميلي‌هاي خيلي مثلاً فرض بكنيد مثلاً يكيشان فاميلشان پاچه تنگ بود. يا مثلاً يك اتفاقي كه افتاد همان سال اول، يك دختري بود كه در اصفهان گدايي مي‌كرد. او آمده بود آنجا تمام پول گدايي را جمع كرده بود يك دستبند طلا خريده بود با خودش آورده بود. اين تمام سرمايه او بود. يك آقاي ايراني كه آمده بود با يك خانمي آشنا شده بود كه در اين كيبوتس زندگي مي‌كرد، حالا فرض كنيد ما از دگانيابت تازه برگشتيم به خاطر آنها آمديم كيبوتس نعن و ديگر مانديم تو كيبوتس نعن. تو كيبوتس نعن اين خانم آمده بود زندگي مي‌كرد. اين آقا هم آمد به خاطر اين كه كار نكند و غذاي مجاني بخورد، آمد تو اتاق اين خانم زندگي مي‌كرد. اين خانم يواشكي از اتاق خوراك خوري براي او غذا مي آورد و آنجا زندگي مي‌كرد. اين دختر به اعتماد اين كه ما همه‌مان بچه‌ايم و او سي و پنج سالش است، رفت بهش گفت آقاي بني شاي اين دستبند را براي من يك جايي قايم كن كه اين سرماية من است. آن آقا گفت تو لحافت مي دوزم و بهت مي دهم و كسي اين را نمي‌فهمد. اين هفت هشت ده روز پانزده روز گذشت و دختر رفت چك كرد ديد دستبند نيست. و اين دختر هم خوب عبري ياد نگرفته بود. گندم با گناو خيلي با هم نزديك است يعني دزدي. ولي نمي‌توانست بگويد گناو مي‌گفت گندم. دختر آمده بود دم اتاق خوراك خوري كه همه اهالي كيبوتس آنجا مي‌روند، فرياد مي‌زد آي آي اسرائيلي‌ها بني شاي گندم. ما رفتيم سئوال كرديم چه شده. گفت آره من فقط به اين مرد گفتم و نشاني مي داد و پليس آمد. ايشان را گرفت و همان شب پيدا كرد كه او دستبند را برداشته و كجا گذاشته. اين را گفتم كه برسم به قهوه خانة ايراني‌ها در تل آويو. 

قهوه خانة ايراني‌ها هم شده بود پاتوق ايرانيها. در تل آويو جايي دزدي مي‌شد، ماشين پليس مي‌آمد تو قهوه خانه ايراني‌ها را محاصره مي‌كرد. ايراني‌ها را مي برد تحقيقات مي‌كرد.

س ـ يكدانه بود، يك قهوه خانه بود؟

ج ـ اول يكي بود بعداً اضافه شد. آن موقع يك قهوه خانه بيشتر نبود. و شما فكر مي‌كنيد مثلاً اينها چي مي‌دزديدند؟ فرض بكنيد كه توي كيبوتس مثلاً يك مرغ مي‌دزديدند يواشكي اين دخترها مي‌پختند اين ها مي‌خوردند. به‌خاطر يك مرغ صد نفر ايراني كه آنجا بودند دزد شناخته مي‌شدند. يعني چيزي كه مي‌دزديدند اينها بود. مثلاً فرض كنيد در موقعي كه داشتند كار مي‌كردند، معمولاً مي‌گفتند پرتقال اگر مي‌خواهيد در اتاق غذاخوري بخوريد ننشينيد آنجا پرتقال پوست بكنيد بخوريد. آنها آن وقت دو سه دقيقه اي كه مي‌نشينند پرتقال را مي‌خورند حساب مي‌كردند. شما بايد دايماً كار مي‌كرديد. بله، خوب بود دست‌هايت كار بكند. و ديگر كم كم ما عادت كرديم.

از كيبوتس نعن ما تقسيم شديم. من رفتم يك قسمتي به نام نوئر، نوئر بين 16 تا 18 ساله‌ها بودند كه اينها تمرين مي‌گرفتند. هم عبري مي‌خواندند و هم اين كه يك تمرين‌هاي نظامي مي‌گرفتند. و اين صد نفري كه ما آنجا بوديم هيجده نفر ما تمرين نظامي مي‌گرفتيم و درس مي‌خوانديم. بقيه نمي‌توانستند اين كار را بكنند، حالا به هر دليلي. بعضي‌هايشان بنيه اش را هم داشتند ولي آمادگي‌اش را نداشتند چون كسي كه مي‌خواست تمرين نظامي بكند خيلي چيزها را خوب بود دارا باشد.

س ـ اينجا هم كيبوتس نوئر...

ج ـ نوئر تمام 16 ساله ها تا 18 ساله‌هايي كه در تمام كيبوتس‌ها تو اسرائيل زندگي مي‌كردند به اينها مي‌گفتند نوئر و حتي جايشان را سوا مي‌گذاشتند در يك گوشه اي از كيبوتس جدا مي‌كردند از...

س ـ به حساب تين ايجر.

ج ـ بله تقريباً يك همچين چيزي.

س ـ در مورد كيبوتس كدام پس الان داريد صحبت مي‌كنيد؟

ج ـ نعن ديگر همه اينها مي‌رود تا چند سال مي‌رود تو كيبوتس نعن. در كيبوتس نعن ما براي اين كه دائم زدوخوردهاي مرزي بود، يعني بيشتر از طرف اردن بود. كيبوتس نعن هم نزديك اردن بود هم رمله كه به دو قسمت شده بود. يك قسمت چسبيده بود به كيبوتس نعن، يك قسمتش بود عرب نشين بود كه بعداً گرفتند حالا دومرتبه دارند پس مي‌دهند. ما زدوخوردهاي مرزي داشتيم. يا از مرز عبور مي‌كردند مي‌آمدند تراكتوريست ها را مي‌كشتند، آدم مي‌كشتند دومرتبه برمي‌گشتند. تمرين‌هاي نظامي كه ما ديديم من رفتم تو خط به اصطلاح اول. خط اول اين بود كه ما چريكها را تعقيب مي‌كرديم تا كجا؟ تا خود اردن. مثلاً فرض كنيد ما تا سي كيلومتر بيست و پنج كيلومتر هم داخل خاك اردن مي‌شديم. بيست نفر، بيست و پنج نفر، هجده نفر، دوازده نفر، ما وظيفه داشتيم كه دنبال اينها برويم، دهكدة اينها را پيدا كنيم، آدم‌ها را از خانه بيرون بياوريم، بعداً خانه‌ها را بتركانيم كه آدم كشته نشود ولي خانه هايي كه مال اينها است از بين برود. ما تا هفده سالگي تقريباً يك سال كار من اين بود و بعداً به من يك اسب دادند كه طرف همان مرز اردن را محافظت بكنم كه آن خودش داستان طولاني دارد به دليل اين كه...

س ـ اين مدت هيچ ..... از خانواده تان.....؟

ج ـ من از خانواده ام تا يك سال يا هشت ماه خبر نداشتم. به معناي واقعي مزة غربت را چشيدم. غذا هفته به هفته به ما گوشت مي‌دادند ظهر، يا اگر هوا گرم مي‌شد مرغها خفه مي‌شدند به ما مرغ مي‌دادند. همان مرغ ها را به ما مي‌دادند. يا اين كه، تازه آن گوشتي هم كه مي‌دادند با هزار چيز قاطي مي‌كردند يك تكه كوچك گوشت مي‌انداختند مثل آبگوشت رويهم مي‌كردند. نان تا دلتان مي‌خواهد مي‌چيدند جلوي‌مان و غذاهايي كه دوست نداشتيم مثلاً داشتند خودشان مي‌خوردند به نام داگ‌مالَواخ، يك نوع ماهي بود. يك نوع ماهي شوري بود كه ما آن موقع‌ها از ايران آمديم ماهي شور نمي‌خورديم. ما پلو و چلو و اين چيزها را مي‌شناختيم، ما اصلاً نمي‌دانستيم اينها را يعني به خورد ما نمي‌رفت اصلاً. از لحاظ غذا سعي مي‌كرديم بيشتر با نان خودمان را سير بكنيم يا بعضي شب ها بزنيم تو بيابان، بلال بكنيم يا نمي دانم چيز بكنيم. جوان بوديم كار مي‌كرديم گرسنه مي‌شديم. چون مثل سگ جان مي‌كنديم. يك وقتي كه مثلاً ما تعليمات نظامي مي‌ديديم، آنقدر اين تعليم نظامي سخت بود كه بعضي از بچه ها حاضر بودند بميرند. بميرند و اين تمام بشود. كمااينكه يك پسر اصفهاني، افسرمان بهش گفت كه بنشين. ننشست با تير زد و كشتش و اين را آوردند در خود كيبوتس نعن، چال كردند. برادرش از كيبوتس نعن رفت به يروشايلم شكايت كرد بعد از شش ماه نعش او را آوردند بردند از كيبوتس بردند يروشاليم كه چه بويي كه كيبوتس گرفته بود وقتي كه اين را خارج كردند. يعني براي اين كه تعليمات نظامي آن روز را ببينيد، براي اين كه يك سرباز به‌معناي واقعي در بياييد مثلاً فرض كنيد به شما يك قمقمه آب مي‌دهند. شما از صبح كه هنوز آفتاب نزده بلندت مي‌كردند تا شب كه هوا تاريك مي‌شد تمام تعليمات نظامي بود. از تپه بايد بروي بالا، سينه كش بروي بالا. خار هست، خود كوه لبه‌هاي سنگ هست كه مي‌خورد به صورتت. بايد بكشي بروي بالا. از بالا مسلسل ها كار مي‌كند. مي‌گويد هفت شماره مي‌شماريم، تو سينه كش مي‌آيي بالا يا مي‌دوي بعد از هفت شماره بايد بخوابي. اين مسلسل را از بالا مي زد. براي اين كه حد فاصلة مسلسل كه پر مي‌شود و دومرتبه مي‌زند را شما بتوانيد حركت كنيد برويد بالا. حتماً با آن آب بايد صورتت را بتراشي. حتماً با آن آب بايد گل درست كني با آن خاك به صورتت بمالي كه با رنگ لباست يكي بشود كه وقتي كه حركت مي‌كني تو را كمتر ببينند. كلاه‌ها موها را مي‌پوشاند. تشنه‌تان بود خوب بود آب هم بخوري. وقتي كه شب مي‌شد يارو حاضر بود جان بدهد و ولش كنند بخوابد. تازه بهت مي‌گفتند برويد بخوابيد. همچين كه مي‌رفتي بخوابي دودورودودو... دومرتبه تو صف. چي شده؟ عرب‌ها از فلان جا حمله كردند. مي‌رفتي اسلحه بهت مي‌دادند مي‌رفتي تيراندازي، آنجا را فتح مي‌كردي مي‌ديدي خود اسرائيلي‌ها هستند يعني يك جنگ دروغ.

س ـ مانور است.

ج ـ آره دروغ درست كردند بدون اين كه ما بدانيم تيراندازي كرديم جنگيديم خسته مانده تازه مي‌فهميديم اشتباه شده دومرتبه برمي‌گشتيم. نه بالاخره اينها كار است. در همان موقع بود كه كيبوتس نعن مرا كانديد كرد براي انتخابات. آنجا دو حزب قوي بود. يكي حزب اين كارگري كه امروز هست آن موقع مپاي بود اسمش. يكي هم مپم بود كه چپ بود. اغلب كيبوتس‌ها مپمي بودند يعني حزب چپ بودند كه اسرائيل گاليلي و يك مشت آدم‌هاي خيلي مهم كه رئيس مجلس بود تو آن حزب بودند.

اينها تشخيص داده بودند كه من مي‌توانم اين كار را بكنم. اولين كاري كه كردند مرا فرستادند يك جايي به نام سارافن. سارافن يك جايي بود كه نظامي بود و تمام كساني كه مي‌رفتند از آنجا رد مي‌شدند. ولي آنجا تقسيم مي‌شد.

س ـ براي چه پستي شما را انتخاب كردند؟

ج ـ مرا انتخاب كرده بودند براي كارهاي نه تروريستي يعني...

س ـ يعني در همان بخش نظامي؟

ج ـ بخش نظامي كه تعقيب بكنند كساني را كه بايد تعقيب بكنند يعني بيشتر آشنا بشوند. از آنجا يك نفر بود به نام سيموخان. يك افسري بود كه تمام آنهايي كه آن موقع خدمت كردند مي‌شناختند يعني البته اين جوك است كه برايش درآوردند. مي گفتند انقدر اين...

س ـ پس از پنج دقيقه تنفس صحبت را ادامه مي دهيم با آقاي منوچهر بيبيان. بفرماييد.

ج ـ بله مي گفتند سيموخان انقدر آدم حساسي است و انقدر سختگير است كه كفشهايش را انقدر برق مي‌اندازد مثل آينه كه مي‌گذارد زير دامن دخترها و مي‌گويد كه شما زيرشلواريتان، خيلي معذرت مي‌خواهم، كثيف است. يعني انقدر اين آدم سختگير بود كه همه مي‌ترسيدند كه در قسمت او بروند، كه ما هم اتفاقاً در قسمت او بوديم. ك شب، شب نگهباني من بود. در موقع نگهباني اگر شما در قسمت‌هاي كه برايتان مي‌گذارند تفنگت را از دست بدهي، اگر خواب بروي اگر بيايند بگيرند دادگاه صحرايي تشكيل مي‌شود. و من متأسفانه يك شب از خستگي خوابم برده بود و خود آقاي سيمخان آمد و اسلحة مرا گرفته بود. ولي بچه ها به من اطلاع دادند كه سيمخان اسلحة تو را گرفته و برده تو اتاقش و الان هم نمي‌دانم با جيپش كجا رفت. كه ما هم مثل اين آرتيست‌هاي سينما لوله ناودان را گرفتيم و بالا رفتيم. زير تختش بود اسلحه آن را آورديم و رفتيم. كارمان تمام شد و رفتيم گرفتيم خوابيديم. اين احمق هم بدون اين كه زير تختخوابش را ببيند، فردا صبح دادگاه درست كرد. دادگاه درست كرد و دادگاه اصلاً داشتند مرا محكوم مي‌كردند تمام شد. بابا چي؟ كي؟ فلان. اسلحه، كدام اسلحه؟ اين اسلحه اين شماره، رفتند از اسلحه خانه ديدند شمارة خود اسلحه كه تو دست من است اين است. دادگاه تعطيل شد. گفت بيا بريم بيرون. گفت تو چطوري اين اسلحه را به‌دست آوردي؟ من كه اين اسلحه را از دست تو گرفتم بردم تو خانه. با هم بيا برويم. رفتيم تو اتاقش و آن زير باز هم يك نگاهي كرد مطمئن بشود. گفت اين اسلحه را چه جوري از آن جا در آوردي؟ دروغ بهش گفتم. گفتم كه من ديدم كه اين كار را كردي، رفتي گذاشتي من رفتم آوردم. گفت نه اين درست نيست. بگو كي گفته؟ گفتم نمي‌توانم ديگر صحبتي بيش از اين بكنم. نبايد آدم اسرار دوستانش را مخصوصاً كارهاي نظامي و كساني كه با آدم كار مي‌كنند يا دارند اين كارها را مي‌كنند فاش بكنيم. اين در هر صورت با من دوست شد و من مثل پسرش شدم. ديگر هر وقت كه بعد از ظهرها جمعه بيكار مي‌شد تو جيپش مرا مي‌انداخت مي‌رفتيم با هم تل آويو. تو راه حرف مي‌زد مي‌گفت مي‌تواني بيايي با من زندگي بكني و ... كم كم خيلي رو من كار كرد. من در آنجا بيشتر از چهار ماه نماندم. بعد از چهار ماه كه آمدم اينها مُصر شدند كه من تو حزب قرار بگيرم. يعني خيلي دلشان مي‌خواست براي اين كه تو كيبوتس آدم‌هاي خيلي مهمي بودند نه تنها ايسراييل گاليلي آنجا بود، كفري بود بزرگترين كسي بود كه يورشايلم را فتح كرده بود. آدم هاي خيلي مهمي تو اين كيبوتس بودند. يك كيبوتسي بود كه انگليسي‌ها نتوانستند پيدا كنند كه اسلحه تو آنجا ساخته مي‌شود. يعني آدم‌هايي كه بودند آدم‌هاي خيلي گردن كلفتي بودند. شاعرها مثل شاعرهاي خيلي معروفي آنجا بودند. آدم‌هاي خيلي باسواد آنجا بودند، آدم هاي خيلي حسابي آنجا بودند. 

در هر صورت، ما را معرفي كردند كه برويم براي انتخابات. حالا من تنها هستم از طرف مپم، از طرف مپاي آقاي عزري است، آقاي حاخامي است، آقاي ركني است، دو تا ركني يعني دو تا بودند دو برادر بودند مثل اين كه. و چند نفر ديگر كه الان من يادم نيست، با هم رفتيم يك قسمتي از جنوب اسرائيل كه الان دانشگاه يروشايلم تويش است، اسمش چيست گفتيد؟ دانشگاه بن گوريون...... 

س ـ برشوا.

ج ـ برشوا. ما رفتيم كه برويم با ايراني ها، چادر سرتاسر ايراني‌ها زدند، و آنها قرار است تبليغات مپاي را بكنند و من كه سنم ده پانزده سال از آقاي عزري كم تر است و از بقيه سنم كمتر است بايد بروم مپم را.

س ـ پس شما نماينده ايراني براي انتخابات ايراني‌ها؟

ج ـ ايراني‌ها. صورتي كه به من داده بوده حزب كامل بود. در كدام چادر ايراني زندگي مي‌كند چند نفرند، رئيس خانواده اسمش چيه، زنش چيه كه برويم با اينها صحبت كنيم.

س ـ حزب مپم ....

ج ـ مپم بود، مپاي آنها بودند. مپاي مال دولت بود. بله اين مال دولت بود. 

س ـ مپاي گفتيد كه چپ تر از مپم بود؟

ج ـ  چپ بود بله. چپ تر بود. كيبوتسي‌ها بيشتر مپم بودند. البته خود من زياد هم نه مپم نه مپاي. چون دنبالش مي‌رفتم فقط به خاطر اين كه كار بود.

س ـ آقاي ركني مپاي بودند يا مپم؟

ج ـ مپاي. حزب دولت.

س ـ غير از شما همه آنها مپاي بودند؟

ج ـ تمامشان مپاي بودند. براي اين كه كيبوتسي نبودند. كيبوتسي‌ها بودند اين هم نه تمام كيبوتس‌ها، كيبوتس‌هايي هم بودند مذهبي. كيبوتس‌هايي بودند جور ديگر. ولي اغلب كيبوتس‌ها مپم بودند. مپم يعني ارتش اسرائيل را بهش مي‌گويند، دو گروه مبارزه كردند براي اسرائيل. يك مپم بود يكي مپاي. مپاي اسم ارتش اسرائيل رويش ماند كه الان به ارتش اسرائيل مي‌گويند،

س ـ .....

ج ـ سع نه. حگانا. 

س ـ حگانا را ... حگانا اسرائيل.

ج ـ يكي حگانا بعد اسمش ماند. مال مپم هم يك چيزي ديگر بود، مال آنها يك چيز شد. اين دو نيرو بودند كه اسرائيل را نجات دادند.

س ـ حگانا حزب.....

ج ـ نه.

س ـ اهسل دست راستي بود با ..... كاري نداشت.

س ـ مال مپاي بود.

ج ـ نه آنها با هم بودند. حالا هم اگر يادم اين را يادداشت نكردم يك جايي يادداشت كردم كه اينها نيست.

س ـ ولي در بياريد شما فقط سال هاي 1350 است ديگر. آقاي عزري تا 50 حزب دين شد.

ج ـ اين 51 شايد باشد يا 50 باشد. فقط فكر كنم 51 بايد باشد.

س ـ ولي غير از شما همه آن اشخاص گروه مپاي بودند.

ج ـ همه مپاي بودند بدون استثنا. بعداً من مي‌رفتم چادر به چادر مي‌رفتم حرف مي‌زدم بعد كه آمدم نهار بخورم اينها، اين بچه ها ما را صدا كردند گفتند كجا مي‌ري بيا بنشين يك چايي بخور. گفتند حوصله داري. ما اين چند نفر را واسه رأي بگيريم داريم پولشان مي‌دهيم، اين خيابان‌ها را جارو كنند. تو اين آفتاب حالا مگر ايراني رأي مي‌دهد. من گفتم نه من بايد بروم. من نمي‌توانم بروم براي اين كه كنترل مي‌كردند. آنها مثل حزب دولت نبودند. حزب دولت دستش باز بود و پول خرج مي‌كرد. ولي آنها دانه دانه چك مي‌كردند. من هر جا كه مي‌رفتم صحبت مي‌كردم خوب بود يك شرح حالي بدهم كه رفتم صحبت كردم اينها چي مي‌خواهند اينها. بيشتر اينها خانه مي‌خواستند. آب بهشان دور بود. هر هشت تا خانه يك شير آب داشتند. شير را مي‌خواستند نزديكتر به چادرها كشيده بشود. حالا اينها تمام را يادداشت كردم بردم پاداشي هم نگرفتم. ولي خيلي رو من حساب مي‌شد. يعني خيلي حساب مي‌شد يعني تمام كيبوتس بدون استثنا منشه را مي‌شناختند. يعني مرا مي شناختند طوري كه يك شب موقع نگهباني مار مرا زد. اسرائيل آبش را بيشتر از چاههايش مي‌گرفت. چاههايش هم وقتي كه شما مي‌رفتيد پايين اقلاً سي و هشت تا چهل تا پله بايد برويد پايين. يك شب كه من رفتم پايين ماري مرا زد هم از دست و هم از پا مرا زد. وقتي كه آمدم بالا تو اتاق غذاخوري و فهميدند و بالاخره شبانه مرا بردند بيمارستان تلاشامر، تلاشامر نزديك بود به كيبوتس نعن، حدود يك ربع راه بود يا بيست دقيقه راه بود.

س ـ نعن.

ج ـ نعن. بردند آنجا نمي‌دانم چه شد كه اين مسئله پيش آمد چي مي‌گفتم كه....

س ـ گفتيد كه همه مي‌شناختند شما را....

ج ـ آره من را مي‌شناختند. در آن دو روزي كه مثلاً من توي بيمارستان بودم، واقعاً بيشتر فكر مي‌كردند مثلاً بچة خودشان بودم. يك چيزهايي بود كه مثلاً همان موقع ها مي‌دادند. من تنها كسي هم كه با آن سنم مرز را كنترل مي‌كنم چكار مي‌كنم، سه تا چهار تا حادثة مرزي پيش آمد. يارو كره اسبي كه دنبال من مي‌آمد كه عكسش را دارم. اسب من يك بچه كره هم داشت كه تو تيراندازي كره كشته شد چي شد چي شد؟ اينها دوست داشتند از كارهاي ماجراجويي كه من مي‌كردم يا خوب گاهي دعوا هم مي‌كرديم. اگر زور و چيز بود. در هر صورت طوري شد كه آقاي اسرائيل گاليلي كه رئيس مجلس بود هم ماهي يك دفعه خودش مرخصي مرا مي‌گرفت مرا مي‌برد مجلس. كه من البته مي‌پرم مي آيم ده سال اين طرف تر يا هشت سال اين طرف تر كه من وقتي كه آمدم ايران و دو تا هم بچه داشتم، اسرائيلي گاليلي موقعي كه از راه روسيه آمد ايران و خواست برود سه روز اضافه كرد براي اين كه مرا پيدا كند. آخر هم از طريق اورت مرا پيدا كرد و آمد شب رفتيم بردمش تخت جمشيد تو يك هتل، الهه داشت مي‌خواند صدايش مي‌آمد تو حياط، كه گفت اين صداي قشنگي است. ولي هر كاري كرد كه من برگردم اسرائيل گفتم نه ديگر اينجا پابند شدم و نمي‌توانم برگردم.

س ـ چه طور شد كه برگشتيد از اسرائيل؟

ج ـ ما از آنجا به.....

س ـ ببخشيد، آن گروهي كه گفتيد احياناً پالماخ بوده حزب شما؟

ج ـ پالماخ.

س ـ شما تو پالماخ شركت داشتيد؟

ج ـ بله پالماخ درست است. حضورتان عرض كنم كه چرا آمدم. من رفتم كيبوتس پالماخيم. يعني ما را تقسيم كردند از كيبوتس نعن من جدا شدم به تنهايي با يك نفر ديگر رفتيم كيبوتس پالماخ. كيبوتس پالماخ در ريشون لاصيون، لب دريا بود. اينها آدم‌هايي بودند كه هميشه آماده براي هر كاري بودند. هم كيبوتس بود كه مثلاً من تو باغ پرتقال كار مي‌كردم و اگر لازم هم بود هر آن آماده بوديم براي هر كاري چون اسرائيل در آن موقع اين را لازم داشت. يكهو مي‌بيني در اطراف دو نفر را مي‌كشتند سه نفر را مي‌كشتند. ديگر مسئلة مرزي نبود. مسئله تو خود اسرائيل بود كه اينها مي‌گفتند ميستاننيم و اينها مي‌آمدند و مي‌كشتند و برمي‌گشتند. چرا؟ چون راهها را مي‌دانستند. اينها در همين جاها زندگي كرده بودند. قيافه‌ها هم وقتي كه يك دانه تي‌شرت مي‌پوشيدند مثل اسرائيلي هاي ديگر كسي تشخيص نمي‌توانست بدهد كه اسرائيلي نيستند. اين همه عرب از اين كشورها آمده بودند هم قيافه ي خود اينها. و اصلاً نمي توانستند، عبري صحبت مي‌كردند و عربي صحبت مي‌كردند. منظور اين است كه تشخيص خيلي سخت بود. و اما روي اين مسئله كه شما...

س ـ اينها كه دولتي بودند ديگر. 

ج ـ نه.

س ـ به عنوان جوانان خيلي منظمي هم بودند.

س ـ چريكي بودند؟

ج ـ بله. چريكي بودند. حضورتان عرض كنم. اما مسئله‌اي كه گفتيد آقاي عزري را گفتيد كه سال 50 آمدند ايران، سالي كه آمدند را من دقيق نمي‌دانم ولي من عزري را تو ايران پدرش را مي‌دانستم فعاليت مي‌كند و مي‌دانستم خود اين هم كمك به پدرش مي‌كند. ولي تو اسرائيل خيلي فعال شد عزري. و چون تو حزب دولت بود بلافاصله شروع كردند پست هاي بهتر بهش دادند ولي من ديگر آن موقع اسرائيل نبودم. من آمدم پلمخيم و از پلمخيم براي يك ماه پاسپورت براي من گرفتند كه من بيايم ايران و برگردم. من وقتي كه آمدم نيامدم كه تو ايران بمانم.

س ـ به عنوان چه كسي؟

س ـ مأموريتي چيزي داشتيد؟

ج ـ هيچي. نه. بيايم پدر و مادرم را ببينم بعد از چهار سال. ديگر تازه نامه‌ها شروع شده بود. آنجا تلفن نبود چيزي نبود.

س ـ چون وقتي شما قسمتي شروع كرديد درباره ي پست تان صحبت كنيد كاست قطع شد، اين واضح نشد چه پستي بهتان دادند؟

س ـ انتخابات را شما ادامه نداديد؟ گفتيد رفتيد برشوا.

ج ـ درباره برشوا هم مثل اين كه گفتم كه من ...

س ـ ................. درباره انتخابات صحبت كنيد.

ج ـ ببينيد من گفتم اگر يادتان باشد گفتم رفتم كيبوتس پلمخيم و آنجا بودم. ما مثل ذخبره مي‌مانديم براي اين كه هر موقع لازم باشد استفاده بكنند. كه الان آمدند در اسرائيل اين را كردندش ميلوئيم يك اسم ميلوئيم رويش گذاشتند و يك عده اي را سال به سال مي‌برند. 

س ـ تو كمپين انتخاباتي بوديد.

ج ـ بله كمپين انتخاباتي.

س ـ يعني كمك مي‌كرديد به كمپين انتخاباتي اين گروه...

ج ـ كاملاً گروه ايراني‌ها دست من بود.

س ـ كي انتخاب شد در آن انتخابات؟

ج ـ باز هم آن دو حزب دولت شد. باز هم همانها شدند مپاي شدند. يعني مپم رأي نياورد. يعني تا توانست در مجلس تقريباً خيلي نفوذ داشتند تو مجلس ولي نخست وزير از آنها بود.

س ـ اجازه بدهيد من يك سئوال بكنم. ايراني‌ها شركت تو رأي‌گيري و اين جور فعاليتها آمادگي نشان دادند از خودشان يا اين كه شركت نمي‌كردند با رأي‌هاي كمي مردم نماينده مي‌دادند چه جوري بوده؟

ج ـ ببينيد ايراني‌هايي كه آمده بودند آنجا نود و نه درصدشان اصلاً نمي‌دانستند رأي دادن يعني چي. اول خوب بود بهشان بگويي چرا رأي مي‌دهيم. اولين چيزي كه خوب بود بگوييم كه ما آمديم به شما كمك كنيم. شما چي كم داريد؟ چه كار مي‌خواهيد برايتان بكنيم؟ اگر اين حزب بيايد امكانات بيشتري برايتان درست مي‌كند. اول ما خوب بود آماده بكنيم كه آنها بعداً بگوييم كه بايد رأي بدهند به چه حزبي رأي بدهند چكار بايد بكنند در نامه‌ها چي بايد بنويسند تا يك چيزي به اينها نمي‌دادي چيزي نمي‌توانستي بگيري. براي اين كه اينها در ايران نه رأي داده بودند نه دنبال اين حرفها بودند و نود و نه درصد اينهايي كه آمدند آدم هاي بيسواد بودند. از شهرستانها آمده بودند. از تهران من مي‌خواهم بهتان بگويم پانصد تا آدم نيامده بود. تو سي هزار يا چهل هزار تا ايراني كه آمده بود، پانصد نفرشان تهراني نبودند يا آدم با سواد نبودند. يك عده شان هم بلد بودند چكار كنند سن بيشتري داشتند برگشتند. ما كه مانديم بالاخره يك مقداري گفتم به‌خاطر اين كه من دنبال ماجراجويي بودم و اين به دستم داده بود. ولي وقتي هم گذاشتند مي‌آمدم ايران، واقعاً مي‌خواستم كه برگردم. ولي چه شد كه برنگشتم اين بود كه اينها پاسپورت براي من گرفتند.

س ـ در چه سالي برگشتيد ايران؟

ج ـ سال 53 چون من تقريباً آبان 53. 

س ـ نوامبر 53؟

ج ـ درست است. من چهار سال و دو سه ماه آنجا بودم. حضورتان عرض كنم اينها يك بليط براي من گرفتند و هفت دلار پول به من دادند.

س ـ اين پول از حزب است؟

ج ـ پول حزب است خود پالماخيم.

س ـ كيبوتس.

ج ـ بله. پالماخيم هم هم كيبوتس بود و هم نبود. يعني كاري كيبوتس را مي‌كرد كارهاي ديگر هم مي‌كرد زير نظر ارتش هم بود.

س ـ يكدانه بوده يا پالماخيم هاي مختلف هم بوده؟

ج ـ يك دانه پالماخيم بود.

س ـ پس مثل اين كه اسمش بوده.

ج ـ اصلاً اسم خودش هم.

س ـ پالماخ را گذاشته بودند روي اين كيبوتس؟

ج ـ خوب اين براي اينكه تمام آنها جزو پالماخ بودند. يعني تمام آنها بودند كه،

س ـ از ......... خارجي بود؟

ج ـ نه از كساني بودند كه در آزاد كردن كشور اسرائيل سهمي داشتند. و تو آنها شايد سه برابر اينها كه با هم بودند كشته شده بودند در اين كار.

س ـ اين دوره اي كه شما تو كيبوتس پالماخيم بوديد، خانم سارا ملامد هم آنجا بوده؟

ج ـ نه. 

س ـ نه؟ قبل از شما بوده.

ج ـ نمي دانم. 

س ـ سئوال ديگر بكنم ببخشيد در مورد آن كيبوتس پالماخ و آن ماجراهاي قبل از استقلالي كه آنها داشتند، اينها تو آن درگيري‌هايي كه با دهات فلسطيني داشتند اينها آيا درگير بودند و آيا نتيجه‌هاي بعديش...؟

ج ـ كي درگير بود؟ منظورتان چيه؟

س ـ اين اعضاي كيبوتسي كه شما توش بوديد. يعني مثلاً سه چهار سال قبلش تو آن ماجراهايي كه در دهات عربي پيش آمد اينها شركت داشتند يا...؟

ج ـ اينها از سالهاي قبلش يعني سالهاي قبل از اين كه درگيري در دهات يا شهرهايي كه به وجود آمد شركت داشتند. اينها يك ارتش زيرزميني بودند كه هم با انگليس‌ها مي جنگيدند هم با اعراب مي‌جنگيدند. البته اينها دوستي‌هايي با اعراب داشتند و نداشتند. مثلاً سه تا از آنهايي كه توي آن پلمخيم بودند ......... اينها افسرهاي انگليسي بودند و در ضمن جزو پلمخ بودند. اين است كه نمي‌توانيم سوا كنيم بگوييم بودند.

س ـ منظور من اين است كه اين ميزان اكتيويته اي كه شما اينجا مي‌گوييد كه مي‌آمدند مي‌كشتندند و اينها، آيا خود اين كيبوتس هدف آنهايي بود كه از اردن نفوذ مي‌كردند؟ به‌عنوان انتقام گذشته يا اين كه در همه جا همين طور بود؟

ج ـ نه. ببين در تمام اسرائيل اينها پراكنده بودند براي اين كه اسرائيل‌ها را بكشند. در تمام كه البته هر جا مرز نزديكتر بود آنها فعاليتشان بيشتر بود. مثلاً يك روز بعد از ظهر كه هوا داشت تاريك مي شد من دو نفر را با اسلحه ديدم فرض كنيد نيم كيلومتري خودم. من نمي دانستم اينها نگهبانان يهودي‌اند كه دارند آن قسمت را مي‌پايند يا اينها عربند؟ آمدم كيبوتس و اطلاع دادم و يك عده حدود چهل نفر آدم راه افتادند و آمديم آن قسمت‌ها را روشن كرديم همه جا را گشتيم چيزي پيدا نكرديم. ولي فردا صبح ساعت ده صبح تراكتوريست ما را زدند و كشتند. و ما تمام منطقه را زيرورو كرديم و اينها را پيدا نكرديم. بعدها فهميديم كه اينها در همان نزديك‌ترين جاي كيبوتس لانه كرده بودند و ما رفته بوديم بيرون را داشتيم مي‌گشتيم و اينها را حتي ما نتوانستيم گير بياوريم. بعداً چه جوري فهميديم؟ بعداً از طريق سگ‌هايي كه آوردند فهميديم كه اينها ....... ديگر اسرائيل استقلال گرفته بود فقط كساني كه تعليم مي‌ديدند براي يك همچين روزها و تعليم مي‌ديدند يا براي تعقيب اينها كه از مرز عبور بكنند كه بارها اتفاق افتاد يعني بارها اين اتفاق افتاد. ايراني‌ها اوايل خيلي جان كندند يعني اينها را بردندشان تو مشاوها بدون آب بدون غذا. واقعاً بدبختي كشيدند تو اين مشاوها، تو اين معبرات. معبرات يعني جاهايي كه چادر بود بعد مي‌رفتند كار مي‌كردند مي‌آمدند زندگي مي‌كردند. ولي آن بهايي كه خوب بود بگيرند بهشان ندادند.

س ـ در همان اوايل كار هم كه تقسيم‌بندي‌هايي كه مي‌كردند تقسيم بندي مثل كارهاي پست‌تر را به ايراني‌ها و افريقايي‌ها و مثلاً عرب ها اينها مي دادند؟ يعني من مي‌خواهم ببينم از همان اوايل تشكيل دولت اسرائيل تفاوت بين جوانان كشورهاي خاورميانه و ايران و اينها و عربي با اروپايي مشخص بود؟

ج ـ آره بود. به دليل اين كه ببينيد از خاورميانه بيسوادها مي‌آمدند بدبخت‌ها مي‌آمدند بيچاره‌ها مي‌آمدند. مثلاً فرض كنيد از اروپا آدم‌هايي كه مي‌آمدند آدم‌هايي بودند كه تحصيل كرده بودند، يك كساني بودند كه خود به خود در پست هاي مهم قرار مي‌گرفتند. من نه مي‌توانم بگويم به‌خاطر پوست و رنگشان، من نمي‌توانم بگويم حتماً به خاطر رنگ پوستشان بوده براي اين كه من زندگي كردم با اينها مي‌دانم. متأسفانه، همين الان هم كه شما برويد اسرائيل مي‌بينيد آنهايي كه پنجاه سال پيش رفتند اسرائيل هنوز سطح فكرشان همان پنجاه سال پيش است. حرف زدنشان، هر چه كه شما ببينيد عين اين كه پنجاه سال پيش داخل ايران شدند، اگر بنشينيم با آدم‌هاي پنجاه سال پيش به اسرائيل رفتند صحبت كنيم. حتي حرفهايشان، ضرب المثل‌هايشان، نمي‌دانم، من هر وقت كه مي‌روم، تازگي مي‌روم اسرائيل، مي‌روم دو تا سه تا نصف روز مي‌روم مي‌نشينم تو دكان برادرم آنجا كاست و نوارهاي جام جم را مي‌فروشد. مي‌بينم زنها و مردهايي كه مي‌آيند صحبت مي‌كنند، حرف‌هايي كه من تو بچگي شنيده بودم چهار پنج سالگي شنيده بودم از اينها دومرتبه مي‌شنوم. حرفي كه مي زنند دومرتبه به يادم مي‌آيد كه چه چيزهايي را ما فراموش كرديم ولي اينها هنوز آن فرهنگ قديم را دارند. 

س ـ من فقط مي‌خواهم يك كامنت اينجا بدهم. يكي از دلايلي كه مهاجرين پنجاه سال پيش واقعاً همين طور بودند به خاطر اين كه وقتي آنها آمدند آنجا در اسرائيل آنقدر وارد فرهنگ اسرائيلي شدند كه تمام آن چيزهايي كه از ايران داشتند به عنوان خاطره برايشان مانده. و اين فرهنگ ايرانيشان در اسرائيل پيشرفت نكرده. براي اين كه فرهنگي كه با خودشان آوردند يك چيز ثابتي به عنوان خاطره مانده و به خاطر اين كه مي‌خواستند جذب جامعه بشوند فقط دنبال فرهنگ اسرائيلي بودند. و به خاطر اين كه مهاجرين اخير بعد از انقلاب كه ماها هستيم در اسرائيل، ما پيشرفت ايراني‌ها را داشتيم مثل تمام پيشرفتهاي ايرانيها در لس آنجلس. و اين نكته خيلي مهمي است كه بدانيم كه چرا اين چيزها يادشان نرفته، چون تنها چيزي است كه از ايران به ياد دارند.

ج ـ خانم سرشار يك اشاره اي كردند كه من مجبورم توضيح بدهم چون ايشان مرا راهنمايي كردند كه من توضيح بدهم. ببينيد اگر آنها فكرشان مال پنجاه سال پيش است، خودشان تقصير دارند. نه آنها نمي خواستند فرهنگ را بگيرند نه اينها چاره نداشتند. كساني كه آمدند در آمريكا نه تنها يك عده باسواد آمدند يك عده پدر و مادر هم آمدند كه وقتي انگليسي نمي‌دانستند يك كلمه انگليسي نمي‌دانستند همان آدم هايي بودند كه پنجاه سال پيش رفتند اسرائيل. يعني شما وقتي كه تو خبر قرار نمي‌گيري وقتي كه اطلاعات نداري وقتي كه نمي‌تواني در آن كشوري كه هستي هيچ گونه تماسي با آن مملكت برقرار كني، چيزي را نمي‌تواني حس بكني حتي خبر را هم نمي‌تواني بفهمي، كم كم چي مي‌شود؟ عقب مي‌ماني. در اينجا رسانه ها مثل مثلاً گروهها دسته هايي كه به‌وجود آمد، اينها يك راهنمايي شدند براي همان پدر و مادرها كه آنها هم رشد بكنند با زمان. ولي آنها با نداشتن اين كه زبان عبري را كه سالهاي سال ياد نمي‌گرفتند، تا سالهاي سال مي‌خواستند بگويند من اوله‌خاداشم، اوله‌خاداش يعني مهاجر تازه. مي‌گفتند من خُلِخاداشم. خله يعني مريض. يعني من مريض تازه ام. اين هم مثل است. يعني مي‌خواهم بگويم كه پدر و مادرها اينهايي كه آمدند حتي عبري را هم ياد نگرفتند سالها طول كشيد كه عبري را ياد نگرفتند و دولت اسرائيل سر اين جريان مقصر است. اينجا تبعيض است. كه ايشان مي‌پرسند تبعيض بود يا نه؟ اينها مي‌توانستند ماهي يك چهار صفحه روزنامه بدهند. اينها مي‌توانستند برايشان راديو همانطور كه براي روسها كردند. براي اسرائيل‌ها آن موقع كاري نكردند ولي براي عربها كردند. براي اين كه آن عربها را نگهدارند اين عربها پيشرفتشان بيشتر شد. اگر مي‌بينيد الان آنها الان ماراكويي‌ها يا مراكشي‌ها فقط يك طبقه اي از اعراب هستند كه آنجا نه تنها دو تا سه تا نماينده دارند تو پارلمان اسرائيل، به دليل اين كه آنها با زبان عربي همان تلويزيون‌شان كه روزي سه ساعت چهار ساعت زبان عربي دارد پخش مي‌كند يك مقداري وقتي كه اينها از كشورهاي عربي دارند مي آيند تغذيه مي شوند از همان تلويزيون. پس با زمان يك مقداري پيش مي‌آيند. ولي پدر و مادرهاي ايراني با زمان پيشرفت نكردند هيچي نداشتند نه روزنامه داشتند نه راديو داشتند. هيچي. 

س ـ قطع رابطه كامل.

ج ـ يعني قطع رابطه كامل.

س ـ جواب سئوال بوده؟

س ـ بله بله خيلي ممنون.

س ـ برگرديم به اين كه شما داريد مي‌رويد ايران. بليط گرفتند برايتان.

ج ـ بليط گرفتند بليط كشتي براي من گرفتند. اسم كشتي هم بود كادوش. حالا اين اسم شبيه ايسراييلي بود چرا؟ كشتي مال تركيه بود. من با دو چمدان سوار كشتي شدم. حالا در هر صورت من يك مقداري ماجراهايي را حذف كردم براي اين كه ماجراي خصوصي بود. دوستي من با دخترها زنها بود، اينها را حذف كردم براي اين كه آن ديگر به درد اين مسايل نمي‌خورد.

س ـ فقط بگوييد چند نفر آمده بودند دم كشتي؟ بيشتر از صد نفر؟

ج ـ حضورتان عرض كنم كه البته من از آن بندري كه داشتم مي رفتم خاطره داشتم به دليل اين كه يك دختر هلندي را خيلي دوستش داشتم. فقط برايم تعجب آور بود كه يك دختر هلندي به‌خاطر اين كه من باهاش قهر كرده بودم، شيشه را خرد بكند و بخواهد بخورد. يعني اين اصلاً تو اروپايي‌ها يك همچين چيزي تعجب‌آور است يعني يك همچين حالاتي ما داشتيم كه مادر او به خاطر اين كه چون من ايرانيم با من نماند، او را برداشت رفت هلند. و من بعد از سي چهل سال پيدايش كردم. رفتم هلند فاميلي‌اش را توي دفترچه تلفن پيدا كردم و فاميلي‌اش را داشتم آنقدر به فاميلهايش تلفن كردم تا گيرش آوردم. آوردمش ايران. آوردم خانة خودم. پانزده روز خانة ما ماند. من متأسفم كه اين كار را كردم براي اين كه بعضي شعله‌هايي كه خاموش مي‌شود براي من روشن نشد ولي براي او روشن شد. آمد پانزده روز بيست روز هم تو ايران ماند. تو خانة ما پهلوي زنم بچه‌هايم. حالا برمي‌‌گرديم به سي چهل سال قبل. موقعي كه مادرش مي‌خواست از بندر ببردش فرار كرد شب آمد كيبوتس نعن. از آنجا...... فقط با اتوبوس چهار ساعت راه بود چون ما در راه يروشاليم بوديم، و از بندر خيفا وقتي كه من داشتم آنجا را ترك مي‌كردم به ياد آن روز افتادم كه بعد از 24 ساعت خودم برگردوندمش به پدر و مادرش. وقتي از آن بندر مي‌رفتم بله يك نفر هم وايساده بود ناراحت بود كه من دارم مي‌روم ولي من ياد آن دختر هلندي بودم كه او با چه وضعي اسرائيل را ترك كرد. 

(نوار شمارة دو)

حالا وقتي ما سوار كشتي شديم،

س ـ ببخشيد شما گفتيد به چه دليل داشتيد مي‌رفتيد ايران؟ 

ج ـ بله گفته بودم كه مي خواهم پدر و مادرم را ببينم بعد از چهارسال و واقعاً دلم مي‌خواست ديگر طاقت نداشتم. براي اين كه مادرم نامه‌هايي كه مي‌داد ديوانه ام كرده بود كه بروم.

س ـ مامان‌هاي ايراني مثل همند.

س ـ ............... خانه‌شان رفته بود چهار سال هم بود نديده بودندش...

ج ـ چهار سال و نيم تقريباً. حالا ما سوار كشتي كه شديم كه كشتي حركت بكند پليس‌ها ريختند بالا. پليس‌ها ريختند بالا همان آقاي بنيشايي كه دستبند را دزديده بود در كشتي گرفتند. كه ايشان از زندان فرار كرده بود، او را آنجا گرفتند از آنجا بردند پايين. ما سرگرم اين بوديم چمدانهاي من را يك دانه اش را دزديدند كه اصل آن چيزهايي بود كه من داشتم تو خود همان كشتي كه ما كشتي را زيرورو كرديم پيدا نكرديم. هيچي ما سه روز تو راه بوديم تا آمديم ازمير. حدود پانزده تا ايراني بوديم. جوان تو ما كم بود سه چهار تا بيشتر جوان نبودند بقيه اش خانواده بودند يك پيرمرد بود.

س ـ آنها چرا برمي‌گشتند؟

ج ـ هيچي مي‌خواستند خوششان نمي‌آمد داشتند برمي‌گشتند.

س ـ شما از طريق كشتي از طريق تركيه برگشتيد؟

ج ـ تركيه بله. آمدم ارزروم و رفتم سفارت اسرائيل. حالا تنها چيزي كه من با خودم آوردم پانزده تا صفحه است به اضافه ي چند تا خرت و پرتي كه به درد نمي‌خورد.

س ـ صفحة موسيقي؟

ج ـ صفحة گرامافون چون دوست داشتم صفحه مي‌خريدم بله. آمديم ارزروم اين هفت دلارمان را خرد كرديم و خيلي پولشان ارزان بود. رفتم سفارت و گفتم من چه جوري مي‌توانم بروم مرز ايران؟ گفت با اين قطارها مي‌رويد. تا كجا مي‌روي و از كجا چه جوري اتوبوس مي‌‌يري و مي‌روي مرز ايران. راهنمائي‌مان كرد. ما سه روز و سه شب تو قطار بوديم. قطار خيلي كثيف بود. مردم تمامشان توي همين وسط‌هاي راهروها مي‌خوابيدند. توالت‌هاي كثيف. كفش‌هاي پاره پوره، پاهاي پينه بسته، چه وضعي.

س ـ شما آن وقت پاسپورت اسرائيلي داشتيد؟

ج ـ پاسپورت اسرائيلي داشتم. آمدم تا مرز ايران. شهر اول مرز ايران پاسپورتم را پست كردم تهران. 

س ـ پاسپورت اسرائيلي بود.

ج ـ پست كردم تهران. آمديم مرز. آمديم مرز و حالا البته اينها خيلي ماجراست من نمي‌خواهم،

س ـ ......من هم دقيقاً اين مسير را آمدم.

ج ـ آره.

س ـ ارسنجان؟

س ـ ارسنجان مي‌شود آنجايي كه،

ج ـ ارسنجان نمي‌شود، يك شهري بود. 

س ـ بازرگان.

ج ـ بازرگان مال طرف ايران است. اول خوب بود يك شهري بياييم از آنجا تازه اتوبوس بگيريم،

س ـ ارسنجان.

س ـ فكر مي كنم رازي است آنجا اسمش.

ج ـ چيه؟

س ـ فكر مي كنم مرز رازي باشد كه بعد شما وارد مي‌شويد.

ج ـ نه يك چيز ديگر است. حالا، ما آمديم آنجا شب اتوبوس گرفتيم اتوبوس هم از اين كوچولوها گرفتيم آمديم مرز و از قطار پياده شديم. بعداً چند ساعت با ماشين بايد مي‌آمديم تا برسيم به مرز. آمديم و گفتند پاسپورت؟ نداريم. چي داريد؟ شناسنامه؟ ما را تحويل دادند به كلانتري بازرگان. آها اول رفتيم كلانتري من از اين سوتها آورده بودم كه مال ارتش اسرائيل بود دادم به افسر نگهبان. افسر نگهبان آنجا يك گروهبان بود. به او دادم خوشش آمد و گفت نمي‌خواهد شب اينجا بخوابيد برويد تو قهوه خانه بخوابيد تا فردا صبح ببريمتان خوي.

س ـ ببخشيد شما فرموديد بين شهر آخر تركيه و مرز ايران قطار نبود در آن موقع؟

ج ـ نه. 

س ـ آها پس شهر وان بوديد شما؟

ج ـ وان نه، يك شهري بود خيلي معروف حالا من يادم نيست. اگر يادم بيايد...

ج ـ نه. اجازه بدهيد. شهري كه از استانبول مي آييم يك جا هست پايتخت نه.

س ـ آنكارا.

ج ـ آنكارا من آمدم. آنكارا هم نيست. يك شهري بود كه كاباره‌ها آنجا بودند نمي‌دانم، 

س ـ ازمير.

ج ـ ازمير بله ازمير. 

س ـ پس ارزروم نبود ازمير بود.

ج ـ ازمير ببخشيد. 

س ـ آن وقت ته خط قطار ارزروم بود؟

ج ـ بله. آنجا ديگر متوقف مي‌شد. از آنجا ادامه حركت با اتوبوس بود.

س ـ جالب است.

س ـ ايستگاه قطار.

س ـ  از كجا؟ تو خود تركيه است؟

ج ـ تو خود تركيه است بعد هم اتوبوس‌هاي كوچك مي‌گرفتيم مي‌آمديم.

س ـ يعني همان مسيري كه خانم ..... گفتند.

س ـ من اين مسير را آمدم منتهي آن موقع قطار مي‌آمد تا ارزروم.

ج ـ خوب شما لابد در آن تاريخ نبوديد براي ده بيست سال بعدش آمديد.

س ـ ولي آن زمان از تركيه به تهران قطار مستقيم بوده؟

 ج ـ نه. اگر بود كه ما مي‌آمديم ديگر اين كارها را نمي‌كرديم. حضورتان عرض كنم كه ما را شب بردند گذاشتند آنجا خوابيديم. بعد يك كاميون مي‌دانستيم كه مي‌خواهد حركت كند برود خوي. خوب ما هم سربازي كرده بوديم ديگر همه چيز را مي‌دانيم، از آنجا يك پنجره را در آورديم آماده كرديم كه وقتي كه اينها مي‌خواستند حركت بكنند با ماشين اينها كه ماشين سربازي بود، پشت ماشين آنها بخوابيم خودمان را به خوي برسانيم. كه وقتي كه مي‌خواستند حركت كنند چهار صبح بود. ما چهار صبح آن كار را كرديم و شش هفت صبح بود كه رسيديم خوي. آمديم بليط بگيريم برويم براي تهران، يك دفعه آمدند سربازها با سرنيزه، مثل اين كه اطلاع داده بودند. آمدند.

س ـ آن موقع كه موقع خيلي بدي بود ديگر.

ج ـ بعد از 28 مرداد بود.

س ـ توده ايها را مي گرفتند.

ج ـ درست بعد از 28 مرداد بود. بله. گرفتند و ما را بردند زندان. 

س ـ به چه جرمي؟

ج ـ به جرم اينكه غيرقانوني وارد مملكت شده بوديم. البته بعد تو پاسپورتها ما خوانديم كه از پانزده روز تا سه ماه بيشتر زندان ندارد اين هم ممكن است قابل خريد بشود روزي پنج تومان. بعداً اين را فهميديم. ما را بردند تو زندان. من فكر كردم حالا كه مثلاً يك افسر يا يك پاسبان دارد با من صحبت مي‌كند زبان عبري شروع كردم بعد فهميدم اشتباه است. رئيس زندان باز هم يك گروهبان بود. ما منتظر بوديم يك سرهنگي يك سرتيپي باشد. ما را برد و گفت كه مي رويد توي زندان اينجا يك قاتل گردن كلفت است دو تا امنيه را كشته آنجاست. سعي كنيد كه با او يك جوري كنار بياييد چون ما مسئوليم و حريف او هم نيستيم، فارسي هم خوب بلد نيست كه بتوانيم باهاش صحبت بكنيم. ما با آن دو تا بچه‌ها، حالا ديگر با آن دو بچه‌ها آشنا شده بوديم و آنها هم يك مدتي تو اسرائيل بودند و اينها. ما داخل آنجا كه نشسته بوديم ما را وقتي كه كردند تو، اشاره كردند گفتند اوني كه سر حوض نشسته دارد وضو مي‌گيرد همان قاتل است. 

س ـ قاتل است.

ج ـ نگاه كرديم ديديم كه يك هيكل خيلي قوي. من رفتم آنجا با لگد گذاشتم تو پشتش درست انداختمش تو حوض. نشان به آن نشاني هر كسي از اسرائيل آمد به زندان خوي او صدايش مي‌كرد و مي‌گفت بيبيان را مي‌شناسي؟ برو سلام بده برو سلام مرا برسان. در زندان من از فردا صبحانه‌ام مجاني بود براي اين كه او صبحانه مي‌فروخت. كره، پنير، بهترين غذا را مي‌فروخت.

س ـ كي؟

ج ـ همان قاتله. ولي براي من صبحانه‌ام مجاني بود. هر كاري مي‌خواستم بكنم مي‌كردم.

س ـ از كجا صبحانه مي‌آورد مي‌فروخت؟

ج ـ برايش ........... مي‌آوردند هفته‌اي يك روز هم مي‌بردند بيرون مي‌گردوندش. براي اين كه كسي كه تو اسرائيل سربازي مي‌كند از كسي نمي‌ترسه و براش مهم نيست يك نفر آدم قلدر باشد يا نباشد، زور داشته باشد، شما را اگر بگيرد هم مي‌تواني از دستش در بروي سخت مي تواني در بروي، ولي نبايد بگيردت. ما هم سربازي كرده روي پايمان بند نبوديم اصلاً روي زمين راه مي‌رفتم فكر مي‌كردم اين زمين زير پاي من شل است. جواني... بالاخره عمويم آمد مرا ببرد و  آنقدر شپش تمام تن مرا گرفته بود. 

س ـ چه جوري خبردار شدند تهران؟

ج ـ من به خوي كه رسيدم به گروهبان گفتم، اطلاع بده كه من اينجا زندان خوي هستم. و گروهبان مي‌آمد پيش من. ديگر خيلي با من رفيق شده بودند. ببينيد اين را درست است حالا ممكن است بعضي ها به اين حرف بخندند، ولي من امتحان كردم زور خيلي كارها مي‌كند خيلي. شما ببينيد كه براي گرفتن حق‌مان اگر ما به زور پيش رفتيم توانستيم تو ايران موفق بشويم. اگر زور نبود نمي‌توانستيم موفق بشويم. هر كسي از يك راهي پول در مي‌آورد. من زمين نخريدم كه بشود سه برابر چهار برابر، يا خانه بخرم و اينها. من هيچوقت تو اين چيزها نبودم. حالا، ما تو خوي يك هفته ده روز ماندم و عمويم آمد و پول داد ما را برداشت رفت. ولي روزي كه من داشتم مي‌رفتم او را برده بودند شهر بگردونند.

س ـ كي را؟

ج ـ همين قاتل را. 

س ـ قاتل را؟

ج ـ بله. با وجود اين از من يك چيزي مي‌خواست برايش فرستادم. يك كلاه هم گروهبان رئيس زندان مي‌خواست براي او هم يك كلاه فرستادم اين چيزهايي كه قول داده بودم. ولي هر كسي مي‌آمد سئوال مي‌كرد. حتي عمويم چهار سال بعدش از اسرائيل آمد پرسيد آقا بيبيان كي توست؟ و كي بوده كي نبوده؟

س ـ هنوز زندان بود؟

ج ـ بله آن زندان ابد بود. دو تا امنيه يعني دو تا سرباز يا دو تا پليس مرزي را كشته بود. به اين آساني كه ولش نمي‌كردند.

س ـ يادتان هست آن دو سه نفر ايراني كه با شما بودند اسمهايشان را؟

ج ـ اسمهاي آنها بايد...

س ـ يعني كاره‌اي شدند بعد؟

ج ـ نه. يكيشان مرد. ما بهش مي گفتيم بنيشاي، سپارزاده بود. آقايي بود به نام سپارزاده و او توي خيابان نادري و آن طرفها رفت تو كار لباس. پسر بسيار خيلي خوب و آدم پاك و درستي بود. يكيشان او بود. يادم نيست بقيه شان را. بالاخره مي‌خواستيم بيائيم تهران.

س ـ ...................

ج ـ در خوي رفته بودم حمام ولي خيلي خوب. حالا من چي عوض كنم؟ لباسي نداشتم. عمويم گفت من الان مي روم برايت يك چيزي مي‌گيرم مي‌آورم تو همين جا تو حمام باش. رفت يك چيزي آورد و اينها را پيچيديم مثل بقچه مانند كه برديم خانه، مادرم گفت اين را بسوزان بنداز دور. بله. بالاخره وقتي كه آمدم تهران و رفتم مغازة پدرم، عمويم مرا آنجا تحويل داد به پدرم. بابام گفت پس منوچهر كو؟

س ـ شما را نشناخت.

ج ـ نشناخت مرا. من قدي كشيده بودم و عوض شده بودم. يك فرم ديگري شده بودم. عمويم گفت ايناها اين منوچهره آقا! پدر من هم آدم خيلي مغروري بود. اينكه بيايد مرا بغل كند و ببوسد در كار نبود. ولي خيلي هم آدم درست و پاكي بود. كه رفتيم خانه و بالاخره، يك ماهي اين ور برو آن ور برو و يك سري اينور انور بزن و تاكسي بنشين و ... يك روز بابام مرا صدا كرد گفت ببين ديگر تاكسي ماكسي خبري نيست. مهمان بودي تا حالا، حالا مي‌خواهي چكار كني؟ گفتم من مي‌خواهم برگردم. گفت چطوري مي‌خواهي برگردي. تو سربازي. چيزي كه من فكرش را نمي‌كردم. من تازه يك سال بود كه در ايران سرباز شده بودم و سر هر چهارراهي كاميون مي‌ايستاد آن موقع جوانها را جلويشان را مي‌گرفتند از اتوبوس و كاميون بالا مي‌رفتند نگاه مي‌كردند. يا اتوبوس ها را نگه مي‌داشتند جوانها را مي‌آوردند پايين. شما اينها را يادتان هست.

س ـ آره من بچگي ما مي‌ديديم اينها را.

ج ـ سوار مي‌كردند...

س ـ پس اين را تو انقلاب شروع نكرده بودند؟ اين هميشه تو ايران بوده...

ج ـ بله براي سربازگيري.

س ـ سرباز جمع مي‌كردند.

ج ـ بله. به هرحال ما خوب بود برويم سربازي دومرتبه. كجا بريم سربازي؟ ما بهترين سربازي دنيا را كرديم حالا كجا برويم اينجا............ يك دست را مي‌گفتند گچ مي‌گذارند، يك دست را زغال مي‌گفتند زغال گچ كه چپ و راست را پيدا كنند براي اين كه نمي‌دانستند. چون بيشترشان سربازهاي بيسواد بودند. اين است كه ما مانديم بلند شديم رفتيم آنجا سفارت نداشتيم سوخونوت داشتيم به‌جاي سفارت. رفتيم با آن آقايي كه بايد باهاش صحبت مي‌كردم صحبت كردم و اينها و...

س ـ اسمش يادتان است؟

ج ـ اسمش يادم نيست ولي به جاي سفير بود. آدم خيلي عصباني هم بود. گفت چرا آمدي؟ تو كه مي‌دانستي. اگر اسمش را بگوييد.

س ـ داودي؟ دهاكيم؟

ج ـ نه.

س ـ مستشار ارتشي بود آن زمان.

ج ـ نه نه. نه. او مثل سفير بود. 

س ـ ............؟

ج ـ مثل سفير بود تو سوخونوت بود.

س ـ همان بوده ولي اسمش را يادم نيست.

ج ـ برادر كوچك ركني در دفتر او كار مي‌كرد. حالا، رفتم و گفت چرا آمدي و اگر برگردي سالها تو زندان مي خوابي. خوب من هم گفتم خفه شو. مي‌خواهم ببينم تو راهي ميتوني پيدا كني كه من برگردم چون من بايد برگردم. بيچاره آن دختري هم كه من با او بودم گفته بود بيبيان كجا مي رود، هم تفنگش اينجاست، حضورتان عرض كنم، هم پتويش. صددرصد برمي‌گردد. بله من مي‌خواستيم برگردم. من دنبال پتومان بوديم و تفنگمان. ولي راهي نداشتيم كه برگرديم چون آن موقع ديگر از مرز فرار كن و اين حرفها نبود كه مثلاً يك عده اي بيايند شما را از مرز فراري بدهند و بروي اسرائيل و فلان و اينها. پدرم هم گفت بالاخره تو بايد يك كاري بكني. گفت بيا مغازة من. رفتيم مغازه ديدم نمي‌توانم با او كار كنم. يك ماه يك ماه و نيم آنجا بودم ديدم كه ممكن است ما اختلاف پيدا كنيم، اختلاف خيلي شديد پيدا كنيم، اين است كه او مي‌رفت پارچه را مي‌خريد سه تومان، سه تومان و سه زار مي‌فروخت مثلاً. سه تومان را مثلاً ده درصد مي‌كشيد رويش. او مي رفت دستشويي و مي‌آمد من يك دفعه همان سه تومان و سه زار را فروختم چهار تومان. او آمد وقتي كه من حساب كرده بودم پول را گرفته بودم و زن داشت مي‌رفت او صدايش كرد گفت اين زيادي ازت گرفته بيا من بقيه اش را بهت پس بدهم. آن موقع هم غرور داشتيم. حضورتان عرض كنم كه وقتي هم كه حرف مي زديم مي‌گفت شما واسه خودتان فكر كنيد. همين درست است. يعني من بيشتر از اين نمي‌خواهم و شما هم برويد براي خودتان فكر خودتان را بكنيد.

او دو سه مرتبه مرا خجالت داد نخواستم آنجا كار بكنم. دنبال اين بودم كه بروم شغلي كه دوست دارم. شغل من چي بود؟ صفحه فروشي را دوست داشتم. دنبال صفحه فروشي مي گشتم در خيابان منوچهري يك جا را گير آوردم مي گفت سيزده هزار تومان. بابام حاضر نبود پنج هزار تومان بيشتر به من بدهد. مي گفت من نمي‌دهم.

س ـ اين چه سالي است تقريباً.

ج ـ يعني يك سال بعد از اين كه آمدم. 

س ـ 54 بود.

ج ـ 54. بالاخره البته تو اينها هزار ماجراست ولي من نمي‌خواهم خيلي طول بكشد اگر كامل بگويم يك سال طول مي‌كشد.

س ـ ببخشيد، در موقع برگشت‌تان اسرائيلي‌ها هيچ كاري برنامه‌اي چيزي نداشتند با شما در ايران؟

ج ـ اسرائيلي‌ها مثلاً فرض بكنيد يكي دو تا مدريخ يا نماينده فرستاده بودند كه يك كارهايي بكند با من تماس گرفتند من راهنمايي‌شان كردم كجا برود كجا نرود. 

س ـ به خودتان شخصاً منظورشان اينست كه مأموريتي ندادند؟

ج ـ هيچ مأموريتي به خود من ندادند. نه. نه. فقط منتظر بودند كه من برگردم. مي‌خواستند كه من برگردم. 

س ـ پنجهزار تومان را گرفتيد از پدرتان؟

ج ـ پنجهزار و پانصد تومان گرفتم بعد هم پانصد تومانش را پس گرفت پنج هزار تومان شد. هشت هزار تومان هم برادر بزرگم دكتر سيروس آورد با هم پنجاه پنجاه شريك شديم مغازه را گرفتيم يعني به خاطر هزار و پانصد تومان كه اضافه او آورد من مجاني آنجا وايسادم شروع كردم به كار كردن. رفتيم صفحه خريديم و آن موقع ماركوني بود. حضورتان عرض كنم صفحه‌هاي خارجي را نمي‌فروختم.

س ـ در ايران توليد نمي‌شد صفحه آن موقع.

ج ـ حضورتان عرض كنم كه يا هندوستان يا جاهاي ديگر مي‌رفتند صفحه پر مي‌كردند.

س ـ هيز ماسترز وُيس و....

ج ـ شروع كردم يك مقداري صفحه آوردن. جاي من جاي بسيار خوبي بود يعني روبروي دو تا مدرسه دخترانه. يعني درست مقابل كوچه ژاندارك بود و شهناز. يك تابلويي زديم به نام آپولون چون مي‌دانستيم آپولون يعني خداي موسيقي. عكسش را هم گرفتيم رو شيشه زديم. آن موقع هم جوان بوديم و مي‌دانستيم كه اين كار را مي‌توانيم بكنيم. خوب هنوز يك ماه يك ماه و نيم بيشتر طول نكشيد كه از انجمن ايران و آمريكا آمدند و گفتند در ته دانسان‌هاي آنجا شركت كن و صفحه بده. يك سال بعد از اين كه اين مغازه را گرفتم من در راديو برنامه گرفتم به نام «ته دانستان بدون چاي». 

س ـ كدام راديو؟

ج ـ راديو اصلي. 

س ـ ته دانسان يعني تي اند دانس است.

ج ـ ته دانسان بدون چاي آخرين صفحاتي كه در دنيا مي‌آمد معرفي مي‌كرديم. نمي‌دانم كسي شنيده آن برنامه را يا نه؟

س ـ نوار داريد شما؟

ج ـ من نه. 

س ـ ولي آن موقع زنده بود برنامه‌ها ضبط كه نبوده.

ج ـ بله زنده بود. ته دانسان بدون چاي و طرفدارانش بيشتر ارامنه بودند بعد اسرائيلي‌ها قاطي شدند بعد.

س ـ چه ساعتي بود؟

ج ـ ساعت شش و نيم بعدازظهر بود تا هفت بعدازظهر جمعه‌ها. صفحاتي كه در آن زمان معروف شد آهنگ‌هايي بود به خاطر پخش برنامه ته دانسان بدون چاي. كم كم مردم آمدند دنبال صفحه‌هاي خارجي و تو فيلم ها صفحه‌هايي كه مي‌آمد يعني آهنگهايي كه پخش مي‌شد شروع كردند دنبالش آمدن. آن موقع تو خيابان منوچهري بعد از يك سال يك مغازه ديگر باز شد به نام بتهوون كه چند برادر كمونيست بودند كه از زندان آمدند و آمدند تو اين كار. در ضمن بيشتر صفحه هاي 78 دور را كنار خيابان با اين گرامافون ها مي‌فروختند. حتي روبروي مغازة ما يكي از اينها نشسته بود كه كوك مي‌كرد بعداً يادش مي‌رفت كوكش در مي‌رفت هه هه هه هه، دومرتبه مي‌آمد كوك مي‌كرد دومرتبه تندتر از آن مي‌رفت. آن خودش يك ماجرايي بود. 

س ـ ولي آن زماني كه شما را دعوت كردند براي برنامة راديويي مي دانستند شما يهودي هستيد؟

ج ـ بله. 

س ـ تو راديو پيرنيا آن موقع...

ج ـ ببينيد، يك چيزي من الان خدمتتان عرض مي‌كنم.

س ـ بفرماييد.

ج ـ يك چيزي كه بايد بدانيد اين است كه در ايران آنقدر عقب افتاده بودند در اين موارد كه يك چيز پيشرفته‌اي را كه مي‌خواستند شروع بكنند آدم نداشتند كه شروع بكنند. يعني كسي را كه صفحات را بشناسد حتي اسمش را بداند تلفظ بكند نداشتند. شما فكر مي‌كنيد با چه اشخاصي طرف بوديد؟ آن موقعي كه ما تو اين كار آمديم كه بعداً حالا من بهش مي‌رسم، برعكس اين كه مردم افتخار مي‌كنند كه موسيقي داشتند، هيچي نداشتند. آنها افتخار مي‌كردند به زالك زال زالك رستم زال زالك، عيد هم مي‌گذاشتند و بهش افتخار مي‌كردند. چيزي به آن صورت نبود. چند تا دستگاه بود كه اين هم به همت يك نفر به نت آورد به نت آورده شد. اغلب دستگاهها را هنوز هم به نت نتوانستند در بياورند. مي‌دانيد دستگاهها اغلبش را نمي‌توانند نت بكنند. هنوز هم نمي‌توانند نت بكنند. براي اين هم كه هر دفعه اي كه مثلاً دستگاه شور را مي‌زنند حتي خود اسدالله ملك مثلاً ده دفعه شور را مي‌زند ده دفعه با هم فرق مي‌كند. يا همه‌شان با هم فرق دارند. براي همين مي‌گويند پنجة اين بهتر است پنجة آن بهتر است. چون تك‌نوازها هر كدامشان يك استيلي را دارند براي خودشان كه يك كارهايي مي‌كنند يا من‌درآوردي يا هر چي كه به دل يك عده‌اي مي‌نشيند. آثاري كه قبل از آن مانده بودند مثلاً يك چيزهايي به يادگار گذاشتند چهارمضراب محجوبي است كه بهش مي‌گفتند استاد ديوانه كه يك چهار مضراب فقط ساخته بود كه هنوز هم هست. كه حالا مي رسيم به آن هنوز زود است.

بله ما اين مغازه را گرفتيم و صفحه گرفتيم و برنامة راديو گرفتيم و كم كم شناخته شديم.

س ـ در آن موقع هيچ اعتراضي نمي‌شد از طرف فرض كنيد آخوندي كسي در مورد پخش آهنگهاي خارجي از راديو؟

ج ـ نه. نه.

س ـ دوران بعد از 28 مرداد بود. آن موقع ملاها تحريم كرده بودند شنيدن راديو را براي مردم تا زماني كه ....

ج ـ ببينيد من يك چيزي يادداشت كردم كه بتوانم جواب‌هايتان را بدهم اگر سئوال كرديد. ببينيد بعد از 28 مرداد موسيقي و شعر موفقيت بسيار مهمي در سياست و پيشرفت كشور داشت. يعني مي‌خواستم بهتان بگويم كه موسيقي جاي سياست را گرفت. موسيقي و هنر جاي خيلي چيزها را گرفت كه در آينده به شما مي‌گويم تا چه پايه اي اين چيزها يعني همة مملكت را در بر گرفت. يعني حتي من مي‌خواهم بهتان بگويم روزنامه‌ها و مجله‌ها و رسانه‌ها نمي‌توانستند كار سياسي كنند. يك شعر سياسي ممكن بود يك خواننده بخواند كه يك مملكت را اين عوض مي‌كرد. يعني تا چه پايه‌اي. تا پاية اين كه سفيرهاي ما به كشورهاي خارجي، سفيرهاي هنري شدند. اگر مثلاً عيد نوروز مي‌خواستند يك برنامه‌اي براي مخالفين ايرانيان مقيم خارج بگذارند، هنرمندها را مي‌فرستادند. گوگوش را مي‌فرستادند، هايده را مي فرستادند و كسان ديگر. يا براي شيخ نشين‌ها دائم هنرمندها را مي‌فرستادند. 

س ـ از وزارت فرهنگ و هنر هم مي‌فرستادند.

ج ـ نه در اينجا مي‌گويم فرهنگ و هنر بالاتر از سياست نقش پيدا كرد. حالا اين را كه مي‌خواهم حتماً بهتان بگويم نوشتم آنچه امروز به‌نام موسيقي در ايران شناخته مي‌شود حداكثر در پنجاه سال اخير فرم گرفت. كه اين واقعيت دارد. حالا رويش صحبت مي‌كنيم كه قسمت اعظم دوران شكوفايي آن سالهايي بود كه ما در آن فعاليت داشتيم كه آن هم مي‌گويم چرا. من تا دو سال سه سال اول يك صفحة ايراني هم حتي نمي‌فروختم. صفحه‌هاي خارجي مي‌برديم. شبها براي اين كه مشتري گير بياوريم ته دانسان مي‌رفتيم. تو ته دانسان هم دختر اسراييل‌ها تازه راه افتاده بودند و مثل آنهايي كه از اسرائيل آمده بودند نبودند و خيلي هم نجيب و امروزي بودند. اين را هم از ارامنه ياد گرفته بودند بچه‌ها. پسر اسراييل‌ها راه افتادند دختر اسراييل‌ها. ته دانسان تو اين خانه تو آن خانه. بعضي مادرها مخالف بودند آنها به‌نام خانة دوستشان به‌نام خانة همسايه و فلان و اينها مي‌آمدند.

س ـ چكار مي‌كرديد يك گرامافون برمي‌داشتيد با صفحه مي‌رفتيد؟

ج ـ نه آن موقع تپاز بود و ديگر گرامافون نبود و آمپلي فاير تو خودش داشت.

س ـ ولي خودتان دستگاه را برمي‌داشتيد مي‌برديد؟

ج ـ همه را مي‌برديم و كم كم يعني اين ته دانسانها خود اين آدمهايي كه علاقه‌مند مي‌شدند روز به روز بيشتر مي‌شدند. بعد كم كم چند تا باشگاه درست شد كم كم اضافه شدند. يعني كساني كه صفحه‌هاي خارجي مي‌خريدند اضافه شدند. تا اين كه رويال كه يك كمپاني بود شروع كرد براي زدن صفحه اول 78 دور مي‌زد شروع كرد براي صفحه‌هاي 45 دور.

س ـ مال كي بود؟

ج ـ رويال مال جواهرچي. سه تا برادر بودند به نام جواهرچي كه اينها به قول خودشان مي‌گفتند ميليونها دلار خرج كردند تا توانستند اين دستگاه را بياورند. بله. يكيشان عباس بود،

س ـ ............... آقاي مرادي بود..........

ج ـ آنها هم وارد مي‌كردند. حالا من دارم از كارخانه‌اي كه در ايران توليد دارند شروع مي‌كنند.

س ـ ........

ج ـ نه آنها از خارج مي‌آوردند. و بعدش هم آقاي نصرالله عشقي بود او هم تو لاله‌زار يك دستگاه فكسني درست كرده بود 78 دور كه عين نان تافتون بود اينجوري بالا و پايين مي‌رفت ولي بالاخره او هم جمع كرد كم كم كارش درست شد. اما...

س ـ ببخشيد حرفتان يادتان نرود. بتهوون را كي آورده بود؟

ج ـ بتهوون را چمن‌آرا برادران چمن‌آرا بودند.

س ـ احد..............

ج ـ اصل اينها كريم بود. اين احد و آن يكي عباس اينها كار مي‌كردند زير دست كريم كه احد الان يك خرده هم خُل هم شده بدبخت. واقعاً.

س ـ ولي حافظة فوق العاده اي دارد توي آهنگهاي قديمي.

ج ـ آره خوب بالاخره بعد از ما او آمد. يك سال بعد از ما آمد. فقط عباس و احد كه اينجا خوب تو صفحه ماندند هنوز. 

س ـ خيلي آدم خوبي است بيچاره.

س ـ ................

س ـ بله.

س ـ نه برادرش ......... يك آفيس دارد اينجا كار مي‌كند. قبلاً تو كيوماركت بود.

ج ـ بعداً ويگن آمد رفت توي كافه شميران خواندن. ما رفتيم برنامة ويگن را ديديم باهاش صحبت كرديم گفتيم مي‌خواهي صفحه بزني؟ گفت كه تا دلكش است و اين و آن است من چه طوري؟ گفتم خوب ارمني‌ها مي‌خرند. ما او را راضيش كرديم كه اولين صفحة 45 دور «خدا نگهدار» را باهاش صحبت كرديم سفارش داديم به رويال براي ما زد.

س ـ هنوز خيلي‌ها از اين صفحه دارند تو خانه‌هايشان.

س ـ قيمتي است.

ج ـ ما رفتيم كجا ضبط كرديم؟ رفتيم يك ضبط صوت معمولي در يك جا هميني كه الان شما داريد گوش مي‌كنيد، تو يك خانه با يك ضبط معمولي با سه نفر اركستر زنده ويگن وايساده با يك ميكروفن اينجوري دستش وايساده ضبط كرديم. و اين شد يك صفحة 45 دور و اولين صفحة به اصطلاح جاز به بازار آمد كه راه افتادند يك عده‌اي امروزي شدند. يك عده‌اي جوانها آمدند كه هم صفحة خارجي مي‌خريدند و از آهنگهاي ايراني ديگر خوششان نمي‌آمد تقريباً به‌طرف آهنگهاي خارجي رو آورده بودند، آمدند به اين طرف. 

س ـ اين در چه سالي است؟

ج ـ اين فرض كنيد 55 يا 56 بيشتر نيست.

س ـ ببخشيد من يك سئوالي دارم ............ كه صفحه‌ها را خواستيد به ارمني‌ها بفروشيد منظورتان چيه؟

ج ـ چون خودش ارمني بود و ما فكر نمي‌كرديم كه مسلمان‌ها استقبال بكنند در صورتي كه نصف آنهايي كه مي‌رفتند برنامة او را مي‌ديدند مسلمان بودند ولي براي اين كه يك صفحه به‌وجود بيايد خوب بود ده هزار تا فروش بكند كه خرج خودش را در بياورد. در آن موقع فروش ده هزار تا صفحه يك چيز ريسك بود كه من مي‌خواهم بهتان بگويم كه شايد يك ميليون اين فروش رفت در طول زمان. ولي اين يك ريسك بود.

س ـ يعني فقط از نظر تجارت منظورتان بود يعني خود كار منظورتان بود كه....

ج ـ ببينيد در كنار خود تجارت آثار هم به وجود مي‌آيد. يعني اين كار را ما تنها به‌خاطر اين نكرديم يك خدمت بكنيم. ما رفتيم توي تجارت از طريق تجارت موسيقي ايراني بارور شد و مثل امروز شد كه الان ما داريم مي بينيم.

س ـ به خاطر اين كه ارامنه خيلي پيشرفته‌تر بودند. مدرن‌تر بودند. زبان خارجي بلد بودند. يكي از تكنولوژي جديد آنها بيشتر از بقيه استقبال مي‌كردند نه تنها به خاطر صداي مثلاً ويگن...

س ـ بله يكي هم چيز بود كه سبك ويگن مدرن تر بوده و مي‌گفته كه مردم ......... اينها را مي‌خواهند چه جوري بيابند طرفدار مردم.........

ج ـ بله بعداً چند تا صفحه از روسيه برايمان آمد كه آهنگهاي شاه داماد و بارون بارونه از آن سبك استفاده شد و اشعاري به روي آنها گذاشته شد و ويگن اجرا كرد. 

س ـ ببخشيد، اينها را يك كم بيشتر توضيح بدهيد. گفتيد صفحه‌هاي روسي بود يعني به زبان روسي يا مال مثلاً احياناً آذربايجان ايالت جنوبي........

ج ـ نه خود روسي. ببينيد، يك چيزهايي به ايران مي‌آمد كه اوايل استفاده مي‌شد صفحات روسي نه تنها آهنگها روسي بود صفحه‌هاي يوناني هم بود صفحه‌هاي ديگر بود و اينها به ايران مي‌آمد با يك ذره تغيير. آنهايي كه ريتم داشت يا ريتم شرقي با يك كم دستكاري مي‌شد يا جاز كرد يا ايراني كرده و مي‌خواندند.

س ـ اينها عبارت بود از بارون بارونه.

ج ـ بارون بارونه، شاه دوماد كه اينها را ما واقعاً مورد استفاده و يك مقداري آهنگ‌هاي آسوري كه آنها هم گل كرد. آنها را هم بيشتر ويگن خواند.

س ـ و ارمني.

ج ـ بله. 

س ـ ......... كه پوران مي خواند.

ج ـ پوران مي خواند عربي مي‌خواند كه خيلي هم علني بود ما ديگر دستكاري هم نمي‌كرد. شاپوري همين طوري آهنگ رويش مي‌گذاشت ولي پوران هم آدم با استعدادي بود. تنها خواننده‌اي بود كه در طول تاريخ يك شعر و آهنگ را يكبار يا دوبار برايش مي‌خواندي مي‌رفت تو استوديو و ضبط مي‌كرد. 

س ـ شما در ضمن كارتان با خواننده ها و آهنگسازها چطوري بوده يعني قراردادي بود؟ .... يا پورسانتي كار مي‌كرديد؟

ج ـ ما يكي قبل از قانون مصنف و مؤلف داريم يكي بعد از. ما وقتي شروع كرديم قانون مصنف و مؤلف نبود. يعني شاعر و آهنگساز راه مي‌افتادند مي‌رفتند پهلوي كمپاني‌ها كه بهشان يك صد توماني بدهند يا ندهند. بعضي‌هايشان مي‌دادند بعضي‌هايشان نمي‌دادند. من يادم است يك دفعه يك جا پيش همان جواهرچي نشسته بودم، معيني كرمانشاهي با دو سه نفر ديگر آمدند آنجا كه پول بگيرند. مي‌گفتند خوب ما شعر گفتيم و اينها. او هم گفت حالا لغت بهترش اين است كه آدم تنبل شاعر مي‌شود و خانه نشين و شعر مي‌گويد. حالا نشسته شعر گفته آمده پولش را از من مي‌خواهد. 

نمي دادند. تا قانون مصنف و مؤلف كه درست شد.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ سال... دقيق نمي‌دانم يادم نيست. 

س ـ 57، 58 نبود؟

ج ـ نه بيشتر بود. شايد 60، 61 شايد 62 بود. حضورتان عرض كنم قانون مصنف و مؤلف كه درست شد كسي كه خرج نكرده نمي‌تواند خرج كند. كمپانيها حاضر نبودند ديگر پول بپردازند. آن موقعي بود كه من دنبال كارخانة صفحه رفتم. كارخانة صفحه به قول آنها دو سه ميليون يا سه ميليون تومان خرج داشت. سه ميليون تومان سي و پنج سال پيش، شما حساب بكنيد ببينيد چقدر پول مي‌شود كه من نداشتم. من تمام مغازه‌ام را مي‌فروختم و تمام سرمايه‌ام بود صد هزار تومان يا صد و بيست هزار تومان. من اين پول را نداشتم. پس بلند شدم رفتم دروازه قزوين. اول سئوال كردم از كارگرها و فشاري كه مي‌آورند براي اين كه اين صفحه درست بشود چقدر است؟ گفتند سي تن. ما رفتيم دروازه قزوين و صحبت كرديم براي يك پرس سي تني كه بتواند انقدر فشار داشته باشد. بعداً گفتند ديگ بخار مي‌خواهد. آمديم سر پيچ شميران گفتند يك نفر ديگ بخار مي‌سازد. ما رفتيم سراغش. بالاخره به همين صورتها كارخانة صفحه را درست كرديم.

س ـ چقدر خرج اين شد؟

ج ـ كارخانة صفحه براي ما چهل هزار تومان تا پنجاه هزار تومان تمام شد. همه‌اش هم تو دروازه قزوين و سر پيچ شميران درست كرديم چون خود اينها هم قالب را از خارج مي‌آوردند. ما تو يك چيزي گير كرده بوديم، براي اين كه در دقيقه اي شصت بار اين گرم بشود و سرد بشود، يك چيزي بود بهش مي‌گفتند مولد كه زير آن شبكه‌هايي رد مي‌شد به سرعت آب گرم و به سرعت آب سرد كه بتواند مثلاً دقيقه اي شصت تا صفحه بزنيم. چهار پنج ماه طول كشيد تا ما توانستيم آن را درست بكنيم. مي‌تركيد آب مي‌آمد. بالاخره درست كرديم صفحه بود تو بازار 18 تومان، كه با 18 تومان شما خيلي كارها مي‌توانستيد بكنيد.

س ـ خيلي گران است.

س ـ يعني اولين صفحه اي كه شما خودتان توليد كرديد چه سالي بود؟

ج ـ صفحه توليد كردم حضورتان عرض كنم شايد 65، 64.

س ـ سال 64؟

ج ـ شايد.

س ـ ميلادي.

ج ـ بله.

س ـ آن وقت قيمت صفحه 18 تومان بود.

ج ـ بله 18 تومان بود. من حراج...

س ـ 45 دور معمولي را مي‌گوييد؟

ج ـ 45 دور.

س ـ كوچولو؟

ج ـ بله. ما حراج كرديم هشت تومان يا نه تومان تو تلويزيون. حالا تلويزيون چه جوري حراج كرديم؟ اين تلويزيون وقتي كه راه افتاد اگر شما تلويزيون را...

س ـ تلويزيون ثابت.

ج ـ تلويزيون ثابت راه افتاد اگر كه شما يادتان باشد بعضي‌هاتان، مي‌دانيد هر صفحه‌اي كه پخش مي‌كرد هر آهنگي كه پخش مي‌كرد مي‌گفت اينها مال آپولون است. و من هم مثلاً آهنگهاي معروف مثل هاواناگيلا را آنجا معروف كردم يا مثلاً يك صفحه دادم گيزونزايد،

س ـ گيزونزايد را من يادم است.

ج ـ صداي نفس مي‌آمد. فردايش مي خريدند. اين صفحه را من مي‌زدم آماده مي‌كردم بعد مي‌دادم آنجا تلويزيون پخش مي‌كردند چون كاملاً تلويزيون در اختيار من بود. كاملاً با بچه‌ها از جمله ثابت ايماني و بقيه كساني كه آن زمان در تلويزيون بودند. 

س ـ قبل از شما هيچكس صفحه درست نكرده بود در ايران؟ شما اول بوديد در ايران؟

ج ـ صفحه كس ديگر درست كرده بود به نام رويال، من بعدش اين كار را كردم.

س ـ پس شما دومين شركت صفحه سازي بوديد.

ج ـ ولي من كسي بودم كه قبلاً به رويال سفارش مي‌دادم حالا خودم...

س ـ ايشان تنها كسي بودند كه هم درست كنندة صفحه بودند هم توزيع كنندة آن.

ج ـ ولي براي اين كه براي اولين بار بود كه من توليد مي‌كردم. نه توليد صفحه، توليد مثلاً فرض كنيد كه خواننده را مي‌آوردم شعر و آهنگ و استوديو و جا و ضبط مي‌كردم آماده مي‌كردم و صفحه اش مي‌كردم. يعني نمي‌نشستم يك چيزي از راديو پخش بشود بردارم صفحه كنم. 

س ـ شما از صفر شروع مي‌كرديد همه چيز را درست مي‌كرديد.

ج ـ صفر. ولي كم كم به جايي رسيد كه قانون مصنف و مؤلف آمد. وقتي كه قانون مصنف و مؤلف آمد، اين كمپانيها حاضر نشدند به هنرمندان پول بدهند. من يك روزي داشتم از خيابان بهار رد مي شدم ديدم منوچهر سخايي قبلاً خوانندة خوبي بود. كالسكة زرين خوانده بود، لالايي خوانده بود يك چيزهايي خوانده بود. ديدم آنجا دارد ماشين فروشي مي‌كند يعني وايساده ديگر نمي‌خواهندش. گفتم چرا ماشين فروشي مي‌كني؟ مي‌خواهي با من كار بكني؟ چون مي‌دانستم بچة تاجرمنشي است. آوردم تو دفترم گفتم من صفحه اي دهشاهي به تو مي‌دهم تو برو قرارداد با شعرا و خواننده ها و آهنگسازها ببند.

س ـ يعني منوچهر سخايي؟

ج ـ همين منوچهر سخايي. و من در عرض چهار ماه تقريباً با نود و نه درصد هنرمندها قرارداد بستم. 

س ـ منوچهر سخايي اسراييلي است؟

ج ـ نه. اين اسراييلي بودنش كه تو دهان مردم افتاد چون يك روز كيپور با من آمد كنيسا مي‌خواست حرفهايش را بزند، اين است كه تو گوش مردم افتاد. 

س ـ پسر آن سرهنگ سخايي كه اعدام كرده بودند دورة شاه.

ج ـ برادرش است.

س ـ برادرش است؟

ج ـ بله.

س ـ آمد تلويزيون براي اين كه اين مسئله بين مردم پخش شده بود كه اسراييلي است گفت كه من در پشت جلد قرآن تاريخ تولدم نوشته شده. خوب يادم است اين را من شنيدم از تلويزيون. مي‌خواست به همه بگويد كه اسراييلي نيستم.

ج ـ همان تو كنيسا آمد همه هم بلند مي‌شدند او را مي‌ديدند. 

س ـ تو دهان مردم افتاده بود.

ج ـ و من اولين گيري كه كردم تو اين كار قانون مصنف و مؤلف، من با پوران قرارداد داشتم، با آقاي انوشيروان روحاني قرارداد نبسته بودم. يك كساني را من قبول داشتم يك كساني را قبول نداشتم. انوشيروان روحاني رفته بود يك آهنگ افغاني داده بود به پوران خوانده بود، ملامحمدجان، بعد اين را رفته بود به بتهوون نه هزار تومان فروخته بود. حالا خواننده مال من، اين هم آهنگ افغاني كه ما جزو كپي‌رايت خارج نبوديم. مي‌توانستيم بزنيم ولي پوران به‌من گفت انوش شوهر خواهر من است يك جوري با او كنار بيا.

س ـ يعني شما قرارداد اكسلوسيو مي بستيد با اينها كه براي هيچكس ديگر نخوانند؟

ج ـ هيچكس، حتي ضبط عادي تو خانه هم مي‌كردند مال ما بود. يعني به اين صورت آره.

س ـ مثل كمپاني‌هاي فيلمبرداري هاليوود.

س ـ اينها را از كجا ياد گرفته بوديد؟ ..................

ج ـ يك مقداري منوچهر سخايي به من كمك كرد. يك مقداري خودم مي‌دانستم، يك مقداري هم خدائيش، سخايي به من ادوايز داد و كمك كرد. نمي‌توانم منكر شوم. حالا سر اين اولين درگيري ما با روحاني شد و رفتيم پيش وكيل و خانم پوران آمدند و آقاي انوشيروان روحاني هم بودند، آقاي كريم چمن آرا هم آمدند. شروع كرد چمن آرا هم چند تا آهنگ ضبط كردن. البته رفته بود از نفهمي يك آدمي را گير آورده بود كه اين آدم اسمش بود، تو سرم بود رفت، حالا مي‌آيد تو سرم. كه برايش آهنگ مي‌ساخت يعني مي‌رفت هي ضبط مي‌كرد واسش مي‌آورد. يك روز بهش گفته بود بالاخره تو چند تا آهنگ داري داري ضبط مي‌كني؟ گفته بود تا ابد روزي هشت برايت ضبط مي‌كنم. يعني تمام اينهايي را، قراملكي به نام قراملكي يك روز آمد يك آهنگ ما را كه آن هفته پخش شده بود آورد با يك شعر ديگر. گفتم اين كه مال منست. گفت من براي خودت آوردم ديگر من جاي ديگر نبردم. تو اين مكافات‌ها هم بوديم.

س ـ در ماه چند صفحه درست مي‌كرديد؟

ج ـ فرق داشت. حالا بهتان مي‌گويم. اين ملامحمدجان را رفتيم آنجا نشستيم و آقاي روحاني گفت آقا من اين را درست كردم فروختم نه هزار تومان. شما پول بيشتري بدهيد اين را بخريد. كه اين مثل توپ تو تهران تركيد و چمن آرا از اين كار رفت بيرون. گفتم من چهل هزار تومان مي‌خرم.

س ـ از كي؟

ج ـ از آقاي روحاني. خواننده كه مال من بود. روحاني گفت نه، جدي چند مي‌خري؟ گفتم چهل هزار تومان مي‌خرم. بيست تا دادم همان‌جا چك دادم به خانم پوران بيست تا هم دادم به خودش. چمن آرا از اين كار رفت بيرون رفت تو صفحه‌هاي خارجي و رفت تو سي و سه دور و از اين جور چيزها. براي اين كه من مي‌دانستم كه تو راهي آمدم كه بايد بمانم. براي اين كه بمانم بلد بودم كه با رقيب چه جوري تا كنم. آدم خيلي خوبي هم بود يعني كريم چمن آرا يك آدم بسيار درستي بود. بچه ها هم برادرهايش دوروبرش مي پلكيدند اذيتش هم مي‌كردند بالاخره برادرش بودند و زندگي مي‌كرد. اين است كه من تقريباً تك بودم. يك كسي پا جلو نمي‌گذاشت. كاري كه من مي‌كردم يعني افتخار من روي اين است كه شعر را من انتخاب مي‌كردم از شعرا مي‌گرفتم، حالا شعرايش تمام اينجا هستند. آهنگسازش را انتخاب مي‌كردم كه برود آهنگ رويش بگذارد. به دو تا آهنگساز مي‌دادم كه فكر مي‌كردم به درد مي‌خوردند. وقتي كه مي‌آوردند يكيش را مي‌فرستادم براي تنظيم، وقتي كه تنظيم مي‌شد مي‌فرستادم استوديو ضبط مي‌كردند. روي يك دوري مي‌گرفتند كه بتوانم نيم پرده بالا و پايين بياورم با دستگاهها. مي‌دانستم مثلاً صداي مهستي به چه آهنگي مي‌خورد كه بخوانند. خواننده تصميم نمي‌گرفت. خواننده مي‌رفت مي‌خواند. اين نوار را من مي‌گرفتم من مي‌دادم شوراي راديو. اين نوار را من مي‌گرفتم با مجله و روزنامه‌ها من طرف بودم. با جوانان من طرف بودم با اطلاعات هفتگي من طرف بودم. با تمام روزنامه‌ها، كيهان، اطلاعات، نويسنده‌هاي اينها را مي‌شناختم. ............. با تمام اينها من طرف بودم. خواننده نبود. يك روز مهستي به من گفت بالاخره ما نقش خيلي بزرگي داريم، اگر ما اين صدا را نداشتيم فكر نمي‌كنم تو مي‌توانستي همة ما را بسازي. مهستي يك شب خانه اش يك مهماني داده بود يك خوانندة لاله‌زار را آورده بود داشت برايشان مي‌خواند. اينها هم داشتند لذت مي‌بردند. خواننده صداي آنچناني نداشت به نام فيروزه. من بهش گفتم من اين فيروزه را سه ماهه مي‌سازمش.

س ـ .......

ج ـ البته ساختم خودش را از بين برد. مصاحبه‌هايي كه كرد كثافتكاريهايي كرد خودش را از بين برد. اين خوانندة لاله زاري را من فرستادم برنامة چشمك يعني برنامة چشمك راديو كه گوگوش بود يا كس ديگري بود يا كس ديگر. در هر صورت در طول تمام اين سالها، اردلان سرفراز روزي كه آمد پيش من با زلاند با آنها صحبت كردم آقايان گفتند كه زلاند پانزده سالش بود آمدند پيش من. بيشتر اينها وقتي كه آمدند پهلوي من اول كارشان بود. يعني كارشان را با من شروع كردند. بعضي‌هايشان هم نه. يكي دو تا آهنگ تو راديو يك چيزي براي خود راديو مي‌خواندند كه شما مي‌دانيد كساني در فرهنگ و هنر مي‌خواندند و يا تو راديو مي‌خواندند مورد استقبال مردم قرار نمي‌گرفت، براي اين كه آهنگساز پول مي‌خواست، كار خوبش را نمي‌داد به راديو. كمااينكه مثلاً بچه‌هايي كه از آنجا آمدند بيرون مثل حيدري تو فرهنگ و هنر بود. مثل خيلي‌ها تو فرهنگ و هنر بودند وقتي كه آمدند بيرون گل كردند. و اينها هم مي‌آمدند بيرون قبل از اين كه بيايند بيرون من با آنها قرارداد مي‌بستم. 

(پشت نوار شمارة دو)

س ـ آيا شما به راديو پول مي‌داديد براي پخش آهنگهاي جديدتان؟

ج ـ بله.

س ـ يا آنها خودشان از خدا مي‌خواستند چيزي بهشان بدهيد؟

ج ـ آهنگهايي كه ما تهيه مي‌كرديم با مبلغ گزافي تهيه مي‌كرديم، راديو نمي‌تواست يك همچين چيزي بدهد بيرون. من سالهاي آخر هفته اي يك ميليون تومان فقط خرج ضبط اين آهنگها مي‌كردم با پول خواننده و غيره. اصلاً راديو، نمي‌خواهم بگويم در قدرتش نبود، همچين بودجه‌اي در اختيار راديو نمي‌گذاشتند كه اينها اين كار را بكنند. در راديو نود و هشت درصد آهنگهايي كه پخش مي‌كردند بدون كارهاي قديمي‌شان بقيه مال ما بود. مال كي را پخش مي‌كردند، مهستي، هايده، ستار، حسن تقي تمام اينها را كه پخش مي‌كردند، تمام اينها را كه حدوداً شش هزار اثر بود كه اين عبارت از شش هزار تا شعر است، شش هزار تا آهنگ است كه چهار هزار تاي اين حداقل آرانژمان داشته. يك دورة آرانژمان بوده، حضورتان عرض كنم كه، اينها هر كدام يك شناسنامه دارد.

س ـ آرانژمان يعني چه؟

ج ـ آرانژمان يعني تركيبي بكنند كه چه موسيقي روي شعر بگذارند و چه سازهايي روي آهنگها باشد و چه اوورتوري. 

س ـ منظور من اين است كه راديو آهنگهايي كه پخش مي‌كرد آيا به شما حق و حقوق حق و حساب مي‌داد يا شما به آنها مي‌داديد؟

ج ـ ما نمي‌داديم. آنها هم نمي‌دادند. بعضي موقع‌ها رشوه مي‌داديم. رشوه مي‌داديم براي اين كه بعضي از آهنگهاي خواننده ها را از راديو پخش بشود. مثلاً آقاي معيني كرمانشاهي بد بود با يك خواننده شعر را تصويب نمي‌كرد.

س ـ شوراي موسيقي داشتند؟

ج ـ بله. حالا ما خوب بود از آقاي معيني كرمانشاهي كسي كه باور نمي‌كنيد من شعر مي‌گرفتم مي‌دادم خانم فيروزه مي‌خواند، چون ايشان مي‌دانند فرق فيروزه و معيني كرمانشاهي از كجا تا كجاست. بعداً يك پولي به آقاي معيني كرمانشاهي بابت آن شعر مي‌داديم. شعر به نام آقاي معيني كرمانشاهي نمي‌رفت ولي آقاي معيني كرمانشاهي آن شعر را تصويب مي‌كرد. اين است كه بعضي از چيزها براي اين كه تصويب بشود ما مجبور بوديم كه به فرمهاي مختلف با اينها كنار بياييم. ديگه چه سئوالي داشتيد؟

س ـ توي اين مدت با اين خواننده‌ها كه كار مي‌كرديد قرارداد باهاشان داشتيد، آهنگساز و ترانه سرا اصولاً به عنواني كه تنها نفري بوديد كه در واقع بازار آنجا دست شما بود و كل اين كار دست شما بود، هيچ برخوردي و يا مثلاً بگويند كه خواننده‌ها را استثمار كرديد چون جهوديد؟ 

ج ـ مي توانم يكيشان را بگويم و امشب ببنديم. ولي اميدوارم اين نوارتان جا داشته باشد.

س ـ جا دارد.

ج ـ حضورتان عرض كنم، اين هم گفتم يك چيزهايي است كه بايد بماند. من يك روز تو دفترم نشسته بودم ديدم به من تلفن كردند كه فردا صبح ساعت 8 صبح بياييد خيابان ميكده. آنجا ساواك تهران بود. من تلفن كردم به كساني كه بعداً اسمشان را مي‌آورم كه با من در ارتباط بودند،

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ اين سال شايد 72 يا 71. 

س ـ تاريخ ايراني؟ 1372 يا 1972؟

ج ـ 1972. من البته ارتباطاتم خيلي زياد بود ولي شهامت برادرم بيشتر از من بود. تو خيلي از مسائل كه تو خيلي چيزها كه بعداً بهش مي‌رسيم. من تلفن كردم به كسي كه بايد تلفن بكنم كه او هم شايد سومين چهارمين نفر ساواك بود. بعد گفت منوچهر اينقدر اين مسئله مهم است كه تو فقط هر چي گفتند وقت بگير بيست و چهار ساعت. ما فردا صبح بلند شديم با برادرمان رفتيم آنجا و يك تيمساري نشسته بود. ما ديديم انوشيروان روحاني آن گوشه نشسته، تيمسار هم اين‌ور نشسته. 

س ـ انوشه؟

ج ـ انوشيروان روحاني. تيمسار گفت شما جهودها مثل اين كه حاليتان نيست كجا داريد زندگي مي كنيد. گفتم قربان،

س ـ تيمسار چي بود اسمش؟

ج ـ بعداً دوميش يادم هست اولي را قرار است از منصور بپرسم بهتان بگويم. گفتم قربان، ممكن است بفرماييد كه مذهب در اينجا چرا دارد مطرح مي شود؟ مسئله مذهب چيه؟ گفت شما سر آقاي انوشيروان روحاني را كلاه گذاشتيد ششصد هزار تومان از نوارهايش را زديد، وقتي هم آمده كتكش هم زديد پولش را هم نداديد. فهميدم كه انوشيروان روحاني تو دربار دست دارد. گفت تا فردا همين موقع ششصد هزار تومان اگر پول را آورديد آورديد اگر نه ديگر برنمي گرديد. منصور گفت قربان، مي توانم يك سئوالي بكنم؟ منصور آدم خيلي بي‌كله اي بود. گفت بكن. گفت اينجا دادسرا است يا اينجا ساواك است؟ گفت بله؟ گفت اينجا دادسرا است؟ ايشان از ما طلبكار است برود دادسرا. ما كه بر عليه مملكت كاري نكرديم. گفت خفه شو. بعد گفت ساعت هشت صبح با ششصد هزار تومان مي آييد اينجا. 

ما از ساواك آمديم بيرون. ما تقريباً تمام مملكت تو دستمان است از رئيس ساواك رئيس شهرباني، دادستان تهران، نمي‌دانم، همه جا يعني تمام هنرمندان از آنها بپرسي بهتان مي‌گويند. همه چيز يعني همه را ما مي‌شناختيم. ولي جايي گير كرديم كه هيچ فايده ندارد. ما با كي طرفيم؟ پسر شاه. همين آقايي كه وليعهد است ................... ايشان، كي حالا به او درس مي داده؟ گفته بيبيان ششصد هزار تومان پول من را خورده، تمام دادسرا، اين ور آن ور همه چيز را هم خريده، هيچكس هم حريفش نمي‌شود فقط شمائيد كه مي‌توانيد يك كاري بكنيد. آن هم تلفن را برداشته به رئيس ساواك گفته. وقتي هم كه معاونش بهش زنگ مي‌زند به رئيس ساواك مي‌گويد با بيبيان داريم مي‌آييم آنجا، مي‌گويد اصلاً پايتان را اينجا نگذاريد. براي اين كه مسئله مسئلة دربار است. 

س ـ ببخشيد، كي به كي مي گويد كي پايش را كجا نگذارد؟

ج ـ رئيس ساواك به معاونش مي‌گويد. معاونش تلفن مي‌كند مي‌گويد با بيبيان مي‌خواهيم بياييم آنجا، مي‌گويد بيبيان را نياريد اينجا، پايش را اينجا نبايد بگذارد. چون پاي دربار وسط است.

س ـ چون با پسر شاه ............ داشت.

س ـ يعني اين پاپوش را انوشيروان روحاني براي شما درست كرده بود.

ج ـ اين يكيش است. اين كه شما مي‌گوييد درست بوده.

س ـ چه غرضي داشتند انوشيروان روحاني؟

ج ـ او آهنگهايش را فروخته بود بعد هم رفته بود يك جا ديگر يك چك بهش داده بودند يك جاي ديگر هم فروخته بود. يعني پشت شهرداري قاچاق مي‌زدند يك پولي گرفته بود كه اگر ما برويم اينها را بگيريم قاچاق بزنند بگويند نه ما نامه داريم. و دو تا كشيده تو دفتر ما از برادرم، ناصر خورده بود و او هم رفته بود كه به اصطلاح تلافي بكند. بعد رفته بود پاسبان آورده بود. پاسبان آمده بود ديده بود كه مائيم از همانجا تلفن كرده به رئيس كلانتري، رئيس كلانتري به پاسبان گفت بيا، بيا آنجا نمان. او هم رفته بود كه به اصطلاح خوب جايي هم رفته بود.  

س ـ رشوه داده بوديد به همه اينها يا دوست بوديد؟

ج ـ حالا بهش مي‌رسيم. ما ماهي يكبار تو خانه‌مان بزمي درست مي‌كرديم و تمام اينها مي‌آمدند. حضورتان عرض كنم كه حالا بماند تا فردا صبح كه ما چكار كرديم. فردا صبح رفتيم آنجا. تيمسار را عوض كردند رئيس ساواك تهران آقاي اكباتاني خودش آمده نشسته. من هم با منصور و برادرمان ناصر را هم برديم سه تا باشيم كه اگر دوتامان را بردند يكي برود خبر بدهد. رفتيم آنجا ديديم آقاي انوشيروان روحاني هم نشسته بود. آقاي اكباتاني گفت خواهش مي‌كنم بفرماييد. ..... بفرماييد. پول آورديد براي آقاي روحاني؟ 

س ـ اين در چه ساليه؟

س ـ سال 72 است.

ج ـ در 74 است، يا 73 است يا 74. هفتاد و سه است تقريباً.

س ـ 72 است.

ج ـ 73 يا 72 است. درست بگويم يعني پنج سال قبل از انقلاب است. مي‌شود هفتاد و دو سه. حالا بعداً مي‌گويم چكار كردم كه به اينجا رسيديم. رفتيم آنجا نشستيم. گفت بفرماييد بنشينيد آقايان. نشستيم و گفت پول آورديد براي آقاي روحاني؟ گفتيم نه، چه پولي؟ اين مداركي كه آهنگهايش را فروخته. اين چكهايي كه زيرش نوشتيم بابت چي. آن موقع در ايران چك به بانك مي‌رفت ديگر بانك پس نمي‌داد، وقتي مي‌رفت بانك ديگر صاحب چك نبوديد. من كپي چكها را با پشتش آورده بودم. حالا چه جوري گرفته بوديم، بالاخره گرفته بوديم. كه به ما فروخته و بعداً اين اتفاق افتاد. رئيس ساواك تهران تيمسار اكباتاني گفت با وجود اين شما هر مدركي بياوريد بايد ايشان را راضي بكنيد. ولي ما منتظريم كه اينجا تلفني بشود. نشست و با ما خوش و بش كردن و گفت شما روزي شش هفت هزار تا داريد صفحه مي‌زنيد و چكار مي‌كنيد، چكار مي‌كنيد و يهوديها معمولاً پارچه مي‌فروشند و كاسبند ولي شما داريد خدمت مي‌كنيد و من شنيدم پنج هزار تا هنرمند دارند از اين راه نان مي‌خورند. ما همه اينها را مي‌دانيم. يك جوري با ايشان، اگر قسطي هم شده من واسطه مي‌شوم كنار بياييد. تلفن زنگ زد. گوشي را كه برداشت بلند شد وايساد. بله قربان، بله قربان، بله قربان. گوشي تلفن را گذاشت. به انوشيروان گفت معذرت مي‌خواهم، جاكش! تو خجالت نمي كشي؟ اينها خطرناكند كه دشمن براي مملكت بشوند. اينها دارند خدمت به مملكت مي‌كنند. بعداً فهميديم خودِ شاه صحبت كرده بود. يعني ما رفته بوديم پيغام به شاه داديم از طريقي كه اين همان بيبيان است كه وقتي كه صفحة طلائي را بنام  (تو شهريار ديگري هستي)، كه هما شعرش و اسدالله آهنگش را ساخته بود به شاه دادند. شاه به من گفت چه مي‌خواهي؟ گفتم هيچي. گفت نه يك چيزي به من بگو. من برايش پيغام دادم گفتم من آن روز چيزي از تو نمي‌خواستم، آيا بچة تو از من چيزي مي‌خواهد؟ اين را به گوشش رساند معينيان و ايشان دنبال كار را گرفت. بعد هي مي‌گويند ساواك ساواك. بعدما روحاني را آورديمش تو خيابان، من دست بلند نمي كردم، دو تا برادرهايم هم زدندش.

س ـ انوشيروان روحاني را.

ج ـ روحاني را. آورديمش دادسرا، دو شب تو زندان همان زير دادسرا ماند. يك عده‌اي آمدند واسطه شدند تا آورديمش بيرون. براي اين كه كافي بود پايش به دادسرا برسد هر كدامشان مي‌خواهند باشند باشند. ما با كساني درگير مي‌شديم كه سطح بالا بودند من كاري به كوچك‌ها نداشتم. مثلاً آقاي داريوش كه شما هر چه مجله و روزنامه مي‌خوانديد مي‌دانستيد من شكايت كردم نكردم. آوردنش دادسرا، بازجويي دارد مي‌كند چكار مي‌كند، و بنان كه دربار مي‌رفت و مي‌آمد كه شب روزنامه ي اطلاعات نوشت كه بيبيان از بنان شكايت كرده و فلان و اينها، دستور به روزنامه ي اطلاعات و كيهان از دربار آمد كه هيچ چيز راجع به بنان ننويسيد. با وجود اين من بنان را آوردمش دادسرا دويست هزار تومان برايش قرار صادر كردم. بعد آمد گفت ... تو يهودي هستي فلان بايد بخشش داشته باشي. تو جواني فلاني بيساري، براي اين كه من شصت هزار تومان به او داده بودم و آثار قبليش را خريده بودم، آن قديمي‌هايي كه خوانده بود. بعد رفته بود نزد يك آقايي به نام دكتر طبيبيان، بيست تا هم به او فروخته بود بيست هزار تومان هم از او گرفته بود.

س ـ دكتر هوشنگ طبيبيان؟

ج ـ دكتر هوشنگ طبيبيان. يعني رفته بود معامله معارض كرده بود مثل يك زن را كه به دو تا شوهر داده باشند. در هر صورت من اگر بخواهم بگويم ماجرا خيلي هست. ساواك پايش مي‌آيد پيش، شهرباني مي‌آيد، دادستان مي‌آيد. خيلي مسائل است. خواننده‌ها پشت صحنه، همين خواننده‌هايي كه براي مردم بت هستند، اينهايي كي هستند، اينها چي هستند؟ 

س ـ اينها را هر چي داريد همين الان سه چهار تا جالب‌هايش را به هر حال بفرماييد، البته همه‌شان جالب است...

ج ـ شما الان يازده شب است، همه‌تان هم خسته ايد.

س ـ فقط يك چيزي را الان براي اين كه برويم خانه بعد ادامه اش بدهيم. يك چيزي مهمي در مورد اين تكه امروز به ما بگوييد. چون اينها همه اش براي ضبط تاريخ شفاهي يهوديان ايران است. من مي‌خواهم بدانم كه اسراييلي بودن شما در نوع كاري كه مي‌كرديد كمك كرده در كل؟ بازدارنده بوده در كل؟ يا يك وسيله يك چيزي بوده كه فرق نمي‌كرده كه اگر كليمي بوديد يا نبوديد راهي را كه رفتيد را مي‌رفتيد.

ج ـ صد در صد بازدارنده بوده براي اين كه با وجود اين كه وقتي به شهرستان‌ها مي‌رفتيم قانون مصنف و مؤلف را ما به كرسي نشانديم براي شكايتهايي كه مي‌كرديم از قاچاق به شهرستانها اينور و آنور. تو شهرستانها اول كه مي‌رفتيم تا مي‌فهميدند ما يهودي هستيم اصلاً ورق برمي‌گشت. چون متهم را آزاد مي‌كردند و مي‌گفتند برويد تا خودتان را نگه نداريم.

س ـ شما كه هيچوقت به اسم مسلماني كه كار نكرديد؟

ج ـ اصلاً. هيچوقت. هيچوقت. هيچوقت. و بعداً اين دفعه كه مي‌رفتيم كاغذ داشتيم از رئيس شهرباني و كاغذ داشتيم از معاون دادسراي تهران كه من اسمهايشان را نوشته بودم براي رؤساي دادسراي شهرستان.

س ـ اين مدارك شما از................. داريد؟

ج ـ بله. 

س ـ در آمريكا؟

ج ـ در آمريكا هم يك چيزهايي دارم. مثلاً از تيمسار كمانگر مي‌گرفتيم براي، شهرباني از سلامت معاون دادسرا مي‌گرفتيم. از هوشنگ هاديان معاون دادستان مي‌گرفتيم دادستان كل مي‌گرفتيم و براي آنها مي‌برديم كه آنها مواظب ما باشند. ولي با وجود اين، باز هم به بعضي‌ها اصلاً مي‌خورديم كه مي‌گفتند اين چه قانوني است؟ اصلاً قانون را قبول نداشتند. يعني انقدر هنوز مذهبي بودند مي‌گفتند، من يك چيزي را به همين ساواك گفتم آن را هم اضافه بكنم كه راجع به ساواكي ها بد مي‌گويند اينقدر ساواك بد نبود. من يك صفحه‌اي را زدم به نام حصيرآباد. اين صفحه تركي بود خيلي هم فروش داشتم. سال 61 است. بعداً آمدند با سه تا جيپ دم كارخانه مرا سوار كردند بردند آن موقع تو تخت جمشيد ساواك بود، مرا بردند آنجا و تند تند اتاق خالي كردند و بردند تو يك اتاق. اسم يارو هم خيلي معروف بود سكته كرد مرد، الان اسمش يادم نيست، شروع كرد تند تند با من تركي صحبت كردن. گفتم من نمي فهمم. اينجا يهودي بودن به من كمك كرد. گفت شما مسلمانيد؟ گفتم نه. گفت چي هستي؟ گفتم يهودي. گفت حصيرآباد را تو زدي؟ گفتم بله. گفت مي‌داني چي مي‌گويد. گفتم نه. گفت مي‌گويد شهر نو و كاخ گلستان يكي است. شهر نو يعني سانسِت اينجا و كاخ گلستان يعني جايي كه شاه دارد زندگي مي‌كند. شاعرش هفت سال رفت زندان. آهنگسازش رفت زندان. به من هم گفت اين صفحه را برو بشكن. من مي‌دانم كه تو منظوري نداشتي. معمولاً يهوديها اين كار را نمي‌كنند و خبر هم داريم كه تو كاري نمي‌كني. 

اين تنها موقعي بود كه يهودي بودن به من كمك كرد و فهميدند كه من نمي‌توانم پارتيزان باشم و نمي‌توانم اخلالگر باشم. اگر اين بس است بس است اگر چيز ديگري اضافه مي‌خواهيد بكنيد؟

س ـ در طول مدت اين كارهاي هنري كه مي‌كرديد از نفوذتان استفاده، يك دفعه البته اين را پرسيديم مثل اين كه اف د ركورد است، حالا نمي‌دانم ركورد داريم. از نفوذتان و كنكشن‌هايي كه داشتيد توي جامعة ايراني با دادستاني و نمي‌دانم كلانتري و اين چيزهاي مختلف تا به بالا گرفته، هيچوقت شده كه در يك كاري جمعي اسراييل‌ها مثلاً از شما كمك بخواهند بكنيد؟

ج ـ والله من بزرگترين كاري كه ممكن است يك يهودي بخواهد يهودي‌اي كه جزو هيچ سازمان يهودي نباشد، كردم. من نمي‌دانم اين را يكبار هم مثل اين كه شايد گفته باشم يا نگفته باشم. از جوئيش فدريشن كه 16 سال پيش مرا دعوت كرد و با من صحبت كرد آقاي كرمانشاهچي. من يك روز رفتم جوئيش فدريشن و گفتم كه يك جلسه بگذاريد من باهاتون كار دارم. اينها مسئله را جدي نگرفتند ولي سه چهار نفر آمدند نشستند.

س ـ در آمريكا صحبت است؟

ج ـ نخير در ايران.

س ـ انجمن كليميان.

ج ـ انجمن كليميان.

س ـ انجمن كليميان. 

ج ـ بحث پنج سال شش سال قبل از انقلاب است. گفتم اگر من تمام قبرستانهايي كه از قبل از رضاشاه شما داشته باشيد برايتان پس بگيرم چقدر ارزش دارد؟ گفتند ميليون ميليون پول است. مگر همچين چيزي مي‌شود؟ گفتم آره. من توسط گلوريا روحاني با كسي آشنا شدم كه همة اينها تو دستش بود. و من با او صحبت كردم كه اگر اينها را به اسراييلي‌ها برگرداند. البته من زن آن شخص را بردم اسرائيل از مرگ نجات دادم تمام مخارج را خود من دادم، هم او و هم يك نفر فاميلش كه تو ساواك بود. گلوريا روحاني واسطة اين كار بود كه من با او آشنا شدم. اسمش را پيدا مي كنم بهتان مي‌گويم. من يك چيزهايي را نوشتم گير آوردم كه يادم باشد تو اينها در بياورم يك چيزهايي را الان يادم نيست. و رفتم و به اينها گفتم. گفتم شما وقتي كه كارتان تمام شد صد هزار تومان بهشان بدهيد. حالا از عهدة آقاي كرمانشاهچي كه زنده هستند در جلسه‌اي شانزده سال پيش گفتند بيبيان اين كار را براي ما انجام داد و ما ميليونها دلار پول بدست آورديم. ولي در انقلاب من نمي‌دانم چكار كردند. اين را مي‌توانيد سئوال از آنها بكنيد كه چي شد؟ بله، من كارهايي مي‌توانستم بكنم.

س ـ اين قبرستانها كجا بوده يعني؟

ج ـ ببينيد مثلاً...

س ـ در سراسر ايران بوده؟

ج ـ در سراسر ايران و مخصوصاً تهران مهم بود. 

س ـ سازمان اوقاف.

ج ـ آره مثلاً فرض بكنيد حسن آباد يك موقعي قبرستان اسراييل‌ها بوده. تكة خيلي بزرگي از حسن آباد را ساختند. پول اينها را به‌قيمت امروز پرداختند مگر يكي دو تا و سه تا بوده، دورة رضاشاه و قبل از رضاشاه تمام قبرستان‌هاي يهودي را دولت گرفته بوده.

س ـ بله.

ج ـ و الان مي‌توانند دكتر كرمانشاه چي به شما بگويد كه چه جاهايي بوده و كجاها بوده. من خودم را كشيدم كنار. يعني مي‌دانستم اين كار انجام مي‌شود. نرفتم هي بگويم خوب ما چكار كرديم چكار نكرديم ما اين كار را براي شما كرديم. ديگر من نه تماس گرفتم نه كاري كردم. يا يك دفعه نمي‌دانم كدامشان، مي‌دانم كه از جوئيش فدرشين كه حالا من اين اسم را مي‌گويم براي اين كه عادت دارم.

س ـ انجمن كليميان ايران.

ج ـ از انجمن كليميان يك نفر را كه شش ماه قرار بود برود زندان و نمي‌خواستند برود زندان، ما كس ديگري را به شوراي احكام فرستاديم زندان و او رفت پيش زن و بچه اش و ديگري شش ماه ماند آنجا يك پولي ماهيانه بهش دادند. 

س ـ ببخشيد از احكام يعني چي؟ شما يعني يك نفر ديگر را...

ج ـ يعني يك اتاقي بود بگذاريد اسم درستش را خدمتتان بگويم كه اجراي احكام يعني حكمي كه دادگاه مي‌دهد كه مثلاً فرض كنيد اين بايد برود زندان، مي‌رود آن قسمت، آن قسمت است كه او را مي‌فرستد تو زندان و لختش مي‌كند و بهش شماره مي‌دهد و لباس تنش مي‌كند و ... 

س ـ ................

ج ـ اجراي احكام اجراي حكم است. آقايي بود به نام آقاي فرزين دوست ما بود كه او رئيس اداره اجراي احكام بود. يكي را پيدا مي‌كرديم كه اين مثلاً ماهي هزار تومان بهش بدهيم بگذاريم برود زندان. صبح به صبح كه يارو را صدا مي‌كردند مي‌گفتند يعقوب‌زاده مي‌گفت بله. يعني منظورم اين است كه شما مي‌گوييد چكار مي‌كرديد، مي‌كرديم خيلي كارها ممكن بود.

س ـ يعني كنكشن‌هايي بوده كه خيلي مي‌توانسته ............

ج ـ اگر به من رجوع مي‌كردند مي‌كرديم. اگر رجوع نمي‌كردند، من مثلاً تا آمدم آمريكا شايد ده تا خانواده يهودي نمي‌شناختم براي اين كه من اينقدر مشغول كارم بودم شب‌ها تو استوديو تا دم صبح. البته يك چيزي را بهتان بگويم، چون بايد ديگر همه چيز را گفت، من هر دو ماه و نيمي بيست روز از ايران خارج مي‌شدم. محال بود با وجودي كه من ماهي سيصد چهار صد هزار تومان در مي‌آوردم. محال بود كه آن تفريحم را ول كنم بگذارم كنار. كارم را جوري رديف مي‌كردم كه بتوانم آن بيست روز را برم. هميشه هم از اسرائيل مي‌رفتم از اسرائيل هم برمي‌گشتم. مي‌رفتم تمام اروپا برمي‌گشتم. اگر دو سه هزار دلار پنج هزار دلار تو جيبم بود مي‌گذاشتم تو بانك اسرائيل و مي‌آمدم.

س ـ در ضمن آنچه را فرموديد.....

ج ـ اين بعداً شد سرماية اصلي من.

س ـ شما را به اين ترتيب اسرائيل سيتيزن خودش حساب مي‌كرده در تمام اين مدتي كه توضيح مي‌دهيد؟

ج ـ آره. به همين دليل هم...

س ـ براي شما هيچوقت مسئله‌اي نشد كه...؟

ج ـ ببينيد من وقتي كه....

س ـ شما كجائيد؟ مي‌آييد مي‌رويد؟

ج ـ من وقتي كه گفتم كه برگردم براي اين كه اين درش مستتر بود همين حرفي كه شما مي‌زنيد. من سال 60 كه ايران روابط نداشت با اسرائيل، هنرمندان با من صحبت كردند كه چكار بايد كرد؟ من گفتم شما سعي كنيد يك گروه هنري را ببريد آنجا. آن موقع ويگن بود و پوران. اينها نقش اساسي داشتند. عكسشان اينجاست مال همان تاريخ‌ها. آن موقع ناصر خدايار معاون نخست وزير بود.

س ـ آها ناصر خدايار.

ج ـ ناصر خدايار معاون نخست وزير بود. من باهاش صحبت كردم گفت من با عزري هم رفيقم.

س ـ سردبير مجله بود آن موقع؟

ج ـ آره و معاون نخست وزير هم بود. من با او صحبت كردم كه من يكعده از هنرمندها را مي‌خواهم ببرم اسرائيل. گفت بيبيان اين يك چيز محال است ولي من سعي‌ام را مي‌كنم. با عزري صحبت كردم عزري هم گفت ناصر هم با من رفيق است اگر بتواني اين كار را بكني مسئلة مهمي اتفاق مي‌افتد. من با اين دو تا صحبت كردم آنها هم مي‌ترسيدند بروند اسرائيل. اصلاً روابط نبود. بالاخره ناصر خدايار يك روز به من تلفن كرد گفت بيبيان، حالا كسي نبودم آن موقع، آن موقع كارخانة صفحه تازه راه انداخته بودم، تازه.

س ـ هيچ برنگشته بوديد اسرائيل تا آن موقع؟

ج ـ نه برنگشته بودم. و بالاخره موافقت آنها را گرفتم كه بگذارند كه هنرمندان بيايند اسرائيل. خواستم خودم بروم ديدم نظامم. چكار كنم؟ آمدم رفتم با يكي صحبت كردم دست بردم تو شناسنامه‌ام. هزار و سيصد و دوازده را كردم هزار و سيصد و پنج. فرزند مردخاي را هم كردم فرزند مراد. با همان پاسپورت گرفتم با اينها رفتم. در اسرائيل فهميدند كه منوچهر منشه بيبيان آمده. هرجا كه مي رفتم مي‌فهميدم كه در تعقيب منند يعني من از اينجا مي‌رفتم يك جاي ديگر مي‌آمدند سئوال مي‌كردند اينجا چكار داري؟ ولي مزاحمم نمي‌شدند. اينها مي‌خواستند ببينند كه من بعد از هفت سال يا هشت سال رفتم حالا هم با يك گروه آمدم، چكار مي‌خواهم بكنم. ما نقشه اي كه پياده كرديم اينها را برديم راديو. تو راديو با هنرمندها مصاحبه شد.

س ـ راديو اسرائيل؟

ج ـ راديو اسرائيل. كشورهاي عربي صدايشان درآمد. روزنامه‌هايشان صدايشان در آمد، راديوها صدايشان درآمد. از جمله عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر به پادشاه ايران بدوبيراه گفت.

س ـ چرا؟

ج ـ كه چرا با اسرائيل رابطه برقرار كرديم و نخست وزير هم لج كرد و سه ماه بعدش روابط دو‌فاكتو بين ايران و اسرائيل برقرار شد. نمي دانم يادم نيست نخست وزير حتي كي بوده. عكسهايي را ببينيد كه در چه سطحي ما رفتيم و روزنامه هاي اسرائيلي چه نوشتند و چرا در دنيا صدا كرد.

س ـ راديو را مي شناسيد خواننده ..............؟

ج ـ بله. 

س ـ ............. خوانندة ايراني؟

ج ـ بله.

(نوار شمارة سه)

س ـ امروز سه شنبه اول ماه جولاي 1997 ـ بخش دوم گفتگو با آقاي منوچهر بيبيان

حاضران در جلسه آقاي مهندس ايرج صفايي، آقاي فريار نيكبخت، خانم مينو كوتال، آزاده فرهمند، الهام قيطانچي، آوي داويدي، گل لاله كامران و هما سرشار و دخي بيبيان. اين مصاحبه براي مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني ضبط مي‌شود و كپي آن در آرشيو انستيتوي دياسپوراي دانشگاه تل آويو حفظ خواهد شد. خواهش مي‌كنم آقاي بيبيان دنباله ي صحبت را بفرماييد.

ج ـ من گفتم كه براي اولين بار صفحة 45 دور با ويگن شروع شد. و سپس روانبخش بود. حالا در اين دوران موسيقي اصلاً چه طور ضبط مي‌شد؟ به صورت ابتدايي. ابتدايي‌ترين ضبطي كه مي‌خواستم بگويم در عقب افتاده ترين كشورهاي دنيا انجام مي‌گرفت. در يك ضبط صوت مي‌گذاشتند يك ميكروفن، هم خواننده خوب بود از اين ميكروفن استفاده بكند و هم دو سه تا نوازنده. كمااينكه بعضي از صفحاتي كه امروز براي مردم خاطره انگيز است و آنها را دوست دارند آنها هم اغلبشان به همين صورت پر شده بود. در يك اتاق معمولي بدون اكوستيك بدون رعايت هيچ نكنولوژي امروزي اين كار انجام مي‌گرفت. دو سال سه سال كه از اين جريان گذشت ما كمك كرديم يك استوديويي با يك نفر راه انداختيم تازه اين بود.... دو باندي. يعني ما پيشرفت كرده بوديم. يك ميكروفن را مي‌داديم به خواننده و يك ميكروفن را مي‌داديم به اركستر. اركستر هم سه نفر، دو نفر، فكر نمي‌كنم بيشتر بود. براي اين كه پر كنيم سعي مي‌كرديم بيشتر از آكاردئون استفاده كنيم و از سازهايي كه بتوانند صداي بيشتري داشته باشند استفاده مي‌كرديم. حدود يك سال دو سال اين طور استفاده كرديم و يك دستگاهي آورديم در استوديوي ديگري كار گذاشتيم چهار باندي. كه الان يك مقداري پيشرفت كرده بود كارمان. يعني مي‌توانستيم به هر كدام از اعضاي اركستر يك ميكروفن بدهيم و به خواننده يك ميكروفن بدهيم. ولي خوب هنوز نرسيده بوديم به پاي اروپايي‌ها. آنجا شانزده باندي آمده بود، بيست و چهار باندي آمده بود ولي ما هنوز در خم همين كوچه مانده بوديم.

س ـ در چه سالي اين را صحبت مي‌كنيد؟

ج ـ اين كه من دارم صحبت مي‌كنم در سال 66 ممكن است 65 ممكن است.

س ـ اين آغاز ضبط نسبتاً مدرن؟

ج ـ مدرن نسبتاً مدرن كه بعد مي‌رسيم كه به خواننده‌هايش. حضورتان عرض كنم كه يك آقاي ارمني كه اسمشان الان يادم نيست آمدند گفتند يك استوديويي داريم باز مي‌كنيم به‌نام الكوردوبس و مي‌خواهيم شانزده باندي بياوريم. وقتي شانزده باندي استوديو مي‌آوري شما بايد يك هفت هشت ده تا اركستر بياوري. وقتي كه ده تا اركستر بخواهي بياوري پس شخصي را كه آرانژمان بكند لازم داريد. از فرانسه ما يك نفر را دعوت كرديم كه يك آدم سياه پوست بود خيلي هم آدم واردي بود براي اين كه ايشان بيايد و آرانژمان را در ايران شروع بكند.

س ـ شما خودتان اطلاعات موسيقي را كجا ياد گرفتيد؟

ج ـ اطلاعات موسيقي من خيلي كم بود يعني كم به اندازه اي بود كه ممكن بود من بتوانم مثلاً سه تا چهار تا آهنگ بزنم يا خيلي كم بود. ولي خود موسيقي را من دوست داشتم براي اين كه تو اسرائيل از موقعي كه رفتم اسرائيل تمام علاقه و عشق من اين بود كه با صفحات اسرائيلي يا صفحات خارجي زندگي مي‌كردم. به موسيقي ايراني علاقه نداشتم آن موقع. به خاطر همين هم گفتم با پانزده تا صفحه داخل ايران شدم يك چيز ديگري به جز اين نداشتم. بعداً آقاي واروژان تحت تأثير همان آقا، اولين آرانژمان را كردند و دومين و سومين. آرانژمان راه افتاد. وقتي كه آرانژمان راه افتاد اعضاي اركستر رسيد به شانزده نفر پانزده نفر براي اين كه ما جا داشتيم براي اين كه هر موزيسيني بيايد كه يك لاين اين را پر بكند.

س ـ الان ديگر استوديو درست كرده بوديد؟

ج ـ بله يك استوديو درست كرده بوديم.

س ـ كجا بود اين استوديو؟

ج ـ حضورتان عرض كنم، يكي از استوديوها بنام بِل در خيابان لارستان و ديگري الكوردوبس در خيابان تخت جمشيد و سومي در خيابان شاهرضا بود. 

و خود بچه ها فكر نمي‌كردند كه ما بتوانيم تِيككِير كنيم يعني بتوانيم اين مبالغ زياد را بپردازيم براي اين كه ما به موزيسين مي‌داديم بيست و پنج تومان، بعد موزيسين شده بود دويست تومان و كساني كه مثل تك نوازها انتخاب مي‌كرديم. براي اين كه ما بهترين‌ها را مجبور بوديم بياوريم. و كساني مثل اسدالله ملك را اگر مي‌خواستيم بياوريم خوب بود پانصد تومان آن موقع بدهيم كه او بيايد ساز بزند. البته به اندازة چهار نفر ساز مي‌زد. بعد موقعي به قول آمريكاييها اكسپرينس گرفتيم آمديم يك دانه ويلوني كه ضبط كرديم اين يكدانه ويولن را تو چهار قسمت اين شانزده باندي گذاشتيم مي‌شد چهارتا ويلولن بود. اين يك مقداري صرفه‌جويي شد براي اين كه ما بتوانيم هم يك آهنگهايي كه مي‌دهيم پر پيمانه باشد و هم اين كه خرج‌مان كمتر باشد ولي قيمت‌ها سريع مي رفت بالا با وجودي كه ما رقيب نداشتيم. اما رقيب نداشتيم، چرا رقيب نداشتيم؟ به دليل اين كه قبل از من كمپاني بزرگي بود به نام رويال، يكي ديگر هم راه افتاده بود به نام ايران‌گرا. اينها به دليل اين كه پول ندادند بعد از تصويب قانون پول ندادند آهنگ و اينها نخريدند و اينها براي ما شدند چاپخانه. يعني خود ما هم قدرت توليد پنج شش هزار صفحه را نداشتيم. پس به اينها سفارش مي‌داديم مي‌زدند صفحه را و از همان جا تقسيم مي‌كرديم. به همين دليل مثلاً فرض بكنيد هر كسي هر صفحه‌اي را هزار تا به بالا مي خواست اصلاً به مارك خودش مي‌زديم، مي‌زديم ديسكو دوهزار مي‌زديم، نمي‌دانم، فاين موزيك مي‌زديم، كالاي فيليپس مي‌زديم، اينهايي را كه زياد مصرف مي‌كردند اصلاً صفحه را به نام خود اينها مي‌زديم. 

س ـ يك صفحه چقدر تمام مي‌شد؟

س ـ يعني يك آهنگ و يك صفحه كه دوتا چند تا آهنگ بود معمولا رويش؟ دو تا؟

ج ـ نه صفحه دو تا بود. ما مي‌توانستيم چهار تايي هم بزنيم ولي صفحه ايراني امكان اين را نداشت. صفحة خارجي بيشتر از سه دقيقه نبود ولي بعضي موقع‌ها اينها سه دقيقه ويولن مي‌زدند تا صداي خواننده دربيايد. به همين دليل صفحه بيش از پنج شش دقيقه بود و ما مجبور بوديم كه يك دانه آهنگ بيشتر نزنيم.

س ـ آن وقت چند تمام مي‌شد يكدانه صفحه؟

ج ـ يكدانه صفحه براي ما تمام مي‌شد حدود سه زار مثلاً سه ريال تمام مي‌شد.

س ـ آن وقت قيمت فروشش چند بود؟

ج ـ قيمت فروشش را ما از 9 تومان آورديم تا 3 تومان ماند و موقعي شد كه كارخانه‌ها تصميم گرفتند براي ما ديگر نزنند يعني رقابت بكنند و چون ما خودمان مواد هم از اينها مي‌خريديم جلوي فروش مواد را رو ما بستند. من آمدم رفتم در يك كارخانه اي كه شانه مي زد مواد شانه مي زد، رفتم آن تكه هايي كه ريزش مي‌كرد يعني قبل از اين كه اينها كات مي‌كردند اضافه‌هايش را خريدم آمدم با مواد شانه صفحه زدم و صفحات رنگي شد. ده رنگ و پانزده رنگ و بيست رنگ و قرمز و آبي و اينها، ارزانتر شد و مردم دنبال صفحه‌هاي رنگي بودند ولي اينها خوب كار نمي‌كرد بعد از يك ماه دو ماه خش خش مي‌كرد. و من اين صفحات را آوردم ريختم تو بازار دانه اي شش ريال به مغازه كه مغازه اينها را بفروشد يك تومان. نمي‌دانم اگر يادتان باشد صفحه‌هاي رنگي، به بازار آمد.

س ـ من اينها را يادم است.

س ـ هشت تومان ده تومان بود اينها.

ج ـ بله يكدفعه كردمش يك تومان مغازه ها يك تومان پانزده ريال شروع كردند به فروختن. بعد كارخانه‌داران صفحه جلسه كردند كه با من كنار بيايند كه براي اين كه ديگر اينها كاري نمي‌توانستند بكنند. اولاً اجازه هنرمندان دست من بود، قيمتي كه من ارزان كرده بودم خوب بود قيمت را بياورند پايين. خود من هم قدرت اين كه روزي هزار هزار و پانصد تا صفحه بزنم بيشتر نداشتم. كارخانة من تو خيابان حقوقي بود. كارخانة اينها جادة كرج بود كه رويال مثلاً عين خيابان شاهرضا وقتي كه داخل مي‌شدي مي‌ديدي اينور و آنورش يك همچين جاده‌هايي داست كه تا برسيم به كارخانه. اينها واقعاً به پول آن موقع بيست سي ميليون تومان خرج كرده بودند. ولي من شروع كرده بودم با كارخانه دويست هزار تومان صد و پنجاه هزار تومان. بالاخره آمديم و جلسه كرديم و گفتند خيلي خوب ما دومرتبه براي شما كار مي‌كنيم به‌شرطي كه شما قرارداد ببنديد كه خودتان نزنيد. يعني خود ما بزنيم با مارك خودمان. گفتم با مارك خودتان مي‌توانيد بزنيد ولي صفحه‌هاي مشخص را مثلاً به رويال يك صفحه را مي‌دهم بزند به ايران گرا يك صفحة ديگر مي‌دادم بزند به يكي ديگر، سه چهار تا كارخانه ديگر راه افتاده بودند ولي همين طوري خوابيده بود به مارك خودشان. تا ما تو اين مسائل بوديم وزارت دارايي يكدفعه سر در آورد. گفت هر صفحه‌اي كه مي‌زنيد بايد يك تومان برچسب بزنيد كه اين قيمتش يك تومان است. ما رفتيم گفتيم آقا ما داريم براي كشورهاي خليج و فرانسه صفحه مي‌دهيم يعني به زبان فرانسه نه اين كه صفحات ايراني بفرستيم براي فرانسه. اينها عملي نيست يعني اينها ديگر شكيل نيست اينها اصلاً فرم صفحه را از بين مي‌برد. اينها آمدند يك بخشي گذاشتند اداره‌اي به نام اداره‌ي غيرمستقيم و يك آدم به‌قول خودشان خيلي محكم را گذاشتند روي اين كار به‌عنوان معاون وزارت دارايي كه برادر اين آقا بود يكي از كله گنده‌هاي مجلس. كه آمد جلسه كرد و ماها رفتيم همه‌مان گفت از فردا مأمور مي‌آيد در تمام كارخانه‌ را مهر و موم مي‌كند. هشت ساعت شما حق داريد كه كار كنيد. بعد اين مهر و موم مي‌شود. و اگر اين مهر و موم را پاره كنيد و شكسته بشود يعني اين كه خودتان مي‌دانيد كه با كي طرفيد. 

س ـ جرم بود؟

ج ـ چه جرمي.....

س ـ يعني هر روز بايد ...... بكنند؟

ج ـ بله يعني شما مهروموم دولت را شكستيد. گفتيم آقا ممكن است شب يك گربه از اينجا رد بشود اين گربه بزند اين را پاره بكند، خوب ما بايد چكار بكنيم؟ 

اولش يك كم با ترس و لرز كار كرديم و فلان و اينها بعد شروع كرديم يك خوررده با مأمورها كنار آمدن و بعداً وقتي كه من يك صفحه خريدم چهل هزار تومان ملامحمدجان، برداشت روزنامة اطلاعات هفتگي نوشت كه بيبيان يك ميليون از اين صفحه را به بازار داده است. در صورتي كه صورتي كه مأمور داشت مي‌داد ما روزي هزار و پانصد تا صفحه همه‌اش مي‌زديم در عرض بيست روز چطور اين يك ميليون صفحه از كجا زديم. از آنور از وزارت دارايي مرا خواستند گفتند يك ميليون صفحه را كجا زدي؟ اين مدرك است يك ميليون صفحه زدي. حضورتان عرض كنم كه سردبير اين مجله يك آدمي بود تُرك يعني ترك به معناي واقعاً ترك با لهجة تركي. اسمش الان يادم نيست شايد شما اسمش را بدانيد.

س ـ اطلاعات هفتگي؟

ج ـ كه الان توي واشنگتن زندگي مي‌كند آن آقا. 

س ـ سرفراز، جلال سرفراز؟

ج ـ نه نه نه.

س ـ مصباح؟

س ـ مصباح مال كيهان است.

ج ـ حالا يادم مي آيد خدمتتان مي‌گويم اينها را يادداشت كنيد برمي‌گرديم اسمها را بهتان بدهم. به ايشان تلفن كردم گفتم كه شما نوشتيد كه يك ميليون اين صفحه فروش رفته و من بايد ببرم وزارت دارايي توضيح بدهم شما بايد با من تشريف بياوريد. براي اين كه من مي‌خواهم ببينم بقية اين در كجا چاپ شده؟ مال ما كه يا مأمور وزارت دارايي دزد بوده، يا وزارت دارايي دزد بوده يا ما دزدي كرديم كه بايد بياييد اطلاعات بدهيد. ايشان دستپاچه عصري بلند شد آمد دفتر ديد بد كاري كرده. گفت اين را خبرنگار ما آقاي مرتضي فرزانه اين اطلاعات را آورده و ما هم چاپ كرديم. گفتيم آقاي مرتضي فرزانه ....... كارهاي هنري بياورد اين كارها كارهاي شوخي نيست. خودش هم ترسيده بود. و كار ما كم كم به جايي رسيد كه در دفتر ما دو تا از مأموريني كه آنجا بودند از دست برادر من كتك خوردند يعني منصور دو تاي اينها را زد. 

س ـ ماشاالله مي‌زده منصور.

ج ـ حضورتان عرض كنم كه بهمن فرهادپور مي‌دانست كه ما بالاخره چهار تا آدم را مي‌شناسيم، او براي ما داشت برنامه پياده مي‌كرد كه بالاخره يك بلايي به سر ما بياورد. باز هم مرا صدا كرد گفت ببين من شماها را ول نمي‌كنم. دو تا مأمور مرا زديد حالا مأمورها شكايت نمي‌كنند، شما يك پولي بهشون داديد بعداً گذشت كردند. ولي شما صد در صد قاچاق مي‌زنيد براي اين كه اينهمه صفحه كه دارد تو بازار مي‌آيد و بجز صفحه‌هاي شما چيز ديگري نيست، شما يك كارهايي داريد مي‌كنيد. و داشت براي ما پرونده سازي مي‌كرد. ما صحبت كرديم با يك كدام از برادرهاي شاه و ايشان بهش تلفن زد و دعوتش كرد در هتل هيلتون كه نزديك شميران بود. آقاي فرهادپور نمي‌دانست چرا دارد مي‌آيد. ايشان آمد من و منصور و ناصر رفتيم. او هم از ترسش آن برادري كه تو مجلس بود با خودش آورده بود ولي گفته بودند او بيرون باشد و ما رفتيم تو. اين آقاي برادر شاه انقدر آدم بيسوادي بود كه وقتي كه نشست صحبت كرد به ايشان گفت تو چه كار به دكان اينها داري؟

س ـ كدام برادرش غلامرضا؟

ج ـ نه بابا آن ديوانه...

س ـ بهمن؟

س ـ نه. محمود رضا، حميدرضا.

ج ـ حميدرضا با وجودي كه مي‌گفتند از دربار بيرونش كردند ولي كاريش هم نمي‌توانستند بكنند يعني هر كاري مي‌كرد جرأت نمي‌كرد كسي بهش دست بزند. و هر اتفاقي هم مي‌افتاد هويدا هم از او دفاع مي‌كرد. ايشان هم توش مانده بود و مي‌گفت من دارم دستورات برادرتان را يعني قانون را دارم اجرا مي‌كنم، قانوني كه به توشيح برادرتان اعليحضرت همايون رسيده. حميد رضا گفت دكان اينها را بايد مواضبشان باشي و داري برايشان نقشه مي‌ريزي و.... 

بهمن فرهادپور وقتي كه آمد بيرون، درست است كه يك مقداري براي ما شاخ شونه كشيد، ولي پرونده‌اي كه براي ما درست كرده بود سر يك نفر ديگر خالي كرد. براي اين كه يك چيزي را درست كرده بود و بايد در هر صورت كار خودش را بكند. يك نفر به نام نصرالله عشقي بدبخت گناهي هم نداشت، سه سال او را كردند زندان با وجود اين كه او خيلي خرج كرد.

س ـ ايشان چكاره بودند اصلاً؟

ج ـ تازه آمده بود تو لاله زار صفحه مي زد. 

س ـ خوب حالا شما پرونده خودتان دست خودتان پاك بود كه يعني همان هزار و پانصد تا را مي‌زنيد؟

ج ـ بله همان هزار و پانصد تا.

س ـ يعني واقعاً از خودتان مطمئن بوديد كه كار خلافي نمي‌كرديد.

ج ـ نه نمي‌كرديم. كار خلافي نمي‌كرديم ولي بعضي‌هايشان هم بهانه مي‌گرفتند آنهايي كه مي‌آمدند براي اين كه يك چيزي را بگيرند.

س ـ شما مي‌خواهيد بگوييد نبود عدالت اجتماعي در همان سيستم بوده كه براي شما كه كاري توليد مي‌كرديد كارشكني مي‌كردند؟

ج ـ هميشه بوده. يعني هميشه بوده.

س ـ رشوه مي‌خواستند ديگر.

ج ـ هميشه بوده يعني حتي راه مي‌داد كه مثلاً ما اين كار را بكنيم. برفرض ما صفحه را مي‌زديم دويست تا مي‌زديم يا مثلاً اضافه مي‌زديم، يا اين برچسب را نمي‌زديم مي‌فرستاديم مثلاً فرض كنيد ابرقو يا به شهرستانهاي ديگر. دو تا از اينها را اگر پيدا مي‌كردند و دنبال ما مي‌آمدند هر چي كه خورده بوديم خوب بود تو زندگي پس بدهيم. مي‌دانستيم كه هميشه با راه راست پول بهتر به‌دست مي آيد تا غير راست.

س ـ ........ هيچوقت درباره اين كه مثلاً يهودي هستيد با شما صحبت نكرد؟

ج ـ حالا مي‌رسيم به آن. ما خيلي اشكال داشتيم سر اين مسائل اشكال هم داشتيم گاهي هم به‌نفع‌مان بود كه يكيش را براي ايشان گفتم. ما آمديم تصميم گرفتيم صفحه را از بين ببريم. خيلي ساده. آمديم نوار كاست را باب كرديم. يعني آمديم با مغازه ها صحبت كرديم گفتيم ما قدرت اين كه روزي پانزده هزار تا نوار بزنيم نداريم. ما يك ليبل‌هايي چاپ مي‌كرديم كه رو نوار مي‌چسباندند به نام خودشان و مي‌گفتيم شما نوار بزنيد ولي اين ليبل‌ها را بچسبانيد. هر ليبلي سه تومان به ما بدهيد يعني هر نواري كه مي‌زنيد. ما اين كار را باب كرديم. در همان موقع يك اتفاقي افتاد. من نمي دانم اين را شرح دادم كه موسيقي چه جوري پيشرفت كرد تقريباً؟

س ـ بله. در مورد خواننده‌ها بود.

ج ـ بله. چه مي‌گفتم آخرين صحبتم؟

س ـ ليبل‌هاي روي نوار. ليبلي كه روي نوار مي‌زديد.

ج ـ شروع كرديم به ليبل زدن، دومرتبه از وزارت دارايي ما را صدا كردند و گفتند يك نامه آمده. نامه را ما خوانديم تو نامه چند نفر شكايت كرده بودند كه متأسفانه يكي دو تاش هم اسرائيل بودند، كه ما سالي چهل ميليون نوار مي‌زنيم و درآمد آن را به اسرائيل مي‌فرستيم و اسرائيل فانتوم دارد از اين پولها فانتوم مي‌خرد. 

س ـ اين نامه به دست كي رسيده بوده؟

ج ـ وزارت دارايي. 

س ـ جمعيت ايران آن موقع چهل ميليون نفر نبوده. هر نفر يكي هم مي‌خريده بس بود.

ج ـ ما براي اين كه ثابت كنيم كه اين نيست، اينها يك نفر را از وزارت دادگستري خواستند يكي از وزارت دارايي، حضورتان عرض كنم، يكي از شهرباني. از پنج شش جا نماينده فرستادند براي اين كه ببينند اين پرونده را چكارش مي‌توانند بكنند. تمام اين آدم هايي كه آمده بودند با ما هماهنگ بودند. يعني ما براي تمام اينها پارتي تراشيده بوديم و مي‌خواستند براي ما يك كاري بكنند ولي طي سه جلسه چهار جلسه كه نشستند صحبت كردند گفتند ما اين نامه را كاري نمي‌توانيم بكنيم. ما تنها، اين وقتي كه نامه از اينجا مي‌رود يك عده روي آن حساسيت دارند. من باور دارم. ما هم گفتيم اصلاً شما بياييد تمام اين نوارهايي كه داخل ايران مي‌شود حساب بكنيد،

س ـ شما مي‌آورديد نوار از ژاپن؟

ج ـ ما نمي‌آورديم.

س ـ نوار از كجا مي‌آمد؟

ج ـ نوار از همه جا مي‌آمد. از كره مي‌آمد از هر طرف. ولي نوارها قاچاق نمي‌آمد مي‌آوردند و مرخص مي‌كردند و ما مي‌خريديم. ما چيزهاي ديگر قبلش وارد مي‌كرديم ولي نوار صرف نمي‌كرد. نوار مي‌خريديم مثلاً فرض كنيد شش زار پنج زار بعد پولش را مي‌داديم. 

س ـ نوار در واقع كي وارد ايران شد؟

ج ـ نوار، حضورتان عرض كنم كه قبل از سال 70.

س ـ شما چه جوري با اين كانسپت نوار اصلاً چه جوري آشنا شديد؟ يعني در يكي از سفرهاي خودتان فهميديد ديديد نوار مي‌فروشند؟

ج ـ نه ببينيد، به ما مي‌گفتند يك عده اي دارند نوار قاچاق مي‌زنند. صحفه كه نمي‌توانستند بزنند. و بيشتر صفحه فروشي‌ها هم ايسراييل بودند. با گوئيم‌ها مي‌توانستيم كنار بياييم. گوئيم‌ها كمتر صفحه قاچاق مي‌دادند ولي تمام ايسراييل كه بيشترشان هم دكان داشتند دكان صفحه فروشي داشتند قاچاق مي‌زدند. قاچاقش هم اين بود مي‌گفت آقا صفحه مي‌خواهي بخري انتخاب كن اين ليست صفحه‌ها. دوازده تا ده تا اينها را انتخاب كن تو يك نوار مي‌گذاريم بهتون مي‌دهيم. كه همين آقاي جهانگير طبريائي كه شركت ترانه را دارد يكيش است. آقاي وارطان يكيش است. ديسكو دو هزار يكيش بود. همين آقاي كهن بود. اينها يكي دو تا سه تا نبودند. حدود فقط در تهران حدود سي نفر ايسراييل بودند كه كاست قاچاق مي‌فروختند.

س ـ يك دانه صفحه مي‌خريدند اين صفحه را هي نوار پر مي‌كردند و آهنگها را جدا جدا مي‌فروختند. 

ج ـ و اما ما ديديم كه با آن يك تومان ها كه بخواهيم بدهيم به وزارت دارايي و با وزارت دارايي طرف بشويم آن فايده ندارد. ما در كارخانه را تقريباً بستيم و رفتيم معامله كردن و با عمده فروش‌ها كه عمده فروش‌ها با شهرهاي ديگر صحبت كنند كه ما نوار پر شده بهشان بدهيم ولي هر كسي از هر نواري هزار تا بيشتر بخواهد به نام خودش ليبل مي‌زديم ولي شماره مي‌زديم. معلوم بود كه اين شماره مال كدام مغازه است يا مال كدام پخش كننده است. حالا غير قانوني بود و اينها قاچاق مي‌زنند، ما خوب بود جلوي قاچاق را بگيريم. اينجا مسئله را مي‌بنديم براي اين كه اين طوري بروم مي‌رسم به آخر قضيه. 

س ـ ببخشيد ولي آن موضوع نامه را اگر يك كم بيشتر توضيح بدهيد.

ج ـ ما آن نامه را تا روزي كه انقلاب شد هر سال دو سه بار مي‌رفتيم مي‌نشستيم يك ميز در وزارت دارايي مي‌گذاشتند، نماينده‌هاي دادگستري و حضورتان عرض كنم، شهرباني و يك عده‌اي نماينده‌ها مي‌آمدند سر اين مسئله بحث مي‌كردند دو مرتبه عقب مي‌انداختند تقريباً مي‌فرستادند براي بايگاني كه فراموش بشود، يك عده اي ديگر مي‌رفتند درش مي‌آوردند و مسئله اين بود كه ما جهود بوديم. تمام رو اين مسئله بود. چيزي كه نبود ولي اين دو تا ايسراييل‌ها هم امضا كرده بودند و براي ما سالي 4 ميليون تومان ماليات بريده شده بود.

س ـ اينها همه مي‌گفتند كه مسئله تأكيد اصلي روي اين بود كه پول اينها مي‌رود اسرائيل فانتوم خريده مي‌شود يا مي‌خواستند كنترل كنند كه شما ماليات‌هاي اين صفحه‌ها را مي‌دهيد؟

ج ـ نه ببينيد كساني كه اين را نوشته بودند به خاطر اين بود كه ما جلوي قاچاقشان را گرفته بوديم و اينها هم مي‌خواستند به قول معروف برايمان كلك درست كنند كه ما را نابود كنند كه ما از اينجا برويم اينها بتوانند كارشان را بكنند.

س ـ يهوديها همانهايي بودند كه توي آن كار بودند؟

ج ـ بله. يهوديها همانهايي بودند كه تو كار بودند.

س ـ يعني اينها براي شما مي زدند؟

ج ـ بله.

س ـ بازار رقابت‌آميز بوده به هر حال.

ج ـ ببينيد رقابت درست و سالم نبود. اگر خود آنها واقعاً، نوار را نمي‌زدند و نمي‌نشستند دانه دانه پر مي‌كردند، يا قاچاق كپي مي‌كردند. پنج دلار ارزان تر مي‌دادند. ولي اگر سه دلار را به ما مي‌دادند و به آن قيمت مي‌فروختند و هم اوريجينال بود و هم اينكه همان منافع را مي‌بردند. بعضي از آدم‌ها، زيرزمين درست كرده بودند و زيرزمين اين كار را مي‌كردند كه يكيشان كه اينك در ايسراييل هستند آقاي كهن كه سالن آرگامان را ساختند با پول همين قاچاق بود.

س ـ من يك سئوال دارم. اين ليبل‌هايي كه شما مي‌داديد حتماً با ليبل‌هاي قاچاق فرق داشته نه؟ ليبل‌هاي شما چه جوري بودند ..........؟

ج ـ ببينيد اگر شما يك نوار را نگاه بكنيد يك نوار كاست را نگاه كنيد اين برچسبي كه روي نوار است كه شما از جلد در مي‌آوريد روي اين كاست ليبل را مي‌بينيد.

س ـ آن برچسب چه جوري بوده؟

ج ـ نوشته بود مثلاً آپولون. ببينيد اين برچسب درست مي‌شد كه...

س ـ چه رنگي بود؟ 

ج ـ رنگهاي مختلف مي‌زديم، زيرش مي‌نوشتيم حق تقليد متعلق به شركت آپولون مي‌باشد و شماره مي‌زديم. حالا اگر كمتر از هزار تا بود آپولون مي‌خورد بيشتر از آن بود اسم خود آنها مي‌خورد. 

س ـ آن قاچاقي‌ها رويشان نبود؟

ج ـ قاچاقي ها را حتي چاپ هم كه مي‌كردند هنوز يعني آنقدر پيشرفت نكرده بود،

س ـ كه مثل ماشين...

ج ـ كامپيوتري نشده بود. بالاخره يك مقداري فرق مي‌كرد. مي‌فهميديم. يا بعضي‌ها كه كوچكتر بودند ديگر چاپ نمي‌كردند همين جوري مي‌نوشتند يعني پشتش با دست مي‌نوشتند و مي‌دادند. و اين رقم خيلي بود. يعني كه مي‌زدند تو شهرستانها هم مي‌زدند. ما مجبور شديم براي اين كه جلوي قاچاق را بگيريم، من دو تا برادرم را گذاشتم كه اين كار را دنبال كنند و در دادسرا در شعبه ي چهارده آمدند يك قاضي كه نمي‌شود گفت قاضي گذاشتند به نام آقاي پاكزاد. ما رفتيم با آقاي پاكزاد صحبت كرديم پاكزاد گفت بيبيان اين قانون جديد است خيلي مشكل است به كرسي نشاندن آن.

ما هفتة ديگرش آمديم تقريباً تمام هنرمندان را ريختيم تو دادسرا در همان اتاق. روزنامه‌ها هم برداشتند نوشتند كه هنرمندها آمدند اعتراض كه حقشان را مي‌خواهند. و چون روزنامه ها نوشتند شاه خواند، اول به خود دادسرا اطلاع دادند كه رسيدگي بشود اين قانون را كه به توشيح اعليضرت رساندند و اين قانون بايد اجرا بشود. و ما شروع كرديم چند نفر را گرفتن و بردن آنجا و بعداً با خود پاكزاد رفيق شديم. ما يكي از كارهايي كه مي‌كرديم با اينها بلافاصله دوستي برقرار مي‌كرديم، دوستي در سطح خيلي خوب مثلاً همين آقاي پاكزاد را من چهار بار اسرائيل بردم، زنش مريض بود فرستادمش اسرائيل. و دوستي ها كم كم تقريباً به خانوادگي كشيده مي‌شد. 

س ـ در اين موقعيت زماني چند تا ديگر از برادرهايتان با شما كار مي‌كردند.

ج ـ منصور بود و هنوز ناصر نيامده بود. ناصر پارچه فروشي داشت تو لاله‌زار كه مثل اين كه با برادر شوهر شما هم يك دوستي داشت كه فوت كرد مثل اين كه.

س ـ بله.

ج ـ بعداً...

س ـ دايي بود. بعداً آن برادر من ورشكست شد او را هم آوردم.

س ـ پس دو تا از برادرها هستيد الان تو اين كار؟ امروز.

ج ـ آره. منصور كه از مدرسه مرخص شد آوردم يك سهمي بهش دادم و او كارهاي بيرون را انجام مي داد.

س ـ من چند تا سئوال دارم. يكي اين كه شما صفحه‌هايتان بعد كاست‌ها را به كشورهاي خارجي هم مي‌فرستاديد؟

ج ـ ببينيد به كشور خارجي، به شيخ نشين‌ها كه مي‌فرستاديم صفحه‌هاي ايراني بود يا اين كه سفارش عربي مي دادند برايشان مي‌زديم مي‌فرستاديم. تقريباً مي‌خواهم بهتان بگويم تمام منطقه.

س ـ بله، كشورهاي خليج فارس.

ج ـ خليج فارس، حتي كشورهاي عربي حتي عربستان سعودي حتي نمي‌دانم حتي لبنان.

س ـ پس تا حتي لبنان هم مي فرستاديد؟

ج ـ حتي لبنان، براي اين كه الان ما در خاورميانه رشد كرده بوديم يعني واقعاً از همة آنها بهتر بوديم كارمان هم بهتر از آنها بود. 

س ـ به آسياي مركزي هم مي‌فرستاديد؟

ج ـ به آسياي مركزي نمي‌فرستاديم براي اين كه آسياي مركزي آن موقع دنبال اين چيزها نبودند.

س ـ ببينيد، چون من وقتي شنيدم كه گوگوش در تاجيكستان مورد توجه قرار گرفته، اينها بعد از فروپاشي شوروي يكهو گوگوش را كشف كردند.

ج ـ ببينيد شما بعد از فروپاشي شايد متوجه شده بوديد كه آنها يك مشت مردم بدبخت و بيچاره بودند. افغانيها و آسياي مركزي و كشورهايي كه فارسي حرف مي‌زنند يا فارسي دري يا فارسي به اين صورت صحبت مي‌كنند، تمام اينها عاشق آهنگهاي ايراني شدند.

س ـ كي‌ها؟

ج ـ يعني همين افغانيها و همين آسياي مركزي كه داريد مي‌گوييد...

س ـ تاجيكستان.

ج ـ تا تاجيكستان و اينها، همه عاشق ستار شدند. وقتي گوگوش آمد عاشق او شدند. وقتي كه خواننده هاي ديگر.... بقيه كه آمدند يعني واقعاً اينها به هنرمندان ايراني عشق مي‌ورزيدند. ولي قوة خريد نداشتند. اينها كپي مي‌كردند يك آهنگهايي مي‌بردند و گوش مي‌كردند و لذت مي‌بردند. اينها به اين حالت بود. به اين صورت خودشان بيايند توليد كنند قدرتش را نداشتند. 

س ـ تلويزيون موثر بود؟

ج ـ آخر احتمال دارد كه راديوهاي ايران بردي داشته كه آنجاها هم مي‌گرفتند و از آن موسيقي استفاده مي‌كردند. شوروي نمي‌گذاشت. يعني شورويها زياد...

س ـ راديو مشهد مثلاً آنجا پخش نمي‌كرد؟

ج ـ ممكن است راديو مشهد را مي‌گرفتند.

س ـ از اين لحاظ .....

س ـ تلويزيون چيزهاي شهرستانها مثلاً تلويزيون مشهد مي‌گفتند تا وسط‌هاي تاجيكستان مي‌گيرد و يك جايي من يادم است خواندم كه مثلاً گوگوش را از طريق تلويزيون توي تاجيكستان نفوذ كرده. 

ج ـ قبل از انقلاب بوده.

س ـ نه بابا خيلي بعد از انقلاب.

س ـ ببخشيد ولي به اسرائيل چي؟ كاست مي‌فرستاديد؟

ج ـ نه.

س ـ هيچ جور ..........

ج ـ در اسرائيل وقتي كه ويگن و هنرمندان آمدند اسرائيل، آهنگهاي آنها را اسراييلي‌ها برداشتند شعرهاي عبري رويش گذاشتند و اينها را خواندند كه الان هم تو اسرائيل هفت هشت ده تا از همان آهنگهاي سابق ويگن و خواننده‌هاي ديگر به زبان عبري خوانده شد. 

س ـ اينهايي كه بهشان آن نامه را نوشتند كه شما پول مي‌فرستيد اسرائيل، چه جور مدركي رو كرده بودند. سفرهاي شما را مي‌گفتند يا اين كه....

ج ـ ببينيد در ايران مدرك نمي‌خواست.

س ـ همين طور.......

ج ـ ببينيد يكي اگر از شما شكايت مي‌كرد در ايران، برعكس اينجا بود كه اول مدرك مي‌خواهند بعد يارو را مي‌گرفتند، آنجا اول شما را مي‌گرفتند نگه مي‌داشتند، شما خوب بود ثابت بكنيد نه اين درست نيست. حالا به همين دليل 4 ميليون تومان بدون مدرك از ما ماليات طلب مي‌كردند. اينها با ما كاري نداشتند و ما آزاد مي‌گشتيم و سالي هشت ميليون تا دوازده ميليون ماليات هي اضافه مي‌شد اضافه مي‌شد. ما شانسي كه داشتيم كه اين آدم هاي شناسايي شده بودند سفارش شده بودند براي اين كه اين ماليات كاملاً بريده نشود. مثلاً اظهارنامه آوردند تحويل بدهند ما تحويل نگرفتيم و شركت را يعني آنجا را كرديم به نام منصور بلافاصله. منصور سهم خود را در ساختمان سهمش واگذار كرد به پسرش. وزارت دارايي آمد احضاريه را ابلاغ كند ديد نمي‌شود چسباند به در. بعد آمدند ببينند چيزي را مي‌توانند تأمين كنند ديدند صاحب اينجا منوچهر بيبيان است و حضورتان عرض كنم كه فرزين بيبيان. و نتوانستند آنجا را تأمين كنند. ده طبقه بود تازه‌ساز. به ما هم ياد داده بودند كه چكار بكنيم. وزارت دارايي هم بيكار ننشسته بودند ولي واقعاً اگر انقلاب نمي‌شد و همين جور ادامه داشت ما نمي‌دانستيم به كجا مي‌رود چون ده برابر سرمايه خودمان خوب بود ماليات به دولت بدهيم. 

س ـ آن دوره اي نبود كه شروع كردند القانيان را گرفتن و اين چيزها؟

ج ـ شما داريد دورة...

س ـ 76 ....

ج ـ دورة گرانفروشي را شما مي‌گوييد. نه. اين هنوز...

س ـ سال 76 مي‌شود.

ج ـ هنوز به آن دوره نرسيده بود.

س ـ 1967، 70 بود...

س ـ اوكي.

س ـ يك سئوال ديگر هم دارم ببخشيد، در كارخانه تان كارگرهاي يهودي داشتيد؟

ج ـ نه.

س ـ همه مسلمان بودند؟

ج ـ مسلمان بودند و نود و نه در صد ما از دخترها استفاده مي‌كرديم.

س ـ دليلي داشت كه كارگر يهودي نداشتيد؟

ج ـ دليلش اينكه كارگر يهودي نمي‌آمد تو كارخانه كار بكند. هيچ دليلي از اين بالاتر نبود.

س ـ يعني رجوع كردند يهوديها؟

ج ـ اصلاً رجوع نكردند. اگر رجوع هم مي‌كردند به درد ما نمي‌خوردند.

س ـ كارگر دختر يهودي نداشتيد؟ 

ج ـ اگر كه ما استخدام مي‌كرديم به دليلي كه دخترها هم دقيق‌تر بودند تو كار ما، چون كار ما كار خيلي دقيقي بود، حتي ثانيه هايي كه خوب بود صفحه بلند بشود ليبل رويش بيايد، اين خيلي مهم بود. بعضي موقع‌ها انگشتها مي‌رفت لاي پرس موقعي كه صفحه مي‌آمد خوب بود بلافاصله بگذارند برود. كارگرها چند تا انگشت از دست دادند آدمهايي تو آنجا كار مي‌كردند. دخترها دقيق‌تر بودند. شب موقعي كه شلوارشان را مي‌پوشيدند و جورابها را مي‌كردند تو شلوار و چادر مي‌گذاشتند مي‌رفتند، ما مي‌دانستيم اينها مستقيم مي‌روند خانه. ولي وقتي كه پسر مي‌آورديم اينها در بيرون با اين و آن تماس مي‌گرفتند يا يك چيزي مي‌دزديدند يا اين كه اسرار كارخانه را مي‌بردند. ولي دخترها در ايران سيف‌تر بودند براي اين كه آدم باهاشان كار بكند.

س ـ يك سئوال ديگر. آيا در جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شما شركت داشتيد؟

ج ـ ما شركت نداشتيم ولي افرادي كه با ما كار مي‌كردند شركت داشتند. مثلاً خانم هما ميرافشار آنجا يك پست خيلي مهمي داشت.

س ـ ولي مستقيماً بهتان رجوع شده بوديد كه شركت كنيد؟

ج ـ نه.

س ـ به شركت‌هاي صفحه سازي ديگر رجوع نكرده بودند؟

ج ـ نه.

س ـ كار خاصي نكرديد يعني هيچ صفحة خاصي بيرون نداديد درباره آن؟

ج ـ صفحه‌اي به‌ما سفارش مي دادند ما صفحه را مي‌زديم و به اسم خودشان مي‌زديم و صفحه را تحويل مي‌داديم و متصدي اين كار هم يك آقايي بود در راديو و مرد بسيار خوبي بود كه كشتندش.

س ـ كي كشتش؟

س ـ تو انقلاب؟

ج ـ تو انقلاب بود. تو انقلاب كشتندش. يك آدمي بود كه قبلاً چپي بود و بعد اسمش را از هر بچه هاي راديو تلويزيون بگويم تلويزيون بگويم اسمش...

س ـ پرويز نيكخواه؟

ج ـ نه. نه. از آن بالاتر بود.

س ـ آها چيز را مي‌گويند.

س ـ جعفريان؟

س ـ جعفريان.

ج ـ جعفريان. بله من اسمها يادم نمي‌آيد. جعفريان اين كار را به عهده مي‌گرفت مي‌آمد سفارش مي‌داد پولش را مي پرداخت.

س ـ براي جشن ......؟

ج ـ براي آن و براي خيلي چيزها، براي مثلاً لوايح دوازده‌گانه براي خيلي چيزهاي ديگر.

س ـ از طرف دربار منظورتان است؟

ج ـ ببينيد، دربار دخالت نمي‌كرد. اينها راديو يا تلويزيون را دخالت مي‌دادند تو اين كار آدم‌هايي كه آنجا بودند با ما تماس مي‌گرفتند. دربار خودش مستقيم تماس نمي‌گرفت. 

س ـ شما يك موقعي شد در كاري كه انجام مي‌داديد كه ديگر براي آن صحفه و نوار و اينها كه مي‌زديد لزومي نداشت كه به شوراي موسيقي برويد؟

ج ـ ببينيد، ما هميشه احتياج داشتيم كه برويم شوراي موسيقي. حالا كه رفتيم پس برويم تو مسئلة شوراي موسيقي. در شوراي موسيقي آدم‌هايي كه نشسته بودند آدم‌هايي بودند كه موسيقي نو و شعر نو نمي‌شناختند.

س ـ چه سالهايي اين تشكيل شد و اينها هدفشان چي بود؟ اين شورا را ما آشنايي نداريم.

ج ـ ببينيد، شورا تمام اين خواننده‌هايي را كه شما مي‌بينيد امروز دارند مي‌خوانند و بعداً تو راديو خواندند و مشهور شدند، شورا تمام اينها را رد كرد. يعني براي اولين بار وقتي كه نوار مي‌رفت آنجا صدا را گوش مي‌كردند رد مي‌كردند. 

س ـ باني اش پيرنيا بود؟

ج ـ نه پيرنيا مال گلها بود.

س ـ كي باني شوراي موسيقي بود؟

س ـ دولتي بود اين شورا؟

ج ـ شورا تو راديو بود.

س ـ نير سينا جزو شورا بود؟

ج ـ كي؟

س ـ سينا بود يا؟

ج ـ نير سينا مال قسمت شعر بود بعداً آمد توي فرهنگ و هنر شعرها را مي‌ديد. مرحلة اول چي شد كه اصلاً مسئلة شعر باب شد كه شعرها را ببينند. من يك روز تو دفتر نشسته بودم به من تلفن كردند گفتند بيا وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات بغل راديو بود و يك ساختماني بود كه تقريباً نبش بود روبروي بازار تقريباً.

س ـ ميدان ارك.

ج ـ بله ميدان ارك. من طبقة آخر رفتم آقايي بود به نام ذوالرياستين و با من دوست بود، گفتم تدين با من چكار دارد؟ آن موقع تدين همه كاره ي وزارت اطلاعات آن قسمت وزارت اطلاعات بود.

س ـ تدين؟

ج ـ بله تدين. بلند شدم رفتم كه بروم تو اتاقش، قبل از اين كه داخل اتاقش بشوم يك پسري بود به‌من گفت كه شما آقاي بيبيان هستيد؟ گفتم بله. گفت منصورخان كي شماست؟ گفتم برادر من است. گفت من همكلاس او بودم و اينها. ولي اينجا براي چي شما را صدا كردند؟ اينجا جاي خوبي نيست. مطمئنيد كه مي خواهيد داخل بشويد؟ گفتم بله صد در صد مي‌خواهم داخل بشوم. بعد داخل آنجا شدم و گفت بله؟ گفتم من بيبيان. گفت به به بنشين. گفت بيبيان تا كي؟ گفتم تا كي چي؟ گفت تو تا كي مي خواهي لطمه بزني؟ گفتم آقا چه لطمه‌اي به شما زدم؟ گفت اين شعر پري‌ها را تو براي چي زدي؟ 

س ـ آقاي شاملو؟

ج ـ مال شاملو بود. گفتم ممكن است بگوييد به من چرا نبايد بزنم؟ گفت تو اين كاره‌اي و داري به‌من مي‌گويي كه چرا نبايد بزني؟ خوب وقتي كه تو اين را زدي شهر را بهم ريختي. اين را بردي راديو پخش نكردند بردي تلويزيون آموزشي پخش كردي، همين الان تلويزيون آموزشي را گرفتند درش را هم بستند همه را هم گرفتند.

س ـ از نظر سياسي بود يا از نظر سبك هنري؟

ج ـ الان آن را هم خدمتتان عرض مي‌كنم. 

س ـ ببخشيد سالش را ذكر نكرديد.

ج ـ صحبتهايتان را من فراموش مي‌كنم ادامه اش را مي‌گويم.

س ـ بفرماييد.

ج ـ گفتند شما دفترچه‌هايي چاپ كرديد براي بچه‌ها كه در تمام كتابفروشي‌ها و لوازم التحرير فروشيها هست كه همين پري‌ها را چاپ كرديد كه مي‌توانند بخرند و ببرند. گفتم بله. گفتم فيلم اين را درست كرديد برديد در دهات به مردم نشان داديد پريها را. گفت بله. گفتم پس مسئله شما چيه؟ گفتم شهبانو هم كه كمك كردند ايشان برود مغزش را عمل بكند. پس مسئلة شما چيه؟ گفت وقتي كه داريوش مي‌خواند تفسير مي‌شود. گفتم من علم غيب كه ندارم كه نه من نه بقيه.

گفت بقيه‌اي نيست فقط شمائيد. بقيه تو لاله‌زار دو سه تا آهنگ دلم و دولومب مي‌زنند كه اصلاً به اين حرفها كاري ندارند. گفتم ما بايد چكار كنيم؟ گفت من نمي‌دانم چكار كنيد؟ گفتم شما يك شوراي شعر بگذاريد كه اين اشعار تصويب بشود. گفت راديو هست. گفتم نه. تو راديو ممكن است بگويند آقا اين شعر رد مي‌شود به علت اين كه مثلاً ارزش اين كه از راديو و تلويزيون پخش شود را ندارد. اين شاعر، شاعري نيست كه هنوز جا افتاده باشد كه بتواند شعرهاي درست بگويد. گفت چه پيشنهاد مي‌كني؟ گفتم پيشنهاد مي‌كنم كه يكي را بگذاريد كه اشعار را ببينند كه ما بتوانيم كار بكنيم. 

گفت بنويس. 

س ـ باعث باني سانسور شديد شما ديگر.

س ـ بله.

ج ـ بله. گفت بنويس. برداشتم نوشتم. هفته اي ديگر به من تلفن كرد آقاي تدين. گفت يك آقايي به نام هاشمي حائري را ما گذاشتيم در وزارت دارايي شعرهايتان را بفرستيد ايشان ببيند كه از لحاظ سياسي هيچ اشكالي نداشته باشد بعداً بزنيد. ما سه چهار هفته دنبال اين آدم گشتيم ديديم اصلاً سر كار نيامده. تلفن كرديم به آقاي تدين گفتيم آقا ما كارمان خوابيده ايشان سر كار نمي‌رود. گفت فردا برويد من تلفن مي‌كنم به ايشان. رفتيم ديديم يك آقاي خيلي موقر نشسته و گفت شعرها را.

س ـ مذهبي كه نبود؟

ج ـ بعداً شد.

س ـ تحصيلات ادبي داشت؟

ج ـ داشت كه گذاشتنش. يك مقداري داشت. كساني كه مي‌گذاشتند حداقل يك مقداري خوب بود بدانند.

س ـ در واقع اينها مأمورين ساواك بودند يا...؟

ج ـ مأمور ساواك. و تقريباً پست مهمي هم داشت. اين بود و آقاي احسني كه اين دو نفر راديو و تلويزيون اشعار روزنامه ها همه چيز را اين دو تا كنترل مي‌كردند.

س ـ تدين هم عضو ساواك بود يعني عضو وزارت اطلاعات بود.......؟

ج ـ تدين عضو وزارت اطلاعات بود ولي تو اين كار دخالت نمي‌كرد. حتي راديو و تلويزيون همه اش زير نظر اين دو نفر بود.

س ـ آنجا يك نفر بود.....

ج ـ با احسني دو تا. من گفتم اينها الان منتشر نشود براي اين كه اينها تو ايران دارند زندگي مي‌كنند و نمي‌شناسنشان. 

س ـ اينها چكار مي‌كنند؟

ج ـ احسني گاوداري مي‌كند.

ج ـ يكيشان گاوداري مي‌كند طرف‌هاي كرج و يكيشان هم بيچاره مي‌گويند چشمش را از دست داده كور شده. خوب تا كجا گفتيم؟

س ـ تا تشكيل اين كميسيون سانسور.

ج ـ ما رفتيم گفتيم...

س ـ شوراي موسيقي نيستيم؟

ج ـ نه شوراي موسيقي نبود. آمدند شوراي شعر، قسمت ساواك در وزارت دارايي درست كردند. 

س ـ ببخشيد، اين همان شورايي است كه ............

(پشت نوار شمارة سه)

س ـ بله. سئوال اين بود كه تفاوت بين شوراي موسيقي و شوراي شعر چه بود؟

ج ـ ببينيد شوراي موسيقي و شوراي شعر در راديو تشكيل مي‌شد. چند نفر مثل آقاي بديعي مثلاً و چند نفر ديگر مي‌نشستند راجع به موسيقي تصميم مي‌گرفتند مثلاً آقاي معيني كرمانشاهي مي‌نشست براي شعر. يعني همه با هم مي‌نشستند يعني كسي كه شعر را تصويب مي‌كرد تخصصش در شعر بود، كسي كه آهنگ را تصويب مي‌كرد تخصصش در آهنگ بود.

س ـ يعني متن شعر عهده‌دارش يكي بوده، موسيقي يعني منظورتان اين است كه موسيقي را مي‌خواستند موسيقي اصيل ايراني باشد يا اين كه چه جور تصويبي مي‌كردند آنجا؟

س ـ يعني معيار اينها آيا سبك موسيقي بود؟ يا اين كه معيارهاي ديگري داشتند؟

ج ـ حالا خدمتتان عرض مي‌كنم. ببينيد اينهايي كه در شوراي موسيقي نشسته بودند نوازنده‌هاي خوبي بودند ولي با دنياي امروز يعني آن روز فاصله داشتند. يعني اينها نمي‌پذيرفتند كه مثلاً يكي بيايد بخواند گل يخ، يعني وقتي كه گل يخ مي‌رفت تو شوراي موسيقي، اينها وحشت مي‌كردند. يا وقتي كه مثلاً فرض بكنيد كه يك شعر مثل رامش مي‌آمد قصة لبهاي يخ بسته، اينها مي‌گفتند يعني چي؟ لبها يخ نبسته.

س ـ پس موضوع متن است.

ج ـ هم متن است. حالا واسه موسيقي مي‌رسيم. براي موسيقي اينها براي خودشان يك فكر بخصوصي داشتند. فكر اين بود كه بايد شما كارهاي مرضيه و دلكش و چند تا خوانندة آن روز مثل پروين را در نظر بگيريد كه اينها سرتاسر زندگيشان با آنها كار كردند كه مثلاً بگويد بانو آي آي بانو. يا مثلاً اين چيزها تو مغز اينها بوده. حالا يك مقداري نوآوري آمده. يعني جوانها آمدند آن روزها نوآوري آوردند و اينها هيچكدام گوش نمي‌كردند. روزي كه اردلان سرفراز مثلاً با زلاند آمدند پيش من، اردلان نوزده سالش بود، زلاند پانزده سالش بود. اولين شعر و آهنگي كه اينها دو تايشان با هم رفته بودند و ساخته بودند و آورده بودند، اين چهار بار در راديو رد شد. هم شعر رد شد و هم آهنگ رد شد. ولي در اين سبك هم شعر بهتر از شعرهاي آقاي معيني كرمانشاهي بود و هم آنهايي كه راجع به آهنگ اين تصميم گرفته بودند سواد و شعور اين را نداشتند كه اين را به‌چه دليل رد مي‌كنند. براي همين هم ما آن دو نفر را برداشتيم رفتيم تو راديو و همين زلاند كه آن موقع چهارده يا پانزده سالش بود،

س ـ فريد زلاند.

ج ـ فريد زلاند آمد آنجا ثابت كرد كه اينها عقلشان اصلاً نمي‌رسد. چرا به چه دليل؟ اول از آن مثلاً فرض كنيد آقاي بديعي ويولن مي‌زد عالي مي‌زد ولي چي مي‌زد؟ سه گاه مي‌زد، همايون مي‌زد، شور مي‌زد، مخالف سه گاه مي‌زد.

س ـ دستگاه‌هاي سنتي بود.

ج ـ دستگاه‌هاي سنتي مي‌زد و وقتي هم آهنگ مي‌داد به پرتو مي‌خواند، اگر شعرها گل مي‌كرد پرتو خوب بود جاي خواننده‌هاي جديد را بگيرد. و اينها براي خود راديوها هم كار مي‌كردند.

س ـ پرتو؟

ج ـ پرتو يك خواننده اي بود كه خيلي خواننده‌ها تو راديو آمدند و گل نكردند كه يكيش را دارم مي‌گويم پرتو كه اصلاً صداي آنچناني هم نداشت ولي روابط خصوصي‌ها باعث مي‌شد كه خيلي‌ها بروند تو راديو.

س ـ من راجع به موسيقي يك سئوال دارم براي مسائل سياسي اش. يكي اين كه تيپهايي مثل فرهاد يا داريوش، اينها مسئله سياسي‌شان تا جايي كه از نظر دستگاه مطرح بود چي بود و اينها چه جوري اين آهنگهايشان توانست اينقدر رشد بكند در ايران؟ اجازه بدهيد من يك سئوال تكميلي بكنم كه به هر دوتايش آقاي بيبيان جواب بدهند. اگر ممكن است بگوييد كه ساواك به كدام خواننده‌ها بيشتر حساسيت داشت؟

ج ـ من اين را بگويم كه ما يك برنامه اي گذاشتيم به نام شش و هشت، يعني پرويز مقصدي يك آهنگسازي بود آورديم يك جا را برايش اجاره كرديم و اعلام كرديم تو رسانه‌ها كه خواننده‌هاي جديد بيايند به ما بپيوندند. ما توانستيم هفت هشت تا خواننده بياوريم كه يكيش داريوش بود و بقيه‌شان پنج شش نفر هفت نفر ديگر، كه يكيش چيز بود كه مرد. كي بود كه براي تو بزغاله آورد؟

س ـ افشين.

ج ـ افشين بود يكيش. من معذرت مي‌خواهم خيلي اسمها از يادم رفته. يك برنامه درست كرديم و اين برنامه را كشانديمش به تلويزيون كه خود اين برنامه شد برنامة شش و هشت. ما در آنجا پنج شش تا خواننده بود حتي ماسيس بود، دختر الوندي بود، نمي دانم كي بود، يك عده اي بودند كه...

س ـ آليس و بلا بودند.

ج ـ آليس و بلا بودند، اينها گل كردند. چرا گل كردند؟ براي اين كه سبكي كه ما آورديم يك سبك نوي شاد بود. يعني از فرم آخوندي آمده بود بيرون. يعني آمده بود يك سبك شاد كه جوانها مي‌پسنديدند و مخصوصاً كه خواننده‌ها هم جوان بودند، مخصوصاً آهنگ و شعرها آن موقع به دل مي‌نشست. مخصوصاً با همين شعرها مي‌توانستند در بعضي جاها باهاش برقصند و شادي بكنند. همين الانش هم يك عده اي از آهنگهاي گذشته خاطره دارند يك كدام از اين آهنگها را كه گوش مي‌كنند تحت تأثير قرار مي‌گيرند. اين است كه برنامه شش و هشت كه ما گذاشتيم خواننده‌ها را گير آورديم كه دسته جمعي مي‌خواندند. بعداً كه داريوش را من آوردم تو دفترم دو سه هفته نگهداشتم كه كار مي‌كرد. اولين آهنگ جداگانه اي كه من به داريوش دادم از يك نفر كه ماشين‌پا بود دم دفتر ما با لنگ ماشين‌ها را تميز مي‌كرد، يك آهنگ آورد به‌من داد كه خودش بخواند، گفتم به درد تو نمي‌خورد دادم به داريوش خواند كه هنوز هم دارد مي‌خواند: به من نگو دوستت دارم كه باورم نميشه. اين اولين آهنگي بود كه داريوش يعني جدا خواند يعني دسته جمعي نخواند و اين آهنگ هم گرفت. يعني داريوش وقتي كه آمد آدم سياسي نبود. آدم‌هاي سياسي كساني بودند كه بچه ها را به اين راه مي‌كشيدند مثل مثلاً آقاي منفردزاده.

س ـ براي ايشان هم سئوال داشتم.

س ـ .................

ج ـ بله.

س ـ ايشان اصولاً از اول سياسي بود و توي گروههاي هنرمند كه.....

ج ـ كي؟

س ـ منفردزاده.

ج ـ منفردزاده بله توي گروه چپ بود. و ايشان را حتي گرفتند براي....

س ـ گل سرخي.

ج ـ گل سرخي را گرفتند ايشان را گرفتند. ايشان هم زندان بود. 

س ـ ....... من نمي‌دانم چي بوده؟

س ـ آنهايي كه مي‌خواستند وليعهد را بدزدند مريم اتحاديه بود، شكوه فرهنگ و اينها كه گرفتند گروه ده دوازده نفري را كه گرفتند كه بعد گل سرخي را اعدام كردند. گل سرخي و دانشيان را اعدام كردند، منفردزاده هم تو آنها بود.

س ـ يك عامل اصلي....

س ـ برادرش هم تو گروه كانون سخن، يكي هم هست برادر او هم...................

ج ـ برادر منفردزاده؟

س ـ نه. يك آقاي ديگر هم هست برادرش مي‌آيد تو كانون سخن او هم بود جزو اين اكيپ اينها.

س ـ كي‌ها بودند سياسي‌ها كه تو هنرمندها بودند؟ كيها بودند در آن دوره‌ها؟

ج ـ حضورتان عرض كنم، شاعر اصليش همين است كه الان تو راديو برنامه دارد شنبه شب‌ها آقاي...

س ـ قنبري؟

ج ـ شهريار قنبري.

س ـ شهريار قنبري. حضورتان عرض كنم كه مثلاً اينها جمعه‌ها را ساختند، سال دوهزار را ساختند كه اول شعر صد ميليون بود سي ميليون شد، براي اين كه صفحه را بتوانيم بزنيم باهاشان صحبت كرديم كه بكنيد صد ميليون براي اين كه ساواك جلويش را نگيرد و مسئله درست نشود. داريوش اصولاً نه آدم سياسي بود و نه شعورش مي‌رسيد كه اينهايي را كه دارد مي‌خواند چي دارد مي‌خواند. ولي داريوش چرا محبوب شد؟ چرا داريوش را گفتند يك آدم سياسي است؟ اگر مي‌خواهيد بدانيد اين بود كه داريوش با همان بچه‌هاي شش و هشت و آقاي فرشيد رمزي در خيابان منوچهري يك كوچة فرعي بود كه اسم كوچة فرعي الان يادم نيست،

س ـ كوش؟

ج ـ كوش بله. آنجا يك كافه اي بود به نام كافة آلماني‌ها.

س ـ كلوپ آلماني‌ها.

ج ـ كلوپ آلماني‌ها.

س ـ چكار مي‌كردند اينها؟

ج ـ بچه‌ها رفته بودند آنجا مشروب خورده بودند مست كرده بودند. مست كرده بودند آمده بودند تو خيابان سعدي بزن بزن كرده بودند. پاسبان هم آمده بود اينها را برداشته بود و برده بود كلانتري 9 در ميدان بهارستان. خبرنگار اطلاعات و كيهان كه وقتي كه مي‌بينند يك عده از هنرمندها را آوردند تو كلانتري، خوب آنها با عجله خودشان را مي‌رسانند آنجا و چند تا عكس از اينها مي‌اندازند و فردا شبش تو روزنامه اطلاعات و كيهان چاپ مي‌كنند كه اينها زدوخورد كردند.

س ـ شهرام شب پره آنجا نبوده؟

ج ـ شهرام شب پره آن موقع موقعيتي نداشته. يك گروهي بود اينها يك گروهي بودند كه تنهايي كاري نمي‌توانست بكند. داريوش يك چيز ديگري بود. يعني واقعاً داريوش توي تاريخ ايران در آينده سهم دارد ولي سهم بيخودي دارد ولي دارد.

س ـ خوب اين جوري معروف شدند كه گفتند كه اينها سياسي بودند كه دستگير شدند مثلاً؟

ج ـ حالا، كيها سياسي بودند؟

س ـ داشتيد مي‌گفتيد عكسهايشان چاپ شد توي....

ج ـ عكسهايشان چاپ شد. آقاي قطبي خواند گفت همة اينها را از راديو و تلويزيون بريزيد بيرون. حتي رمزي كه زنش سكرتر خود قطبي بود. رمزي را هم بيرون كردند همة اينها را هم بيرون كردند.

س ـ رمزي، داود رمزي؟

ج ـ نه. فرشيد رمزي خودش هم كارگردان بود و خانمش هم معاون خود قطبي بود.

س ـ ژيلا فولادوند.

ج ـ فولادوند خودش هم معاون قطبي بود. با وجود آن به او هم رحم نكردند. اينها را ريختند بيرون به دليل اين كثافتكاري كه كردند. و اين را كم كم بهش رنگ سياسي دادند. ولي ما مي‌دانستيم كه داريوش بود، افشين بود، حضورتان عرض كنم، يك عده كه كارشان نمي‌گرفت مثل ماسيس و چند نفر اينها، ديگر ما احساس كرده بوديم كه اينها كارشان نمي‌گيرد، چند نفرشان را مي‌دانستيم كه كارشان مي‌گيرد شروع كرديم روي اينها كار كردن. آنها هم شروع كردند با خواننده‌ها، فرهاد را آوردند، فرهاد معتاد بود و خيلي هم معتاد بود.

س ـ فرهاد سياسي بود نه؟

ج ـ ببينيد متأسفانه من يك چيزي از اولي كه نشستم به خانم سرشار گفتم، چيزي را كه مردم راجع بهش حرف مي‌زنند آن نيست. فرهاد سياسي نبود. فرهاد معتاد بود. و بارها و بارها من با فرهاد صحبت كردم و يك آهنگهايي را از فرهاد من نزدم. مثلاً فرض بكنيد يك شعري را دادند به خانم رامش بخواند كه من نمازم ترا هر روز ديدنت، از لبت بوسه گرفتن... حالا رفت راديو رد شد. براي اين كه مي‌گفتند كه اصلاً خود نماز يك مشت آخوندها را تحريك مي‌كند كه بر عليه ما بيايند و يك كارهايي بكنند.

س ـ جنبة سياسي و اجتماعي شديد داشته.

ج ـ ما رفتيم راديو آنجا رئيس راديو يك دندانساز بود يعني يك آدمي كه وارد باشد به اين كار كه من اسمش را نوشتم، دكتر جهانباني.

س ـ چپ دستي وليعهد بود...

س ـ كودك چپ دست ......... چپي بوده.

س ـ نه يعني مي گويم اين چيزهاي كوچولو را خيلي بيخودي اين رژيم داشت بزرگ مي‌كرد.

ج ـ حالا مي‌رسيم. رفتيم با آقاي جهانباني صحبت كرديم. گفتيم آقاي جهانباني ما به اين نتيجه رسيديم كه حالا بياييد نماز را بكنيد نياز. ما آمديم با صداي رامش بالاخره نياز را ضبط كرديم ولي فرهاد نماز را خواند. نماز صفحه شد از راديو پخش نشد. نياز از راديو پخش و صفحه هم شد. آمدند مرا خواستند گفتند تو قرار نبود كه آن را بزني؟ گفتم من صفحه‌اش را نزدم. صفحه را اينها خودشان سفارش دادند و دادند جاهاي ديگر زدند. منظور اين است كه كساني كه سياسي بودند آدمهايي بودند كه در اطراف اينها بودند، نه خود اينها. وقتي كه مثلاً شاملو پري‌ها را به ما داد ما داديم به داريوش بخواند، خود من هم نمي‌دانستم كه ممكن است تلويزيون آموزشي را ببندند يك عده اي را بگيرند زدوبند بكنند. واقعاً يك عده اي چند ماه زندان بودند و تلويزيون آموزشي بعد از آن ديگر باز نشد.

س ـ سر پري‌ها.

ج ـ سر همان پري‌ها. ديگر باز نشد. 

س ـ شاملو خودش داريوش را انتخاب كرده بود؟

ج ـ ببينيد، اينها گاهي خودشان از يك خواننده خوششان مي‌آمد، ولي تمام هنرمندها يعني آهنگسازها، شاعرها، تجارت مي‌كردند. حالا بعضي از اينها تجارت را از راهي مي‌كردند كه خودشان هم معروف مي‌شدند بعضي‌ها نه. مثلاً خانم هما ميرافشار كه يكي از شعرايي بود كه شايد سيصد چهارصد تا شعر در عرض ده سال يا دوازده سال سروده بودكه فقط ما داديم به خواننده ها كه خواندند با بهترين‌ها كار كرد با اسدالله ملك و كسان ديگر كار كرد. ايشان تا به‌حال هيچ شعرش در جايي نه چاپ شده بود و نه در راديو پخش شده بود. يك شعر داده بود به يك كدام از خواننده‌هاي فرهنگ و هنر كه خودش فلوت هم مي‌زد.

س ـ عماد رام؟

ج ـ عماد رام. عماد رام خوانده بود نگرفته بود. مهستي رفت يكدفعه در برنامه شما و راديو اين آهنگ را خواند: دل ميگه دلبر بياد، مثل توپ تو ايران تركيد. و همه دنبال اين صفحه بودند، من هم با مهستي قرارداد داشتم. آهنگ بود صد تومان شعر هم بود آن موقع صد تومان. من رفتم خانة هما ميرافشار را پيدا كردم. گفت من اين شعر را فروختم به خواننده اش عماد رام. ما رفتيم خانة ايشان در ضمن خواننده اش همان آهنگسازش هم بود همين اسمي كه خانم گفتند عماد رام. رفتم با او صحبت كردم و خيلي آدم مأخوذ به حيا بود، گفت آقاي بيبيان اصلاً قابلي ندارد، خوب بخواند و فلان و اينها. من يك دسته پول بردم پنج توماني يعني صد تا پنج توماني بردم و گذاشتم جلويش كه اصلاً نمي‌خواست بگيرد، آن كاغذ شعر و آهنگ را به‌من داد ولي با وجود اين براي اين كه هما را داشته باشم، رفتم به هما گفتم من از هر صفحه‌اي كه بفروشم به تو يك قران مي‌دهم، كه من نزديك ده هزار تومان به هما پول دادم و اين صفحه فروش كرد و هما آمد تو بازار. هما اين را انتخاب نكرد مهستي را انتخاب نكرد. مهستي اين شعر و آهنگ را دوست داشت و شما و راديو خواند و بعداً آمد سالي يك بار مثلاً فرض بكنيد در يك جايي خواننده‌ها جمع مي‌شدند به نام هنر براي مردم، رفت آنجا خواند كه ديگر بيشتر گل كرد. يك موقع اين طوري بود، يك موقع هم تو دوستي و رفاقت مثلاً فرض كنيد بزم‌هاي شبانه كه مي‌گذاشتند اين مي‌گفت من اين شعر را براي تو دارم، ديگري مي‌گفت من اين آهنگ را براي تو دارم. اينها بزم‌هاي شبانه بود يعني اينها يا تو مستي بود يا تو خماري بود، فردا صبح همه اين قولها فراموش مي‌شد. بعد صبح كه مي‌آمدند نه شاعر حاضر بود به آن شعر بدهد نه حاضر بود آهنگساز به اين آهنگ بدهد. يا اينها مثلاً فرض كنيد وزرا دعوتشان مي‌كردند شب يك قول‌هايي مي‌دادند فردا آنها را تو اتاق راه نمي‌دادند. در ضمن ما با كساني كار مي‌كرديم كه اينها هر كدامشان قدرت داشتند به اندازة يك وزير. بعضي‌ها محل‌شان نمي‌گذاشتند بعضي‌ها هم دنبال هنرمندان واقعاً بودند.

س ـ شعرا را مي‌گوييد؟

ج ـ بيشتر شعرا. نه من دارم الان خواننده‌ها را مي‌گويم. شعرا تمام شد.

س ـ شما با شعراي يهودي ايراني هم كار مي‌كرديد كه شعر ازشان بگيريد به خواننده‌ها بدهيد؟

ج ـ ممكن است شما به من معرفي كنيد يك شاعر يهودي را؟

س ـ مهين عميد.

س ـ اجازه بدهيد من يك سئوال بكنم.

ج ـ ببينيد مهين عميد كارهايش به درد ترانه‌اي كه خواننده‌ها بخوانند نمي‌خورد.

س ـ آقاي بيبيان، هيچوقت آقاي شمسا اين آقاي شمسا كه اينجا هستند؟

ج ـ نخير. شمسا تو لاله‌زار شعر مي‌گفت براي بچه‌هاي لاله‌زاري و انوشيروان روحاني هم در همان حد بود آن موقع.

س ـ  داريوش.................... آن موقع بود.

س ـ آقاي بيبيان اين مسئله برايم جالب بود كه چطور شاملو داريوش را انتخاب كرد. مثل اين كه بعد ناراضي بود.

ج ـ ببينيد، بعضي از خواننده‌ها هستند كه بت‌اند براي مردم ولي پشت صحنه‌شان آنقدر بد است كه بعضي مواقع آدم نفرت دارد كه با اينها بنشيند و با اينها صحبت بكند. يكي از اين آدم‌ها خود داريوش است كه خود من تمام كارهايش كه در ايران خواند من بهش دادم بجز يكي دو تا كه آنها صفحه نشد و من نخواستم بزنم، كار سياسي خيلي سنگيني بود و من نمي‌خواستم بكنم.

س ـ مالي كي بود؟

ج ـ آن هم مال شهريار قنبري بود. و نزدم مثل مثلاً جمعه‌ها را به داريوش هم دادم و خود فرهاد هم خواند. يا مثلاً بوي گندم را من نزدم براي اين كه بوي گندم يك شايعه پشتش بلافاصله آمد كه داريوش در كاباره بوده و شوهر يك كدام از والاحضرت‌ها آنجا بوده و او مخصوصاً گفته پاشو بخوان، گفته نمي‌خوانم. بعد هم بلند شده بوي گندم را خوانده، مثلاً فرض كنيد لج كرده، در صورتي كه همچين چيزي اصلاً نبوده. يعني همه اينها شايعه است.

س ـ بجز داريوش و فرهاد چند تا ديگر خواننده هم بودند كه مثلاً ساواك بهشان حساسيت داشته باشد مثل شجريان آن موقع، وگلچين.

ج ـ بيخود بود. بيخود بود. يك روز هما ميرافشار به من تلفن كرد گفت كه ساواك مي‌خواهد با تو جلسه بگذارد اين يك مسئله خيلي مهم است و داوري مي‌شود براي اتفاقاتي كه افتاده. براي اين كه من به هما گفتم به اينها بگو آرام بگيريد خود شما داريد جو را عوض مي‌كنيد. 

س ـ اين قضيه مال كي است؟ تاريخش را هم بگوييد.

ج ـ اين تاريخش مال مثلاً فرض بكنيد كه شصت و نه، هفتاد...

س ـ چند سال قبل از انقلاب بود؟

ج ـ هفت سال تقريباً قبل از انقلاب.

س ـ شصت و نه. هفتاد.

ج ـ هفت سال هشت سال قبل از انقلاب بود. گفتند كه قرار شد كه خانم ميرافشار با اينها صحبت بكند چون خانم ميرافشار معاون رئيس ساواك بود. هم معاونش بود و هم سكرترش بود. مي‌دانستيد شما؟

س ـ خانم هما ميرافشار؟ 

ج ـ بله.

س ـ رئيس ساواك يعني كي نصيري؟

ج ـ نصيري.

س ـ ولي پست رسميشان چي بود؟

ج ـ پست رسمي نداشت. هيچكس نمي‌دانست.

س ـ معاون نصيري بوده ديگر.

ج ـ معاون نصيري بوده ولي كسي نمي‌دانست. اين يك شاعر بود كه در خانه شعر مي‌گفت. اينها با من صحبت كردند يك جلسه اي با من كردند كه دوازده نفر از آدم‌هاي ساواك به اضافة همان آقاي احسني و همان هاشمي حائري آمدند سر يك ميز نشستند با من صحبت كردند كه شما مثل اينكه يك راهي داريد كه مي‌گوييد ما راهي كه رفتيم اشتباه رفتيم. شما تصحيح كنيد. من بهشان گفتم داريوش يا امثال داريوش توسط خود شما ساخته شدند. گفتند چرا؟ گفتم تو لاله‌زار يك لاله‌زاري كه اصلاً نمي‌داند چي دارد مي‌گويد، مي‌گويد گل سرخ مي‌گويد مثلاً صورتت مثل يك گل سرخ شكفته مي‌شود، شما بلافاصله آن شعر را رد مي‌كنيد، شعر سي تومان يك دفعه مي‌شود سيصد تومان چهارصد تومان و اين آدم فوراً به نام يك آدم مبارز معرفي مي‌شود و فرداش مخالفين دعوتش مي‌كنند اينور و آنور و يك آدم مخالف شناخته مي‌شود اصلاً خودش هم نمي‌فهمد چرا. يا اگر اسم يك دشنه مي‌آمد تو يك كدام از شعرهاي لاله‌زاريها من اصلاً از كس ديگر صحبت نمي‌كنم، از لاله‌زاريها صحبت مي‌كنم، كه بعضي از شعرها را بيخود جلويش را مي‌گرفتند. حالا گل سرخ به خاطر اين كه مثلاً گل سرخي كشته شده بود، نمي دانم دشنه به خاطر اين كه مثلاً در قبل يك شعري گفته شده بود كه دشنه تويش بوده و اين مخالف نظام بوده، مقداري از شعرها تصويب نمي‌شد وقتي كه تصويب نمي‌شد كرديت مي‌گرفتند آنها. 

گفتند ديگر چي؟ گفتم شما چرا داريوش را پخش نمي‌كنيد؟ اصلاً چرا سوسن و آغاسي را پخش نمي‌كنيد؟ بيشتر مردمي كه شما مي‌گوييد كه مردم مردم مردم، آن مردم سوسن و آغاسي را مي‌خواهند. من صفحه‌اي كه از مهستي مي‌زنم، پاتو آهسته بذار دلِ اين.... كه شما لذت مي‌بريد، اين صفحه ممكن است سي هزار تا فروش كند ولي من آمنه را مي‌زنم دو ميليون فروش مي‌كند. آنها مردم اند اينها مردم نيستند. آنها را پخش بكنيد. و تمام كارهاي داريوش را پخش كنيد كه اگر يادتان باشد فردايش راديو و تلويزيون همه را پخش كرد، از سوسن آغاسي گرفته داريوش را آهنگهايش را گذاشتند بعد رسول رستاخيز را به داريوش دادند، رفت خواند آمد تو خود تلويزيون خواند. ولي اين ديگر دير شده بود. يعني تمام بچه‌هاي دانشگاهي فكر مي‌كردند كه هر چي داريوش خوانده پيام دارد مي‌دهد يعني تفسير مي‌كردند مثل بعضي از ملاها كه يك چيزهايي را كه به امروز نمي‌خورد تفسير مي‌كنند كه يك جوري به امروز بخورانندش، آنها هم شعرها را تفسير مي‌كردند. داريوش به اين صورت ساخته شد. مي‌گفتند مثلاً ساواك او را گرفته و زندان بوده، ولي ساواك او را نگرفت، يعني ايشان تو زندان ساواك نبود. ايشان را واقعاً براي ترياك گرفتند و كساني هم كه لويش دادند همكارهاي خودش بودند كه لويش دادند. تو آن خانه اگر مي‌خواهيد بدانيد يك كيلو و صد گرم ترياك بوده وقتي گرفتندش. و تابلويي روي سينه‌اش آويزان كردند. اما ساواك به هيچ كدام از اين هنرمندها آسيبي نزد. يك كدام از اين شعراي خيلي معروف وقتي گرفته بودنش، پيغام به من داد كه مواظب من باش، از پله هاي ساواك كه داشته مي‌رفته بالا از ترسش ده تا پله افتاده بود پايين. به من تلفن كردند گفتند گوشي دستت به اين بگو كه ما باهاتان كاري نداريم تو سفارش كردي ما با تو كاري باهاش نداريم فقط مي‌خواهيم چند كلمه با او حرف بزنيم. مي‌دانيم يعني اين آدم مخالف رژيم نبود. ولي اينها انقدر مسئله را سفت گرفته بودند كه مي‌گشتند يك چيزي را پيدا كنند و بيخود جو را خودشان عوض كردند.

س ـ من يك سئوال سر ويگن دارم. ويگن اينجا براي جشن‌ها و برنامه‌هاي كنفدراسيون مي‌خواند افتخاري و بحثش هم اين بود كه از ايران به دلايل اختلاف با غلامرضا سر يك خانمي سر يك چيزي تبعيدش كردند گفتند بهتر است بروي بيرون. شما همچي اطلاعي داريد؟ سال 72 يا 73؟

ج ـ شش سال قبلش يا پنج سال قبلش ايشان يك برخوردي پيدا كرد با شاپور حميدرضا، حميدرضا آن موقع از دربار اخراج شده بود. حميدرضا مي‌خواست ويگن را با تير بزند و ويگن فرار كرد. 

س ـ يعني حميدرضا مي‌خواسته با تير ويگن را بزند؟

ج ـ با تير بزند شش سال قبل از اين كه ايشان از ايران خارج بشود.

س ـ بله.

ج ـ و بعداً بهش اطلاع دادند كه ديگر نزديك نشود و به ويگن نزديك نشد و تمام شد. آن مسئله درست نيست.

س ـ بعداً كه ويگن خارج شد وارد اين مسائل شد، چه دليلي داشت كه اين ريسك را بكند كه به دانشجوها نزديك بشود؟

ج ـ ببينيد وقتي كه ويگن خواست از ايران برود، من نمي‌خواهم بگويم كلاه يك عده اي را برداشته بود، به يك عدة زيادي آدم بدهكار بود.

س ـ به هوشنگ طبيبيان مثل اينكه خيلي بدهكار بود.

ج ـ حالا آن را هم مي‌رسيم. حالا اين را مي‌گويم.

س ـ هفتاد و يك هفتاد و دو بود.

ج ـ ايشان رفت. وقتي كه رفت ديگر فكر نمي‌كرد به ايران برگردد. خواننده‌هايي هم كه در آمريكا زندگي مي‌كردند و مي‌ماندند بايد بود كه با دانشجوها بسازند براي اين كه دانشجوها در خارج از كشور قدرتي بودند. اواخر وقتي كه تازه فرهنگ و هنر يا راديو خواننده به خارج مي‌فرستاد، هنرمندان اگر كارهايي نمي‌كردند كه مورد پسندشان بود با گوجه فرنگي از روي سن مي‌آوردند مي‌آوردندشان پايين. يعني حق نداشتند حرفي بزنند كه به نفع حكومت باشد. 

س ـ بله درست است.

ج ـ پس هنرمندان در خارج قدرتي داشتند و ما ديديم ديگر. در واشنگتن آن قدرت را ديديم كه باعث سقوط شاه شد. اين است كه ويگن به آن طرف رفت. بعد پشيمان شد برگشت ايران. ويگن تمام آهنگهايي كه تا قبل از آن خوانده بود اينها را به من فروخته بود. بعد ايشان رفت يواشكي به دكتر طبيبيان هم فروخت به يك شركتي هم كه تازه باز شده بود فروخت. موقعي كه مي‌خواست از ايران خارج بشود ما فهميديم در فرودگاه جلويش را گرفتيم. ولي به علت اين كه گفت من دارم كور مي‌شوم و براي چشمم بايد بروم...

س ـ راست مي‌گفت؟

ج ـ بله. چشمش را هم داشت معالجه مي‌كرد و اينها همه گذشت كرديم. قرار شد طبيبيان يك مقداري بزند از اين آهنگها را، آن يكي يك مقداري بزند و از ايران خارج شد. مسئلة اين كه با تير بزنندش و اينها شش سال قبل از اين بود و آن هم غلامرضا و اينها نبودند همان حميدرضا بود.

س ـ دعوا سر چي بوده؟

ج ـ دعوا سر يك زن.

س ـ آها پس درست بود.

س ـ معمولاً دعوا سر چيه؟

س ـ يك سئوال ديگر من دارم. اين برنامه‌هايي كه تصفيه مي‌كردند آهنگها و چيزهايي كه روي صفحه مي‌رود يا نوار مي‌شود حالا راديو هيچي، در مورد آهنگهاي خارجي چطور بود؟ مثلاً آيا آهنگهاي آمريكايي را، چون مي‌دانيد در ايران ما فقط يك سبك پاپ موزيك بعدش هم يك مقدار از اين سول سياه‌ها و اينها تو ايران شروع شد آمدن. ولي ده پانزده تا سبك ديگر آهنگهاي آمريكايي هيچوقت در ايران نيامد مثل آن جاز اصلي مثل بلوز، مثل خيلي آهنگهاي فولك موزيك اينجا كه حتي مثل شعر ايراني نظم و قافيه داشت و مسايل خيلي جور ديگري تويش بود. اينها آيا در اثر سياست و سانسور در ايران نيامد يا اين كه خود به خودي اينها اين جوري شد؟

ج ـ ببينيد در موسيقي انقدر شعورشان بالا نبود كه بيايند و انگشت روي اين چيزها بگذارند و مردم هم يك چيزهايي را دوست داشتند، آنهايي را هم كه دوست داشتند بيشتر از فيلمها مي‌گرفتند و آن صفحات را مي‌خريدند. مثلاً فرض كنيد فيلم سه سكه در چشمه مي‌رفتند اين فيلم را مي‌ديدند يعني تحت تأثير آن فيلم مي‌آمدند و آن صفحات را مي‌خريدند. آن به‌صورت اين نبود كه اگر مثلاً موسيقي سياه‌ها بيايد قبول كنند يا نكنند. مثلاً هاري بلافونته يك چيزي خوانده بود كه آن موقع در تمام دنيا مردم گوش مي‌دادند ولي اين را تو فيلم هم ديده بودند بعد مي‌آمدند دنبالشان. نه رو صفحات خارجي اصلاً دخالت نمي‌كردند كه چي مي‌آيد و چي نمي‌آيد.

س ـ يك سئوال ديگر با اجازه تان بكنيم و بخش موسيقي را خاتمه بدهيم. خواننده‌هاي كوچه و بازار را كي باب كرد تو ايران؟

ج ـ ببينيد خواننده‌هاي كوچه و بازار را كي باب كرد؟ اين باب بود يعني از پنجاه سال...

س ـ يعني تو لاله زار بودند، از لاله زار چه جوري آمدند بيرون؟

ج ـ از لاله زار كه آمدند بيرون به دليل اين بود كه شعر و آهنگ گرفتند و آمدند استوديو. يعني وقتي كه ما نگاه كرديم ديديم آغاسي يا سوسن مردم سرودست مي‌شكنند براي اين كه بروند برنامه‌هاي اينها را ببينند، خوب خيلي واضح است كه ما مي‌رفتيم سراغشان صدايشان مي‌كرديم باهاشون قرارداد مي‌بستيم و شعر و آهنگ را از دست چهار تا پنج تا شاعر و آهنگساز كه با اينها كار مي‌كردند مثل سليم پور يا كسان ديگر و اينها مي‌خواندند گل مي‌كردند. ببينيد، قبل از اين كه ما با اينها كار بكنيم اينها پيش پرده خوان بودند. پيش پرده مي‌خواندند و بعداً وقتي كه سوسن و آغاسي آمدند سبك نوي لاله‌زاري به خاطر شعر و آهنگي بود كه ما به اينها داديم. مثلاً اولين كاري كه ما به سوسن داديم، دوست دارم ميدوني كه اين كار دله، اين را كه سوسن خواند كسي هم كه اين شعر را گفته بود سعيد دبيري اولين شعرش بود كه گفته بود. يعني كساني هم كه شعرهاي خيلي قشنگ مي‌گفتند و تو مردم مي‌آمدند اولين دومين شعرشان بود، آهنگشان بود كه گل مي‌كرد و مي‌آمدند بازار. و خيلي از غير لاله‌زاريها سخت‌شان بود كه با اين شعرا و آهنگسازها كار بكنند. من برايتان مثل بياورم كه هايده را وقتي معيني كرمانشاهي آورده بود پيش من كه مهستي نفهمد چون مهستي با من قرارداد داشت و يكي از شرايطش اين بود كه خواهرش خواننده نشود.

س ـ چرا؟

ج ـ در هر صورت خواننده نشود. 

س ـ اول هايده خوانده يا مهستي؟

ج ـ مهستي بود.

س ـ از كجا مي‌دانست كه هايده مي‌خواهد بخواند؟

س ـ هايده هم تو خانه مي‌خواند. خواهرش مثل اين كه اجازه نمي‌داده كه بخواند.

س ـ يك خواهر ديگر دارند كه صدايش از دوتاي اينها بهتر است.

س ـ مادرشان از همه بهتر بود.

س ـ بالاخره صدا فاميلي است.

ج ـ حتي يك روز قبل از اين كه معيني هايده را بياورد دفتر من، مهستي يك نهار مرا دعوت كرده بود، هايده رسيد بهش گفت ها بو كردي كه بيبيان آمده تو خودت را رساندي اينجا؟

بعدها هايده با معيني كرمانشاهي آمد پهلوي من و گفت منو كمك بكن و من به علي قسم مي‌خورم كه هميشه كوچيكت باشم و هر كاري بگويي مي‌كنم.

س ـ مي دانست شما يهودي هستيد؟

ج ـ بله. همه‌شان مي‌دانستند من يهوديم. ولي انقدر يهوديها به علي حالا .... مي‌كردند يا هر كاري مي‌كردند كه اعتقاد دارند و اينها حتي مي‌رفتند مشهد. يك عده اي‌شان را من مي‌شناختم مي‌رفتند مشهد كه از آنجا از امامرضا يك چيزهايي مي‌طلبيدند آن طوري هم نبود. هايده آمد به من گفت و گفتم من نمي‌توانم و مي‌توانم و بالاخره رفتيم يك جا نشستيم و با هم صحبت كرديم كه مهستي نفهمد تا ايشان يكي دو تا آهنگ بخواند. اولين آهنگي كه من دادم بخواند كه مهستي نخوانده بود و گفت من از آدم جديد نمي‌خوانم، يك سال يك سال و نيم بود كه شعر اردلان سرفراز تو كشوي ميز من بود، من براي مهستي گرفته بودم و نمي‌خواند، اين آهنگساز جديد پسري به نام خوشنود بود آهنگساز جديد. روي اين شعر آهنگ گذاشته بود و من مي‌دانستم كه اين آهنگ مي‌گيرد. و وقتي كه آهنگي كه من به هايده دادم، اولين چيزي كه بهش دادم گفتم برو آهنگي كه سيروس سرهنگ‌زاده خوانده بخوان، او نتوانست بخواند. و آن دشستاني بود. نمي‌دانم شماها مي‌شناسيد يا نمي‌شناسيد؟ گفت بيبيان من آمدم پيش تو كه يك خال جديد بخوانم. گفتم تو بايد اين را اول بخواني. بعدش خودش رفت يك چيزي پيدا كرد به نام علي گويم. اين علي گويم‌اش مال شاعري بود كه شعر تا حالا نداده بود. يك شاعري بود كه از تبريز آمده بود و يكي از شعراي خيلي سرشناس بود و ايشان صد تومان نمي‌گرفت كه يك شعر بدهد و اينها. رفته بود باهاش صحبت كرده بود گفته بود نه. نخوان. اولاً زن نبايد بخواند. تازه اگر هم مي‌خواهي بخواني بايد پنجهزار تومان به من بدهي تا من اين شعر را بدهم. اسمش را شما بگوييد.

س ـ چيز را مي گوييد بهار....؟

ج ـ نه.

س ـ شهريار.

ج ـ شهريار بود. از تبريز آمده بود تو يك خانه‌اي مهمان بود. رامش او را مي‌شناخت با رامش رفتيم.

س ـ خانم رامش؟

ج ـ بله خانم رامش. باهاش رفتيم خانة شهريار چون او مي‌شناختش. رفتيم پيش شهريار نشستيم و با من يك مقداري صحبت كرد.

س ـ تبريز يا تهران؟

ج ـ تهران. آمده بود تهران در يك خانه‌اي مهمان بود. سه چهار ماه هم بود تو آن خانه زندگي مي‌كرد. من باهاش صحبت كردم. شهريار گفت ببين تو جواني و كارهاي خيلي قشنگي دادي، بهترين كاري كه دادي يك كار لاله‌زاري است. گفتم كدام است؟ گفت يك شعري است مي‌خوانند كه خون را با خون نمي‌شويند، من هميشه آرزو مي‌كردم خود من اين شعر را بگويم. بعضي‌ها از اين شعرها انقدر قشنگ است كه بچه هاي لاله زار مي‌گويند. گفتم تمام اينها را راديو رد مي‌كند. گفت بيا يك جا را براي من بگير تو شميران، ماهي هزاروپانصد تومان اجاره‌اش را بده، من مي‌نشينم شعرهايت را تصويب مي‌كنم تو ببر راديو ببينم راديو چطوري اين شعرها را رد مي‌كند؟ چون خيلي شعرهاي قشنگ تو لاله‌زار هست كه اينها حيف است. خيلي شعرها را مي‌توانيد برويد از تو دهات از روي ديوارها برداريد، زمزمه‌ها برداريد قشنگ تر از اين است كه شعرايي كه اسمي دارند و شعر مي‌گويند، اينها خيلي قشنگ‌تر است. ما به هرحال، يك چكي نوشتيم پنجهزار تومان به ايشان داديم. اين اولين آهنگي بود من هايده را بردم تو استوديو و ضبط كرد و وقتي هم كه اينجا داشتند خاكش مي‌كردند همان آهنگ و شعر علي گويم داشت پخش مي‌شد. يعني چيزي كه براي اولين بار خواند براي آخرين بار هم كه داشتند خاكش مي‌كردند در وست وود همان بود. بله از مرحله پرت نشويم. من وقتي اين شعر را دادم به هايده، خوب هايده خوشحال بود كه من يك كار جديد بهش مي دادم، اسمش بود مستي هم درد منو دوا نمي‌كند. وقتي كه اين خوانده شد، باز هم هايده يك سروگردن آمد بالا. وقتي كه من به مهستي مي‌خواستم آهنگ بدهم از جهانبخش پازوكي كه با يك كيف دستي از اصفهان آمده بود در يك روز آفتابي گرم ساعت سه آمدم در دفتر را باز كردم گفت من ساعت يك تا حالا تو اين آفتاب منتظرم آمدم. ايشان يك آهنگ داده بود به نام غروب كوهستان. يك خانمي به نام ناهيد كه ايشان در اصفهان خوانده بود كار قشنگي هم بود. وقتي كه آمد با من قرارداد ببندد به من گفت سوسن و نمي دانم فلان و اينها جرأت نمي‌كرد بگويد من مي‌دهم بده به مهستي يا بده به كس ديگر، من هر شعر و آهنگ را با ايشان بلافاصله قرارداد بستم هفتاد و پنج تومان يا هفتصد و پنجاه. فكر كنم هفتاد و پنج تومان بيشتر مي‌خورد تا هفتصدوپنجاه، قرارداد بستيم و اولين آهنگي كه براي من خواند من گفتم كه اين به درد مهستي مي‌خورد. گفت نمي‌خواند. گفتم چرا آن با من. كه بدهم به مهستي. رفتم سراغ مهستي گفتم اين را بخوان. گفت مال كيه؟ گفتم مال پازوكي. گفت من سه هزار تومان اضافه مي‌گيرم كه اين را بخوانم. گفتم باشد. سه هزار تومان بهش دادم. من دستم باز بود. مي‌دادم ده برابرش را هم مي‌گرفتم. اين را خواند مثل توپ صدا كرد، من ديگه يار نميخوام. حتي روي اين، نمي‌دانم شما يادتان است، من ديگه يار نميخوام، آن موقع هم گل كرد براي خودش. دفعة ديگر كه گفت از پازوكي بگير، گفتم حالا پنجهزارتومان بايد بدهي كه پازوكي به تو آهنگ بدهد. يعني منظور اين است اينها براي اولين بار اگر مي‌خواستند از يك شاعر يا آهنگساز مي‌خواستند يك چيزي بخوانند به اين سادگي نبود. نمي‌دانم اين جواب كدام‌هايتان بود كه دادم.

س ـ ياسمن خوانندة خيلي معروفي بود چي شد يكدفعه گذاشتند كنار؟ 

ج ـ ياسمين، منظورتان ياسمين است.

س ـ يا الهه چي؟

ج ـ ببينيد الهه و ياسمين ديگر جوان‌هاي آنروز و ميانسال‌هاي امروز ديگر اينها را دوست نداشتند. يعني سبك آنها با پروين و با آن خواننده‌هاي قديم در يك رديف بود. اين خيلي ساده است. حالا بگيريد يك كدام از آهنگهايشان را گوش بكنيد. ممكن است كساني كه با آنها زندگي كردند امروز هم حال بكنند.

س ـ من هميشه مي‌خواستم بدانم چرا هيچ نه آن موقع نه بعد از انقلاب، هيچكس شعرهاي فروغ را نمي‌خواند؟ شما هيچوقت نمي‌زديد؟

س ـ ...................

ج ـ ببينيد، شما يكي از بهترين شاعرها را نگاه كنيد پروين اعتصامي، چرا كسي شعرهايش را نخواند كه صفحه بشود يا نوار بشود يا كسي بخواند؟ ببينيد شما اشعار را طبقه‌بندي كنيد.

س ـ چرا آنها را خواندند.

ج ـ طبقه بندي كنيد. اگر بخواهند بخوانند خوب است بروند تو دستگاه‌هاي ايراني براي اين كه بروند زيروبم اش را بگيرند. شعرهايي كه الان صفحه مي‌شود و به دل شما مي‌نشيند يك ترجيع بندهايي دارد كه تكرار اين ترجيع بندهاست كه شما را مي‌گيرد، يك ترانه است. اگر بياييد الان از حافظ شما بخواهيد بياييد مثلاً يك آهنگ جاز بگذاريد روي شعرهاي حافظ، اصلاً اين عملي نيست. ممكن است يك دستگاه ايراني دو خط اين را بگيريد، دو سه خط اين را بگيريد،

س ـ دو سه تا از اشعارشان....

س ـ شعرهاي دختر......

س ـ معيني يكدانه از اشعارش را خوانده تازگي‌ها.

س ـ نه قبل از انقلاب فريدون فرخزاد....

س ـ شما در مورد فريدون فرخزاد و مسايل سياسي‌اش و اينها چيزي داريد بگوييد.

س ـ شما اين كه هايده شعر سراب را بخواند دست داشتيد؟

ج ـ شعر چي را بخواند؟

س ـ سراب .....

س ـ اين تازه است؟

س ـ نه؟

ج ـ اصلاً.

س ـ براي اين كه يك پلي بزنيم بين موسيقي و مسايل سياسي، من فكر مي‌كنم اگر كه اين سئوال را بكنيم از آقاي بيبيان كه از كي اين كار را كه انجام داشتيد مي‌داديد كار موسيقي و صفحه‌زني و اين چيزها، يك تغييراتي احتمالاً تو شوراي موسيقي، چون كه با آمدن مسايل مذهبي با بستن كاباره‌ها و اين چيزهايي كه شروع شد حركت‌هاي انقلابي، حتماً در بخش موسيقي و صفحه‌زدن و اين چيزها، محدوديت‌هايي را براي شما هم به‌وجود آوردند. شما از كي فهميديد در....

ج ـ ببينيد قبل از اين كه انقلاب شود از سه سال قبلش، شوهر اشرف يعني اول سي بي اس آمد كه آهنگهاي ما را بخرد. اينها تا يازده ميليون دلار هم آمدند كه آهنگها را بخرند و ما قرار بود پول را...

س ـ دلار يا تومان؟

ج ـ دلار. 

س ـ كدام آهنگ‌هاي شما را؟

ج ـ ششهزار تا ما آهنگ زده بوديم. 

س ـ سي بي اس يعني كجا؟ يعني تلويزيون سي بي اس؟

ج ـ بله خود سي بي اس.

س ـ به چه درد اينها مي‌خورد؟

ج ـ خوب بخرند و در سراسر دنيا تكثير كنند يا هر كاري مي‌خواهند بكنند. البته من به دليل اين كه آدم يك آلبوم تمبر هم كه درست مي‌كند بهش علاقه پيدا مي‌كند، اين آهنگ‌ها دانه دانه براي من شناسنامه داشت. شعرها دانه دانه شناسنامه داشت. شبهايي كه تو استوديو تا صبح نشسته بودم صد بار آهنگها را مي‌زدند تا فالش نباشد درست بخوانند. اينها تمام براي من خاطره بود و من با اينها زندگي كرده بودم و جوانيم را گذاشته بودم روي اين كار. دخي اگر ممكنست آن عكس چهار نفري را بده. من زندگيم را گذاشته بودم روي اين كار و اين كار را درست كرده بودم و نمي‌خواستم از دست بدهم. 

س ـ يازده ميليون هم كم پولي نبود.

ج ـ حالا. كم پول نبود من هم احتياج نداشتم. شما آن موقع ما را مي‌شناختيد ما حداقل ماهي دويست سيصد هزار تومان مي‌ساختيم. حالا ديگر با اين كار هم داشتيم زندگي مي‌كنيم. اين عكسها را مي شناسيمشان.

س ـ اين داريوش است؟

ج ـ اين داريوش است.

س ـ اين خانم؟

ج ـ اين گيتي است. اين رامش است. اين خود من هستم.

س ـ اين شماييد؟

س ـ انقدر خوش تيپ بوديد.

ج ـ در همان اوايلي است كه،

س ـ حالا هم هستند خوش تيپ آقاي بيبيان.

ج ـ اين از اوايل كار ما است. ببينيد همة اينها جوان بودند و خود ما هم به اصطلاح جوان بوديم كه وقتي راجع به اين داريم حرف مي زنيم، ببينيم كه چطور شروع كرديم. و بعد هم شما يك سئوالي از من كرديد.

س ـ من گفتم كه كي در محيط كارتان يعني در موسيقي و صفحه‌زني شما احساس كرديد دارد يك تغييراتي در كشور به‌وجود مي‌آيد؟ يا محدوديتي برايتان گذاشتند؟ يعني گفتند بعضي از صفحه‌ها را پخش نكنيد ضبط نكنيد. مردم ريختند تو كارخانه، يك جوري بالاخره، هر كسي تو محيط كار خودش يك جوري فهميد كه خبرهايي هست.

ج ـ ببينيد من مجبورم بيايم برسم به نزديك انقلاب. دو ماه مانده بود به انقلاب آقايي به نام ابراويس كه اگر اسمش را شنيده باشيد يك شاعري بود كه شعرهاي مذهبي مي‌گفت قد بلندي داشت. من آمده بودم تهران برگردم يا دو ماه يا سه ماه قبل از انقلاب، ايشان آمد منزل ما و گفت......... 

س ـ ببخشيد گفتيد آمده بودم تهران برگردم، مگر كجا بوديد؟

ج ـ من هر دو ماه يكدفعه مي رفتم اروپا مي‌آمدم.

س ـ آها از اروپا برگشته بوديد.

ج ـ حالا هي مي‌رفتم كه سروصداها بخوابد بيايم.

س ـ آها پس يك چيزهايي در بيرون احساس مي‌كرديد؟

ج ـ احساس مي كردم ولي فكر مي‌كردم اين گذرا است. فكر نمي‌كردم كه...

س ـ كارتان همان جوري مانده بود؟

ج ـ همان طور ما كار خودمان را مي‌كرديم.

س ـ ببخشيد شما دربارة جام جم نمي‌خواهيد صحبت بكنيد؟

س ـ جام جم كه اينجاست؟

ج ـ تو ايران آپولون بوديم. 

س ـ جام جم تلويزيون دولتي آنجا بودند. 

ج ـ اسم خيابانش جام جم بود.

س ـ بله بفرماييد.

ج ـ ابراويز آمد.

س ـ ابراويز؟

ج ـ آبراويز آمد با دو نفر ديگر.

(نوار شمارة چهار)

س ـ بعد از پنج دقيقه تنفس ادامه مي‌دهيم. بحث آقاي بيبيان در مورد چند ماه قبل از انقلاب است كه به ايران برگشتند ادامه دارد. بفرماييد.

ج ـ آقاي ابرآويز كه من مي‌شناختمش و مي‌دانستم چند شعر مذهبي هم گفته، آمد منزل ما گفت من از خانة آيت الله طالقاني كه با خانة شما پانصد ششصد متر بيشتر فاصله ندارد دارم مي‌آيم و ما به اين نتيجه رسيديم كه ما دو ميليون كاست مي‌خواهيم و تنها كسي كه مي‌تواند اين را در عرض يك هفته ده روز تهيه بكند تويي.

س ـ چقدر؟

ج ـ دو ميليون. گفتم اين چيه؟ گفت سخنان آيت الله است. 

س ـ طالقاني؟

ج ـ نه. 

س ـ خميني.

ج ـ خميني. اين دو ميليون بايد تهيه بشود و تو مي‌تواني. گفتم من كه قدرت اين را ندارم. من روزي بخواهم بيست هزار تا هم بزنم تازه يك ماهش مي‌شود ششصد هزار. من نمي‌توانم. 

س ـ شما اسم خميني را تا آن موقع شنيده بوديد؟

ج ـ بله. من از آن موقعي كه تو روزنامه اطلاعات برعليه خميني نوشتند از بعدش دنبال مي‌كردم. كار ما يك جوري بود كه خود به خود دنبال مي‌شد.

س ـ بله.

ج ـ حضورتان عرض كنم كه، چي مي‌گفتم؟

س ـ گفت كه دو ميليون مي‌خواهيم پر كنيد، شما گفتيد نمي‌توانم.

ج ـ دو ميليون پر كنيد. در همين اثنايي كه او داشت اين حرفها را مي‌زد آن آقاي افضلي هم با زن و بچه اش كه بنده گفتم مال ساواك بود و خيلي در سطح بالا بود، از پله ها آمد بالا. نمي‌دانم به كي گفتند كه به آنها بگو كه بروند طبقة بالا، طبقة بالا منصور بود. آنها را فرستادم طبقة بالا تا با اينها صحبت كنم. بعداً اينها گفتند كه ما از خانة طالقاني مي‌آييم، طالقاني پانصد ششصد متر از اينجا دورتر مي‌نشست. طالقاني درست سر پيچ شميران مي‌نشست و خانة ما در خيابان حقوقي بود يعني راهي نبود. 

كه ما صحبت كرديم براي شنبه قرار گذاشتيم دو ميليون تومان به شما كَش مي‌دهند از بانك صادرات نزديكترين بانك صادرات، پول را به شما مي‌دهند و شما اين دو ميليون را تعهد بكنيد و بگوييد كي‌ها چند تا مي‌زنند كه ما پول آنها را هم بدهيم. من مي‌گفتم صبر كن تو برو تا من ببينم صحبت كنم چكار مي‌توانم بكنم. گفت در ضمن بيبيان يادت باشد كه تمام چيزهايي كه به‌نفع خانوادة پهلوي زده مي شده تو زدي. تو شاهي، كي خوابه تو بيدار، مال گلپايگاني، نمي‌دانم چيزهايي كه مهستي خوانده، چيزهايي كه كسان ديگر خواندند و تمام آن چيزهايي كه حميرا خوانده تمامش را تو زدي و الان مي‌تواني سر اين مسايل خودت را پاك كني كه به‌ما كمك بكني و خودت را پاك كني چون تو شماره يكي. تو تنها كسي بودي كه بدتر از وزارت فرهنگ و هنر مي‌كردي، تمام شعرها زير نظر تو بوده، تمام آهنگ‌ها زير نظر تو بود. چيزي كه مي‌پسنديدي چاپ مي‌كردي چيزي كه نمي‌پسنديدي چاپ نمي‌كردي. هرچه دلت خواسته كردي. سي چهل سال موسيقي زير دستت بوده و هر كي را دلت خواسته بار آوردي. الان موقعي است كه نشان بدهي كه داري با ما همكاري مي‌كني كه گذشته‌ات فراموش بشود.

س ـ ايشان شما را از قبل مي‌شناختند؟

ج ـ بله. 

س ـ چه جوري؟

ج ـ بله. ايشان مثلاً فرض كنيد كه قبلش سه ماه چهار ماه قبلش با يك دختر اسراييلي آمده بود پيش من. او با تورج نگهبان، گفت اين دختري كه با من است يك دختر يهودي است كه ما داريم با هم زندگي مي‌كنيم كه من مثلاً تعصب به خرج بدهم و فلان و اينها. گفتم خوب كه چي؟ با توست كه چي؟ گفتم لابد ايشان تشخيص داده كه تو از جوانهاي يهودي بهتري بيشتر مي‌فهمي قرآن بيشتر خواندي شعرهاي عربي بيشتر مي‌گويي. گفت مسخره نكن. گفتم لابد يك همچين چيزي است. 

دو سه بار آمده بود به همين صورت مسخره، ولي من باهاش به آن صورت كار نمي‌كردم، همه هم مي‌گفتند آدم خطرناكي است ولي چيزي نبود. در هر صورت او رفت چون گفت كه با هنرمنداني كه كار مي‌كنم، يكيش را گفت حيدري است، تلفن كردم خانمش گفت بالا دارند الله اكبر مي‌گويد. گفتم خواهش مي‌كنم بگوييد بيايد پايين به من تلفن كند و آمد پايين. 

س ـ حيدري كه سنتور مي زند؟

ج ـ حيدري همين حيدري كه سنتور مي زند. آمد پايين و گفتم الله اكبر مي‌گويي آن بالا؟ گفت منوچ جون ديگر حالا تو رئيس ما بودي و اينها گذشت. الان امام دارد مي‌آيد ما هم بايد با آب شنا كنيم. تو داري چكار مي‌كني، مخالف آب كه نمي‌خواهي شنا بكني؟ من هم زياد خوشم نمي‌آيد ولي من مي‌كنم با اينها آره همكاري مي‌كنم. 

من ديدم كه وقت نشستن نيست براي اين كه آخرين شعر و آهنگي هم كه پازوكي آورده بود بهش تلفن كردم گفتم اين را ما نمي‌زنيم. گفت بزن. كه يك شعري بود داده بود فرزين خوانده بود كه همه دارند مي‌رقصند كه چرا من نرقصم. يعني دقيقاً شعر را يكجوري سروده بود كه چون همه آمدند و دنبال خميني و اينها، چرا ما دنبال خميني نرويم. 

س ـ پازوكي درست كرده بود؟

ج ـ آن را هم پازوكي درست كرده بود. فردا صبح آمدم بيرون رفتم دنبال گذرنامه و خوب بود دو هزار و پانصد تومان بدهيم پول گذرنامه تا از ايران خارج بشويم، هر بانكي رفتيم بانكها بسته بود. همين طور من تو خيابانها مي‌گشتم براي اين كه من مي‌خواستم خارج بشوم. همين طور مي‌گشتم كه گير بياورم گير نياوردم. بالاخره روز پنجشنبه بود...

س ـ چرا مي‌خواستيد خارج بشويد؟ به خاطر اين كه نمي‌خواستيد آن كار را بكنيد؟

ج ـ من نمي‌خواستم اين كار را بكنم. براي اين كه اگر من اين كار را مي‌كردم در هر صورت اگر مي‌ماندم گرفتار اينها مي‌شدم اگر اينها رو كار مي‌آمدند. و يا اگر هم آنها مي‌آمدند باز هم گرفتار مي‌شدم.

س ـ پس اعتقاد خودتان شد؟

ج ـ اعتقاد من؟ حالا مي‌رسيم آن يك چيز ديگر است. دنبال اين بودم تا بالاخره نزديك اداره گذرنامه يك بانك ملي بود كه يكدفعه مردم زدند درها را باز كردند چون آدم‌ها تو بودند. ما شانسي رفتيم پول گذرنامه‌ها را داديم و آمديم رفتيم يك آقايي بود به نام جميل‌زاده گفتم من هواپيما مي‌خواهم. گفت كه آلمان‌ها يك عده ايشان دارند صبح جمعه مي‌روند با لوفت هانزا، كارت را درست ممكن است بكنم با آنها بروي و از آنجا بروي لندن پيش بچه‌هات مي‌خواهي بروي برو پيش بچه‌هايت. كه واقعاً كار مرا درست كرد و من از ايران خارج شدم.

س ـ بچه‌ها را كي فرستاده بوديد لندن؟

ج ـ بچه‌ها را چند سال قبل فرستاده بودم لندن.

س ـ همه شان؟

ج ـ دوتايشان فقط دخي نرفته بود دو تا پسرهايم لندن بودند.

س ـ خانم شما با شما بودند در ايران؟

ج ـ بله. حضورتان عرض كنم كه...

س ـ نوارهاي خام‌تان نوارهاي اوريژينال‌تان را چكار كرديد؟

ج ـ الان بهتان مي‌گويم. اين آقاي ابرآويز كه رفت وقتي كه به آقاي احسني گفتم ساواك را بستند خواستند بروند، يك نامه نوشت گذاشت رو ميز كه اين ابرآويز جزو ساواك است. بعد از اين كه آمدند ساواك را گرفتند ابرآويز را هم گرفتند چون نوشته بود كه از ماست. دو سال زنداني‌اش كردند و نمي توانستند ثابت بكنند كه نيست براي اين كه مداركي بود كه به دست اينها افتاده بود.

س ـ يعني شما براي احسني بعد از اين كه از بالا آمد پايين تمام ماجرا را تعريف كرديد؟

ج ـ بله تمام ماجرا را تعريف كردم و به احسني گفتم يك كاري بكن چون تو خيلي تو چشمي. ولي آن حائري كه بهتان گفتم اول با احسني بود، اين از يك سال قبلش بر عليه شاه بلند شده بود. يعني علناً به شاه فحش مي‌داد و براي اين كه كارهاي ما را انجام بده ما برايش يكدانه ماشين از لندن خريديم يك ماشين انگليسي خريديم از لندن برايش آورديم زير پايش انداختيم. ماشيني كه زير پاي خودم بود ماشين كمانگر بود، معاون شهرباني. يعني دويست هزار تومان بهش داده بودم ولي هنوز به اسم او بود. همه جا مي‌توانستيم پارك كنيم.

س ـ اين همان حائري است كه در شوراي شعر بود؟

ج ـ بله اين همان حائري بود ولي مخالف شاه شده بود و علناً فحش مي‌داد و حالا بعد از انقلاب پشيمان شدند، ولي يكي از كساني كه توي ساواك بر عليه شاه كار مي‌كرد ايشان بود. من حتي او را اسرائيل بردم زنش را عمل كردند وقتي كه بردم هتل دان، فكر كرد هتل دان مال منست. بعداً هم به من گفت يك روزي اين جهودها را مي‌كُشم. و به من گفت تو خودت را جزو يهوديها حساب نكن. هميشه مسلمان‌ها وقتي كه مي‌خواستند به يهوديها يك چيزي بگويند، خود آدم را مستثني مي‌كردند مي‌گفتند كه نه تو نيستي تو شبيه آنها نيستي و مثل آنها نيستي. حالا شما مي‌خواهيد من جوابتان را بدهم كه چي سئوال كرديد من جوابتان را بدهم.

س ـ ...........

ج ـ دخي چي جا افتاد؟

س ـ سئوالي كه ايشان گفتند مي‌خواهند بدانند كه وارد قسمت سياسي نشويم؟

س ـ چرا ديگر كم كم وارد آن قسمت سياسي مي‌شويم.

س ـ .......؟

س ـ نه من چند سئوال كردم كه همزمان با موقعي كه شما اين كارهاي موسيقي به اين سبك در ايران رواج پيدا كرد، همزمان با موقعي بود كه ثابت پاسال تلويزيون داشت بعد تلويزيون دولتي درست شده بود. تو تلويزيون دولتي چندين گروه شو آمده بودند، گروه‌هاي واريته آمده بودند، گروه زنگوله ها بود، يك گروه خواننده‌هاي تازه آمده بودند.

ج ـ براي اين كه من فراموش مي‌كنم بهتان بگويم. تلويزيون ثابت كه آمد، اول از آن يك چيزي را بگويم اين را ديروز هم گفتم،

س ـ تحولات شعر ايجاد شده بود همزمان با تحولات كلي بود كه واقعاً در مملكت هم ايجاد شده بود و مردم هم به سبك‌هاي كلاسيك قديمي ديگر واقعاً موسيقي دوست نداشتند. يك مقدار هم از اين اشعار ....... مسائلي بود كه....

ج ـ ما اين صحبت ها را ديروز كرديم. متأسفانه شما...

س ـ من نبودم.

ج ـ متأسفانه شما تشريف نداشتيد. جواب اين سئوالها را دادم. 

س ـ برگرديم سر بحث شما. رفتيد پول گذرنامه تان را داديد.

س ـ داديد و خارج شديد.

س ـ از ايران خارج شديد؟

ج ـ خارج شدم.

س ـ با خانواده؟

ج ـ روز جمعه با خانواده از ايران خارج شديم و ابرآويز شنبه آمده ديده بود من نيستم. تمام استوديوها رفته بود و دنبال من مي‌گشت. همه جا گفته بود كه اگر منوچهر را بگيرم دو تا تير خالي مي‌كنم تو مغزش.

س ـ اين مثلاً چقدر بعد از انقلاب است؟

ج ـ دو ماه.

س ـ دو ماه. 

ج ـ يعني من مي‌خواهم بهتان بگويم كه مملكت از دو سه ماه قبل از دست شاه خارج شده بود. يعني علناً اينها هر كاري مي‌خواستند بكنند مي‌كردند.

س ـ كارخانه و آفيس و دفتر و نوارها را اينها را چكار كرديد؟

ج ـ ببينيد، اين نوارها تا بعد از شش ماه بعد از انقلاب بود. حالا مي‌رسيم به آن. من رفتم، حضورتان عرض كنم كه، از ايران خارج شدم. رفتم لندن پيش بچه‌هايم و از پيش بچه‌ها رفتم اسرائيل و يك ماهي در اسرائيل ماندم و تا انقلاب شد. صداي انقلاب را من از راديو شنيدم. 

س ـ منصور كجا بود آن موقع؟

ج ـ منصور آمده بود با من در اسرائيل. من منصور را نگذاشتم آنجا بماند، ناصر را هم نگذاشتم آنجا بماند. هر كدام از ما را مي‌گرفتند نفر اول بوديم.

س ـ پس از خانوادة بيبيان ديگر هيچكس بالاسر بيزنس نبوده؟ بيزنس را ول كرديد رفتيد.

ج ـ آنجا را داده بوديم دست يكي دو سه نفر از هنرمندها و آمده بوديم كه همان موقع هم تورج نگهبان و اينها كاست درست كردند به نام كاست صدا و نمي‌دانم چي و چي و چي.

س ـ كاست شبانه مال ......؟

ج ـ شبانه. اينها را ما خود ما زديم. بچه ها شروع كردند آنجا كار كردن. ولي دائم ما در ارتباط بوديم با هم. من آمدم از آنجا لندن پيش بچه‌هايم و دومرتبه با دخي و خانم و منصورخان و زنش و بچه اش گفتيم مي‌رويم آمريكا يك دور مي‌زنيم و مي‌آييم تل‌آويو و از تل‌آويو مي‌رويم تهران. ما آمديم چند روز نيويورك بوديم و واشنگتن بوديم و آمديم بيچيتا و آمديم سانفرانسيسكو. تو سانفرانسيسكو روزنامه‌ها را خواندم ديدم اين رفقاي ما را اينها را كه مي‌شناسيم دانه دانه اعدام كردند. يعني اينها را به گلوله بستند. اصلاً من ديوانه شده بودم. اعصابم را از دست داده بودم. حالم بد شده بود. از سانفرانسيسكو آمديم لس‌آنجلس كه سه چهار روز بمانيم برويم، دخي گفت من بروم تو اين مدرسه، مثلاً سپولودا و ونتورا. گفت من مي‌روم مدرسه اينجا چطور است؟ شما كه مرا نيمه‌كاره از مدرسه ........در آورديد. نشان به آن نشاني كه ايشان رفت سه ماه ماند و كلاس هشتم تا چندم را؟ 

س ـ نهم.

ج ـ نهم‌اش را هم رفت گرفت. همان موقع‌هايي كه ايشان كلاس نهم را تمام كرد. يك روز منصور آمد به‌من گفت منوچهر تو براي مال دنيا غصه مي‌خوري؟ گفتم نه، چي شده؟ گفت ساواك آمده، ساواك اينها، 

س ـ ساواما.

ج ـ ساواما آمده تمام زندگيت را مهر و موم كرده. تمام روزنامه‌ها نوشتند دنبالت هستند. و وقتي كه آمدند خانه ات را گشتند يك مشت پول اسرائيلي و يك مشت ورقه‌هايي به‌زبان عبري پيدا كردند كه اينها پرونده را بدتر كرده و وضع ناجوريه، همه چيز رفته. گفتم ناراحت نمي‌شوم ولي ناراحت شدم. چرا، براي اين كه تمام پولي كه من خارج از كشور داشتم پانصدو بيست و پنج هزار دلار بود و اين پانصدوبيست و پنج هزار دلار را من داده بودم كه ويديو بياورم و آنها دبه كرده بودند مي‌خواستند پانزده درصد اضافه كنند و من داشتم موافقت مي‌كردم، گفتم نه نمي‌خواهم. پول را بريزيد به حساب بانك لوآمي كه ريختند به اين حساب و معامله را بهم زديم. اين تنها پولي بود كه من خارج از كشور داشتم. يك ده پانزده روز هم صبر كردم تا اين كارش تمام شد از اينجا رفتيم به اسرائيل. رفتيم اسرائيل من فشارخون گرفتم يعني در همان پانزده روز ده روز برگشتم نمي دانستم فشار خون يعني چي. ولي مي‌ديدم گيج مي‌روم گيج مي‌روم گيج مي‌روم. رفتم دكتر. گفت تو فشارت بالاست و يك قرص‌هايي به من داد و گفت بايد استراحت كني. گفتم نه. من دارم پس فردا مي‌روم ايران. گفت براي چي داري مي‌روي ايران؟ تو فشارت بالاست. نمي‌دانستند كه حالا وضع من چه جوري است، آنجا واسه يهوديها خطرناك است. حالا من كاري كه كرده بودم با آن بچه‌هايي كه رو كار هنوز مانده بودند، يك عده از رفقا رو كار مانده بودند، به من گفتند تا تو برسي ما كارت را حل مي‌كنيم، ولي بيا با ما نترس بيا. 

س ـ چه وقتي بود؟

ج ـ شش ماه از انقلاب گذشته بود.

س ـ مي خواستيد چكار بكنيد برگرديد ايران؟

ج ـ مي‌خواستم اموال و مستغلاتم را بگيرم.

س ـ مي‌خواستند پس بگيرند.

ج ـ مي‌خواستم تمام، هم كارخانه را بگيرم. من تمام اين آثار عين بچه‌هايم بودند. اين نوارها و آهنگها هر كدام عين بچه‌هاي من بود. من با اينها زندگي مي‌كردم. هر كسي يك چيزي دوست دارد. من دو چيز را دوست داشتم. يكي زن را دوست داشتم يكي هم اين كارم را دوست داشتم. 

آمدم رفتم بليط گرفتم آمديم شب يونان. گفتند هواپيما نمي‌رود. در ايران يك اتفاقي افتاده هيچ هواپيمايي نمي‌رود. شب به ما هتل دادند و در يونان خوابيديم و فردا صبح سوار هواپيما شديم و قبل از اين كه برسيم به فرودگاه، من يك چند تا واليومي خورده بودم چون من عادت دارم به واليوم گاهي، براي اين كه بتوانم كنترل خودم را داشته باشم. آمديم ايران از هواپيما پياده شديم و همچين كه از در وارد شدم، يارو گفت تسليت مي‌گويم آقا. گفتم چي شده؟ گفت آيت الله طالقاني امروز فوت كردند. فهميدم كه كاري با من ندارند. 

آمديم و افسري كه پاسپورت را نگاه مي‌كرد، هي پاسپورت را نگاه كرد و مرا نگاه كرد، پاسپورت را نگاه كرد و مرا نگاه كرد، گفت برو. معمولاً ما مي‌دانستيم كه ما را مي‌شناسند.

س ـ اين حالا تابستان بعد از انقلاب است.

ج ـ تابستان است درست بعد از انقلاب. كوروش هم بلند شده از لندن آمده تهران. اين هم يك قوز بالا قوز كه بدون اين كه بگويد آمده تهران.

س ـ پسرتان است؟

ج ـ بله. و با يك دختري كه پيدا كرده آنجا.

س ـ انگليسي؟

ج ـ قمي. 

س ـ تو لندن دختر قمي پيدا كرده؟

ج ـ قمي پيدا كرده. 

س ـ ماشاالله با استعداده بوده.

س ـ پشتوانه‌اش قوي بوده كه بلند شده آمده ديگر.

س ـ .................

 ج ـ ما آمديم ديديم كه خانه را از مهر و موم در آوردند. يعني همان جوري كه قول دادند از مهر و موم در آوردند و خبري هم نيست. بلند شديم رفتيم دفتر و اينور و آنور. منصور فكر مي‌كنم كه يك هفته قبل از من آمده بود.

س ـ برادرتان برگشته بود تهران؟

ج ـ بله او هم برگشت تهران. اسم من زياد تو روزنامه و اينور و آنور بود. منصور كارهاي بيرون را مي‌كرد.

س ـ هميشه اسم آقاي منوچهر بيبيان بود.

ج ـ آره. چون من تهيه مي‌كردم اينها را. يعني آنها اصلاً اگر الان به منصور بگوييد شش هزار تا آهنگ را ده تايش را بشمار، اسمهايشان را نمي‌تواند بشمارد. ولي خيلي برادرهاي من زحمت كشيدند يعني تو اين كارها براي همين قانون مصنف و مؤلف جلوگيري از قاچاق خيلي زحمت كشيدند تمام شهرستانها اصلاً مي‌گفتند بيايد مي كشيم‌شان و مي‌رفتند كارها را خوب انجام مي‌دادند ديگر آخر سري‌ها كار دادسرا كار همه چيز همه كارهاي بيرون را اينها خوب انجام مي‌دادند. كجا رسيده بوديم؟

س ـ رسيديد كه برگشتيد تهران مهر و موم خانه را برداشته بودند.

ج ـ برداشته بودند و آمدم سر كارم و اينها. ديديم كه تمام پولي كه از مردم طلب داريم نمي‌دهند. ما حدود صد ميليون هشتاد ميليون تومان از مردم طلب داشتيم. يعني جنس‌هايي كه مي‌داديم سفته مي‌گرفتيم كه موعدش برسد سفته ها تمام واخواست مي‌شد. يعني هيچكس پول نمي‌پرداخت ولي ما به يك عده اي بدهكار بوديم. به كي بدهكار بوديم؟ فرض كنيد به چاپخانه بدهكار بوديم به چيز بوديم. خواننده‌ها، آهنگسازها مثلاً ده پانزده ميليون تومان به ما بدهكار بودند. مثلاً منوچهر چشم آذر كه الان اينجاست چهارصد هزار تومان. آن موقع يك خانه دويست سيصد هزار تومان بود. همين زولاند سيصد چهار صد هزار تومان من اينها را پول بهشان داده بودم خانه بخرند كه قرارداد باهاشان بسته بودم كه اينها مونوپول من بودند تقريباً نود درصد اينها مونوپول بودند. كار مونوپول مي‌دانيد هرچه مي‌ساختند خوب بود از طريق من آن خواننده بخواند. اين را پول مي‌دادم مي‌دانستم مي‌دهم و مي‌گيرم. من قبول داشتم كه بعضي از كارهايي را كه آدم مي‌كند خداوند بهش مي‌دهد. مثلاً فرض كنيد آقاي سليم پور كه من اسم آوردم آهنگسازي بود در لاله‌زار كه به‌من گفتند او را نمي‌شناختم، به من گفتند او دارد در بيمارستان مي‌ميرد. دو تا بچه و زنش هم دم در است. من آن موقع رفتم پانزده هزار تومان به بيمارستان دادم او را آوردم بيرون. نه در بيمارستان خواباندم هشت روز ماند تا ترك كرد نمرد آمد بيرون زن و بچه اش را هم آوردم تو خانه. يك بچة دو ساله داشت يكي يكساله. آوردم در خانه خودمان. بعد هم برايش جا گرفتم. اين آدم شش ماه بعد يك آهنگ به فيروزه داد، دل نگو دل ديگه نيست. اين صفحه يك ميليونش فروش كرد يعني من ده هزار برابر ايني كه خرج او را دادم تو بيمارستان و اينها در آوردم. و بچه هايش را هم فرستادم آمريكا كه دو سال پيش آورد نشانم داد و گفت اين بچه‌هاي توست كه رسيدند به آمريكا و الان تو آمريكا پدر و مادرم بزرگ كرده آنها را. يك همچين مسائلي هم داشتيم. ولي ادامه‌اش چي بود؟

س ـ رسيديد ديديد كه طلبكاري بدهكاري زياد بود.

س ـ قرض داريد و طلبكاري زياد.

ج ـ خوب اولين كاري كه كردم من تلويزيونم را فروختم براي پولي كه براي مخارج روزانه كرديت كارت داشتم ولي اين كرديت كارت مال اسرائيل بود و در ايران نمي‌توانستم به كار ببندم نمي‌توانستم. تلويزيون را فروختم. يك يخچال داشتيم يك فريزر. فريزر را فروختم براي اين كه مي‌خواستيم زندگي بكنيم. بعد از پانزده روز بيست روز كه داشت كارمان تقريباً راه مي‌افتاد يك فرم ديگر داشتم كارها را راه مي‌انداختم، شب همان دو نفر ساواكي‌ها آمدند گفتند منوچهر برو. گفتم چرا؟ گفت ماندن تو بجز اين كه دارند شناسايي مي‌كنند ما را هم گير مي‌اندازي و يك عده‌اي ديگر اينجا گير بيفتند هيچ كار ديگر نمي‌شود كرد. گفتم من پسرم اينجا است. گفت كه تو كه با ابتهاج رفيقي، الان معاون شهرباني است بگو پسرت را بدون نوبت به سفارت بفرستد. دم سفارت آمريكا كپه كپه نشسته بودند. مثلاً فرض كنيد صد دسته بودند يا پانصدوپنجاه دسته بودند كه اينها نشسته بودند كه ويزاي آمريكا بگيرند. هر كدام اينها مال يك روز بودند كه بروند. بالاخره من تلفن كردم به ابتهاج گفتم آقا من بچه ام مي‌خواهد برود. گفت كاري نمي‌كنم واست. گفتم چرا؟ گفت وقتي كه مي‌آمدم دفترتان برادرت عيدها به من سكة طلا مي‌داد تو محل من نمي‌گذاشتي. و حالا هم من برايت كاري نمي‌كنم. گفتم خيلي خوب. بالاخره به يكي دو نفر تلفن كردم بهش زنگ زدند و گفت خيلي خوب كوروش برود. رفت و بهش ندادند. گفتيم خوب تو كه دانشجويي براي لندن مي‌تواني بيايي بريم با ما. بيا برويم لندن كه آن دختره را دنبال خودش انداخت كه اين خودش ماجرايي دارد، آمديم حضورتان عرض كنم برويم. چه جوري برويم؟ شناسايي‌مان كردند. يعني به ما خبر دادند كه دنبالمان هستند. شب يكي از دوستان‌مان كه افسر فرودگاه بود آمد خانة ما، پاسپورت‌ها را گرفت گفت فردا صبح ساعت نه با بچه‌هايت مي‌آيي فرودگاه كاري هم نداشته باش آنجا وايسا من مي‌آيم مي‌برمتان. اتفاقاً آنروز خيلي شلوغ بود. ما رفتيم. من نود در صد گفتم ما را مي‌گيرند براي اين كه گفتند كه شما اسمتون تو نخست وزيري است و دنبالت دارند مي‌آيند. گفتم لابد اين هم يك راهي است كه ما را بگيرند. آمديم و اتفاقاً افسر آمد و گفت آقاي بيبيان بچه‌هايتان كجا هستند؟ گفتم اينجا. گفت بياييد. آمديم رفتيم پاسپورت‌ها را معمولاً مي‌گرفتند مي‌گذاشتند توي يك قفسه‌هايي. گفت پاسپورت آقاي بيبيان كجاست؟ مال ما را گذاشته بود بالا. پاسپورت‌ها را چهار تا بودند به من داد و بعد در جايي هم كه ما را مي‌گردند گفت نگرديد. بيا رد شو. هنوز پاسپورت‌هاي من آن ورقة دو هزار و پانصد تومانش كنده نشده. گفت به سلامت. ما هم زن و بچه‌ها را برداشتيم و از ايران خارج شديم بدون اين كه بتوانيم يك دانه قاشق بياوريم از تو خانه‌مان. چون من هميشه معتقد بودم اينها مي‌روند يعني باور نمي‌كردم يك ارتش و يك مملكت اين طور از هم بپاشد. يعني نه سياستمدار بودم كه بتوانم بفهمم چه خبر است. هميشه فكر مي‌كردم آخوند نمي‌تواند بماند. به‌خاطر اين همه چيز‌مان را تو ايران جا گذاشتيم. بعد منصور در ايران ماند كه متأسفانه آهنگ‌ها را برد داد به يك گاراژدار، گفت قايم كن. اسناد هم داد به همان رئيس به آقاي فرزين كه گفتم رئيس چي بود رئيس؟ 

س ـ اجراي احكام.

ج ـ اجراي احكام. داد به فرزين كه فرزين آنها را قايم بكند و من آمدم آمريكا تا حالا دارم نگاه مي‌كنم اين آهنگ‌هايي را كه من با خون دل ساختم خواننده‌ها مي‌خوانند. حالا تا اينجا اشكالي ندارد. مي‌روند براي كنسرت‌هايي مي‌خوانند كه آگهي‌اش را توي جام جم نيست. مي‌روند همين‌ها را مي‌خوانند براي كمپاني‌هاي ديگر و اينها را آنها نوار مي‌كنند، سي دي مي‌كنند و مي‌فروشند. يا مي‌روند ويديو مي‌گيرند در تلويزيونهاي ديگر پخش مي‌كنند. يا اين كه همان آهنگ‌ها را بازسازي مي‌كنند مي‌خوانند. آقاي اندي مي‌خواند حسن مي‌خواند تقي مي‌خواند. يك مشت همين آهنگ‌هايي كه من واقعاً عمرم را گذاشتم روي اين كار. من يك يكهزارم زحمت‌هايي كه كشيدم و اينها را به‌وجود آوردم نتوانستم بيان كنم. چون من نه سخنورم نه نويسنده‌ام كه بتوانم اينها را بنويسم و سرهم كنم. و آنقدر هم تازگي مسائل تو زندگيم هست كه خيلي چيزها را فراموش مي‌كنم كه تازگي مي‌خواهم يادداشت بكنم بعضي از چيزها را. تمام اين آدم‌هايي كه الان اسمي تو اين مملكت دارند كه از ايران آمدند تو كار هنري، مي‌گويم تمام يعني نود در صدشان مديون منند. و خودشان قبول دارند. نه كه قبول ندارند. تمام كساني كه آهنگسازهايي كه الان مردم بهشان افتخار مي‌كنند، شعرا مثل جنتي عطايي مثل اردلان سرفراز مثل مثلاً خانم هديه را من براي اين كه اسمش يك چيز ديگر بود،

س ـ ليلا كسرا.

ج ـ ليلي كسرا بود براي اولين بار من آوردمش از نوش آفرين شروع كرد آهنگ گرفتم دادم به نوش آفرين. بعد آوردمش كه به خواننده‌هاي ديگر داد. ايشان هم از طريق ساواك خواست به من زور بگويد و حريف من نشد. خانم رامش مي‌خواست زور بگويد از طريق ساواك و حريف من نشد. من خوب بود آنقدر قدرت داشته باشم كه بتوانم در مقابل اين كه خانم رامش مي‌رود براي يك سرتيپ ساواك مي‌خواند بعد مي‌گويد بيبيان فلان است بيسار است و وقتي كه سكرتر آن سرتيپ به من تلفن مي‌كند مي‌گويد فردا تشريف بياوريد ساواك، مي‌گويم گوشي را بدهيد به سرتيپ ببينم من براي چي بيايم ساواك؟ مي‌گويد من به تو مي‌گويم من سرتيپ فلانم فردا بيا. بعد مي‌گويم بگوييد چكار داريد؟ گفتم ممكن است تلفنتان را بدهيد بعداً زنگ بزنم. تلفن مي‌زنم مي‌فهمم كه دو شب قبلش خانم رامش براي دختر ايشان خوانده. بعد بهش زنگ زدم گفتم آي تيمسار، خانم رامش پول ازت نگرفته براي دو شب قبل؟ با من چكار داري بيايم آنجا؟ گفت نه قربونت برم گفتم بيا با من بنشينيم يك چايي بخوريم. 

ما در كشوري زندگي مي‌كرديم كه تمام شعرا از جمله خانم ليلا كسري با بقيه هنرمندان و آهنگسازها در ارتباط بودند. شعرا نمي‌توانند بگويند كه هيچ شعري را اگر من نمي‌پسنديدم و انتخاب نمي‌كردم ضبط نمي‌شد. آهنگ را اگر من نمي‌پسنديدم باز هم ضبط نمي‌شد. شعر و آهنگ را خوب بود من بپسندم. خواننده اش را خودم تعيين كنم مگر اين كه ممكن بود يك آهنگساز يا يك شاعر يا يك خواننده بيايد بگويد كه من يك چيزي را تهيه كردم اين را گوش كن براي اين كه من خوب بود خرج اين را بدهم. آنها يك قران خرج نمي‌دادند. اين است كه من اينها را ساختم من كارخانه صفحه داشتم كارخانه نوارسازي داشتم. آن‌هابي اين كار بود يعني اين در كنار اين كار بود. الان هم اگر بنشينيد با هنرمندان صحبت كنيد بگوييد بيبيان چكار كرد؟ چي بود و چكار مي‌كرده، مي‌نشينند و حقيقت را مي‌گويند. همين آقاي تورج نگهبان كه مثلاً همين يكشنبه آمد گفت بيبيان يكي از آدم‌هاي مؤثر در موسيقي ايران بود. آقاي تورج نگهبان نگفت كه اشعاري را بيبيان مي‌داد من ببينم كه مال لاله‌زار بود و اينها را خود بيبيان اگر نمي‌پسنديد ضبط نمي‌شد. آدم وقتي كه توي نانوايي مي‌ايستد دو تا نان مي‌پزد سه تا نان مي‌پزد، كم كم اوستا مي‌شود. من انقدر تو اين استوديوها نشسته بودم كه اسدالله ملك كه به نظر من يعني بهترين آهنگسازها و بهترين موزيسيني كه ما تو ايران داريم كه وقتي كه يك چيز فالش مي‌زد مي‌گفتم فالش داري ميزني و او يك آدم گنددماغ بود مي‌گفت من ديگر با تو كار نمي‌كنم. بهش گفتم اسدالله بتمرگ! دومرتبه ضبط كنيد. ضبط كرديم. گفت تو اين را از كجا فهميدي كه من نفهميدم؟ اينجا بنان و عده‌اي ديگر، آنها هم نفهميدند تو از كجا فهميدي كه من اين را فالش زدم. بالاخره كار خوب كردن از پر كردن است. من نه تو زندگيم آهنگ ساختم نه تو زندگيم شعر گفتم. من يك تهيه كننده بودم تهيه كننده اي بودم كه اين آثار توسط خود من تصميم گرفته مي‌شد كه كي بخواند و كي نخواند. و آن موقع درآمد خواننده ها فقط از عروسي نبود. البته خيلي كم بود عروسي مهماني‌ها مي‌رفتند يا كاباره مي‌رفتند مي‌خواندند. 

س ـ ببخشيد شما آن ليست شش هزار تا صحفه‌تان را داريد؟

ج ـ ليست شش هزار آهنگ را من اگر به شما بخواهم بدهم همه اش را ليستش را اينجا ندارم. ولي ليستش همين آدم‌هايي هستند كه از ايران آمدند. مثلاً فرض بكنيد اسم مي‌آوريم. تمام خواننده‌هايي كه از ايران آمدند هر چه خواندند مال من است. يعني آقاي ستار، مثلاً فرض كنيد همين داريوش كه داريد صحبت مي‌كنيد، بجز يكدانه آهنگ كه صفحه نشد هر چه خوانده مال من است. خانم مهستي، خانم هايده، گيتي، رامش، حتي كساني كه اصيل خواندند. حتي پريسا. من پريسا را نواري پنجاه هزار تومان بهش مي‌دادم كاستش را مي‌گرفتم. پنجاه هزار تومان آن موقع تو ايران خيلي پول بود. 

س ـ يك ماشين بود يعني.

ج ـ من ششصد هزار تومان خرج يك كاري كردم كه نيمه‌كاره است. شيرين و فرهاد. سي تا گوينده صحبت كردند يك قسمت نوارش يكساعتش را دارم كه مي‌توانم به شما بدهم كه گوش كنيد. سي تا گوينده روي اين دكلمه كردند كه يك عده‌شان هم در صداي آمريكا هستند. يك عده‌شان ايران هستند. اينها دوبلور بودند يا گوينده بودند. فرهاد صداي آقاي بنان است كه هنوز بدون آهنگ يعني بدون موزيك خوانده و من نوارش را دارم و هنوز كسي گوش نكرده. يعني در هيچ جايي هنوز پخش نشده. شيرين خانم صداي حميرا است كه تكه اي فقط از اين است. مثلاً اين چهار ساعت، ده دقيقه اش خواندن اينهاست. بقية اين يك آثاري است كه ما ضبط كرديم. يا مثلاً فرض كنيد تابلوي زهره و منوچهر. اينها تمام مخارج زيادي برداشته. اينها كارهاي بازاري نبود كه من بگذارم و تو بازار بفروشم. مي‌خواستم كارهايي ارائه بدهم كه بعد از خودم بگويند كارهايي كه خلق شده من هم توانستم سهمي داشته باشم براي اين كه اين آثار بماند.

س ـ اينها را چه جوري از ايران آورديد بيرون؟

ج ـ من شانسي نوار را به بابك بيات داده بودم كه  روي يك ساعت آن موزيك بگذارد و او با خودش اين را آورده بود اينجا به من داده من روي كاست پياده كردم كه اين نوار را دارم. يا مثلاً برنامه گل‌ها، كسي باور نمي‌كرد. من برنامه گلها مي‌ساختم مي‌دادم راديو. الان اينها را دارند كه مي‌گفتند تهيه شركت آپولون. منوچهر بيبيان اصلاً ......... باورم نمي‌شد. من تمام سعي‌ام اين بود كه كارهايم بنام آپولون باشد. ما دائم دادسرا بوديم. دائم شهرباني بوديم. ساواك بوديم. تو ادارات مختلف مجبور بوديم به هر عنواني ما را مي‌خواستند برويم. من يك چيزي را مجبورم بگويم يك يادي بكنم از خانم شهين حنانه كه سه چهار روز پيش تو ايران سكته كرده مرده. بله حضورتان عرض كنم كه مشكلات‌مان هم در ضمن بهتان بگوييم. 

س ـ حنانه آهنگساز بود؟

ج ـ شاعر بود. حضورتان عرض كنم كه دادستان تهران آمد به‌نام آقاي مجيدي. خوب دادستان عوض شده بود. ما با دادستان قبلي رفيق بوديم ولي با ايشان دوست نبوديم.

س ـ بعد از انقلاب؟

ج ـ نه نه قبل از انقلاب. منتها مال يك سال يك سال و نيم دو سال شايد قبل از انقلاب باشد. او آمد تو دادسرا منصور را ديده بود دم شعبة چهار آنجا و يقه منصور را گرفته بود گفته بود ببينم اين قانون من درآوردي بيبيان چيه؟ آدمها را مي‌گيريد اينجا سركيسه مي‌كنيد. ديگه اينجا پيدات نشود. خانم شهين حنانه در وزارت اطلاعات در مجلة بانوان كار مي‌كرد كه خانم اباصلتي سردبيرش بود و مينا اسدي هم تو كيهان بود. و اين دو نفر با هم خيلي دوست بودند و اينها ماهيانه از من پول مي‌گرفتند حالا شعر مي‌دادند يا نمي‌دادند، كارهايي هم من داشتيم كه آنها بيرون انجام مي‌دادند. شب اينها را من دعوت كردم آوردم خانه بعد گفتم كه وزير دادگستري فردا در يك جايي هست كه خبرنگارها با ايشان صحبت مي‌كنند و شما بايد برويد و بگوييد كه قانون مصنف و مؤلف اجرا نمي‌شود چون دادستان اين را قبول ندارد. و اين دو تا هم مينا كه الان زنده است و هم شهين، واقعاً اينها آدم‌هاي نترسي بودند و من به آنها افتخار مي‌كردم براي اين كه اينها پاي همه چيز مي‌ايستادند. يعني همين شهين حنانه باور كسي نمي‌كند قطبي را شما نمي‌شناسيد رئيس راديو تلويزيون. حكم جلب قطبي را گرفت دادسرا مي‌دانست شهين كاري نمي‌تواند بكند داد دستش رفت و در راديو ايستاد و يك پولي بهش دادند قطبي مي‌توانست بگيرد او را زندان بكند، مي‌گفت بده بكشنش. ولي يك پولي داد روش كرد. يعني اينقدر شهامت داشت كه دنبال اين كار برود.

فردا صبح اينها رفتند مصاحبه مطبوعاتي شهين حنانه بلند شد به وزير دادگستري گفت قربان قانون مصنف و مؤلف كه به توشيح اعليحضرت همايون رسيده، آقاي دادستان قبول ندارند. حالا سرتاسر گوش تا گوش آدم نشسته. دادستان هم آنجا ايستاده بود. گفت آقاي مجيديه چه مي‌گويد اين خانم؟ گفت قربان تشريف بياورند دادسرا ببينيم چي بوده؟ مي‌گويد شما گفتيد كه اين قانون را قبول نداريم؟ گفت كه اينجا جاي اين صحبت‌ها نيست، من توضيح مي‌دهم. 

حالا خود وزير دادگستري خودش ويولن مي‌زد. يعني ما مي‌دانستيم كه خود اين آدم يعني وزير دادگستري هنرمند است. بالاخره گفتند بله. ولي به من گزارش كنيد. اين هم به گوش شاه رسيد. معمولاً كارهايي كه به گوش شاه مي‌رسيد زود حل مي‌شد. اين آقاي مجيديه تلفن كرد با همين آقاي فرزين كه گفتيم مال اجراي احكام است كه به اين دوستانت بگو فردا بيايند و من با اينها يك كار واجب دارم. كه يك جوري اين مسئله را حل كند. ما رفتيم نشستيم با او صحبت كرديم. گفت من كه نمي‌دانستم. من گفتم قربان چطور شما نمي‌دانستيد؟ منصور گفت شما كه قانون مصنف و مؤلف را نمي‌دانيد چگونه در اين مورد تصميم گرفتيد؟ (دادستان تهران را شما شوخي نگيريد يعني جرأت نمي‌كند كسي برود تو اتاق). او گفت تو ديگر خفه شو. منصور رفت نشست آنجا به من گفت واسه چي آمدي اينجا بيا برويم. گفتم نه من مي‌خواهم بمانم. دادستان گفت پرونده‌ها را شما ببريد پيش مطهري، ولي من مي‌دانم كه مطهري كه رئيس شعبه چهار است و به اين قانون رسيدگي مي‌كند وكيل شماست يعني هم خصوصي وكيل‌تان است و اين كه، اينها را من مي‌دانم در ضمن. 

دادستان در اوايل انقلاب تصادف كرد و مرد. منظور اين كه مي‌گويم من فراموش كردم اين شش هزار تا آهنگ و موسيقي ايران از زالك زالزالك تا وقتي كه ما از ايران آمديم بيرون كه الان اين موسيقي را بهش مي‌گويند لس‌آنجلسي و افتخار مي‌كنند به موسيقي كه قبلاً در ايران بوده، تهيه كننده‌اش من بودم. تهيه كننده‌اي كه مثل اينجا نوار خواننده درست بكند زير بغلش بگذارد بياورد به كمپاني بدهد نبودم. تهيه كننده‌اي كه تلفن مي‌كردم به خانم رامش يا خانم مهستي مي‌روي ال كرتوبس فلان ساعت برايت وقت گرفتم مي‌روي مي‌خواني و اگر نمي‌تواني قبلاً بگو. براي اين كه اركستر زده آماده و كسي كه آرانژمان كرده بايد باهات كار بكنه. ما كار را به اينصورت در مي‌آورديم.

س ـ احتمال دارد كه آن گاراژداري كه اين نوارها را بهش داديد نگه داشته باشد اينها را همه سالم.

ج ـ والله نمي‌دانم براي اين كه خود منصور هم نمي‌دانم حرفي كه به من زد دارد مي‌زند تا چه پايه و اساس دارد.

س ـ شايد بايد ...............

 ج ـ شايد. براي اين كه منصور بعد از من هم يك سال در ايران ماند. نمي‌دانم.

س ـ لندن چقدر مانديد؟ براي بار دوم؟

ج ـ براي بار دوم آمديم لندن آمديم تو فرودگاه ديگر كوروش را راه ندادند. گفتند تو دو روز دير آمدي.

س ـ به لندن.

ج ـ مدارس شروع شده بود. من يك خانه داشتم در اسرائيل. بهش گفتم تو برو آنجا ما مي‌رويم آمريكا براي اين كه بايد برويم چون كيوان رفته آنجا و من دنبال كار گذشته‌ام تو همين ونتورا يك خانه اجاره كرده بودم. ما آمديم و كوروش رفت به اسرائيل و آن دختره را هم از ايران كشاندش آوردش اسرائيل براي اين كه ما خانه داشتيم و همه چيز داشتيم. چهار ماه سه ماه بعد از اين كه من آمدم پارس ويديو را راه انداختم. 

س ـ چي را؟

ج ـ پارس ويديو.

س ـ در لس‌آنجلس؟

ج ـ در همين لس‌آنجلس در همين ونتورا.

س ـ چيزي داشتيد كه آنها را راه انداختيد؟

ج ـ من يك پانزده تا بيست تا نوار از راديو و تلويزيون داشتم آورده بودم و مي‌دانستم كه مي‌توانم اينها را كپي كنم. يعني دومرتبه...

س ـ حالا مي‌شود تقريباً سپتامبر؟

ج ـ من دوم مهر برگشتم تا آخر مهر چون بچه‌ها خوب بود به لندن رسيده باشند و بروند و دو روز من دير كرده بودم و دو ماه سه ماه بعدش آمدم يك جا را اجاره كردم سر وودلي اينجا را اجاره كردم به نام پارس ويديو، يك پانزده شانزده هزار دلار هم دستگاه خريدم و آگهي دادم براي نوارها. يك مقداري نوار گوگوش آورده بودم، عفريتة ماچين آورده بودم، يك كارهاي ديگر آورده بودم و يك مقداري هم جمع‌آوري كردم از كسان ديگر كه آورده بودند.

س ـ حالا تقريباً ده ماه بعد از انقلاب است؟

ج ـ ده سال بعد از انقلاب است.

س ـ شما خودتان هم عاشق گوگوش بوديد يا اين كه....؟

ج ـ نه گوگوش از بچگي مي‌خواند. من اولين كار هنري كه با گوگوش كردم گوگوش فكر مي‌كنم حدود چهارده سال پانزده سالش بود و وقتي هم هيجده ساله شد ما مكافاتي هم داشتيم با شوهرش.

س ـ چرا؟

ج ـ براي اين كه آمد يك قرارداد با ما بست به پول آن زمان ما چهل هزار تومان يا نمي‌دانم يك همچين چيزي داديم باهاش قرارداد بستيم. بعد فهميديم همان موقع رفته پنجاه هزار تومان هم از چمن آرا گرفته. چمن آرا آن موقع يك چيزهايي مي‌زد. و وقتي كه فهميدم من راهش را بستم داشت مي‌رفت خارج. يك وكيلي ما داشتيم اين وكيل به‌نام خاوري، خيلي مشهور بود وكيل يك آدمي بود به نام فلور مي‌گفتند.

س ـ فلور؟

ج – بله مي‌گفتند او را يك كدام از برادرهاي شاه كُشتند. توفيق برداشته بود يك چيزي چاپ كرده بود كه آخرش بود اينها كشتنش. حسين تقي فلان فلان بعدش هم نوشته بود حميدرضا....... اگر يادتان باشد.

س ـ مطهري بود اسمش؟

ج ـ نه مطهري نه. مطهري با اينها. اينها وكلاي آخري ما بودند.

س ـ خوب پارس ويديو را زديد در ....

ج ـ پارس ويديو را زدم و شروع كردم رفتم تو ويديو. بعد هم خودم يك آهنگ از مهستي ضبط كردم و همان كاري كه در ايران شروع كردم اينجا به فرم ديگرش باز هم شروع كردم. من هميشه مي‌گفتم كه آسمان در تمام دنيا يك رنگ است. يا ايرانيها اينجا مي‌مانند و اين كار را من ادامه مي‌دهم يا برمي‌گردم چون من آنجا همه چيز دارم. پس اين كار را شروع كردم.

(پشت نوار شمارة چهار)

س ـ .... در آن موقع هيچوقت شما همان كاري كه مي‌كرديد بودند كساني كه همين كار را به صورت كوچكتر انجام مي‌دادند؟

ج ـ نه اواخر آمدند. 

س ـ جام جم را كي شروع كرديد؟

ج ـ جام جم را ما موقعي شروع كرديم كه حضورتان عرض كنم، پارس ويديو راه افتاده بود. منصور مجدداً رفت تهران و من با خانمي به نام ليلي بختيار آشنا شده بودم. ليلي بختيار يك دكتر سرشناس بود در ضمن با آدم‌هاي خيلي مهم هم در ارتباط بود. 

س ـ دخترعموي شاپور بختيار؟

ج ـ دختر عموي شاپور بختيار بود ولي يهودي شده بود، اين است كه در سازمان‌هاي بزرگ يهودي هم پست و مقامي داشت

س ـ .......... يهودي هم مانده بود؟

ج ـ آره. و يهودي هم ماند هنوز هم يهودي است. 

س ـ پارسال سازمان بانوان هم تجليلي از ايشان كرد.

ج ـ بله.

س ـ يعني آن همسر بختيار بوده؟

ج ـ نه. و او را براي شاه خواستگاري كرده بودند.

س ـ .................

ج ـ با خانم بختيار من رفت و آمد داشتم. خانم بختيار شنيده بود كه من تو ايران مثلاً سه هزار تا چهار هزار تا فقط نماينده دارم. اين را با شاپور بختيار صحبت كرده بود، شاپور بختيار يك روز تو خانه ليلي بختيار كه در ضمن زن بعدي شاپور بختيار، شهين هم آنجا بود، تلفن مي‌كرد هر روز آنجا بختيار تازه فرار كرده بود آمده بود پاريس. حضورتان عرض كنم كه ليلي به شاپور بختيار گفته بود كه بيبيان سه چهار هزار نماينده در ايران دارد. يك روز بختيار گفت بيبيان تو مي‌تواني تو كه چهار هزار تا نماينده داري، ما مي‌توانيم كاست بزنيم و آنجا پخش كنند و اين بزرگترين كاريست كه اپوزيسيون مي‌تواند خارج از كشور بكند. 

س ـ اين پيشنهاد خود شاپور بختيار بود؟

ج ـ آره. ولي من فكر مي‌كنم كه ليلي بختيار بهش گفته بود او تو سرش كرده بود. او خيلي باهوش بود ليلي بختيار.

س ـ ليلي بختيار؟

ج ـ ليلي بختيار.

س ـ كه تو لس‌آنجلس بود؟

ج ـ بله. من گفتم فعلاً اين كار عملي نيست به دليلي كه من هنوز كارخانه و همه ثروتم آنجاست آن هم با اولين كاستي كه برود از آنجا پخش بشود همه را مي‌گيرند. اين كار عملي نيست. همين طوري كه با ايشان آشنا شديم و اينها، من شروع كردم پارس ويديو را داشتم كه به سرعت داشت رونق پيدا مي‌كرد. يكدفعه پارس ويديو صد رقم نوار داشت كه يك تلويزيوني درست شد به‌نام تلويزيون ايرانيان كه اين تلويزيون نيم ساعت برنامه گرفته بود ايتاليا ايتاليا پخش مي‌كرد يعني برنامه نداشت. من بهش گفتم يك آگهي مي‌خواهيم بگذاريم و فلان و اينها. گفت حالا من وقت ندارم باشد دو سه هفته ديگر. در ضمن در يك برنامه تلويزيوني خودش گفت مردم مي‌گويند رژيم را بكوبيد. رژيم مگر آبگوشت ا ست كه بكوبيمش. آنهايي كه ثروت‌هاي كلان از ايران آورده‌اند چرا در سوراخ موش قايم شدند. من به ليلي بختيار گفتم ما مي‌توانيم يك تلويزيون بگيريم؟ گفت همين الان بيا برويم برايت بگيرم. گفتم من گرين كارت ندارم. ما فكر مي‌كرديم هر كاري اينجا مي‌خواهيم بكنيم بايد گرين كارت داشته باشيم. گفت بيا برويم من به نام دوتامان مي‌گيرم.

س ـ ايشان چه روابطي داشتند؟

س ـ امريكا بود سالها. سي سال امريكا بود.

س ـ سي سال امريكا بوده.

ج ـ سي سال امريكا بود.

س ـ و چم و خم كار را بلد بود.

ج ـ همين تو يوسي ال ا سمتي داشت. ما رفتيم آنجا و يك برنامه گرفتيم ساعتي ششصد و بيست و پنج دلار و گفتيم كه مي‌خواهيم شروع كنيم براي ده روز پانزده روز بيست روز ديگر شروع كنيم. يك كار به اين مشكلي كه ليمونادي دو سال منتظر بود كه اين كار را بكند تازه ايتاليا ايتاليا را پخش مي‌كرد. ما آمديم با صدرالدين الهي صحبت كرديم، با ساسان كمالي صحبت كرديم، گلي يحيوي فرزنو بود از فرزنو او را آورديم باهاش صحبت كرديم. چون من وقتي كه مي‌خواستم يك كاري بكنم دوست داشتم اين كار را حرفه‌اي بكنم توقعي كه از من مي‌رفت بهتر از اين بود كه كاري كه او داشت مي‌كرد. بالاخره اين كار را ما كرديم به هر صورتي بود و صدرالدين الهي هم در اول خيلي كمك كرد. خيلي‌ها كمك كردند. اولين برنامه، استوديويي كه ما گرفتيم كارهايي كه كرديم هفتهزار و پانصد دلار خرجمان شد سيصد دلار آگهي داشتيم. ولي در يكي از بهترين استوديوها خيلي كارها كرديم كه بعداً توانستيم استفاده بكنيم. اولين برنامة ما كه پخش شد، اغراق نمي‌گويم، پنجاه تا شعر فقط برايمان در يك هفته يا ده روز سروده شد كه شعرها هست كه يك مقداريش را ساسان كمالي تو خود برنامه خوانده.

س ـ تاريخ تأسيس‌اش كي بوده؟

ج ـ الان بهتان مي گويم. تلفن‌ها بند نمي‌آمد. يكي از كساني كه نامه نوشته همان دكتر ملامد است كه الان تو جوئيش فدريشن است كه ما نامه اش را داريم.

س ـ جمشيد.

ج ـ كه نوشته كه من حاضرم بيايم آنجا جارو بكنم. يكي را گفتم براي اين كه مي‌شناسينش براي اين كه آدم سرشناسي است. يعني اين مردم براي اينكه يكمرتبه مردم ديدند گلي يحيوي، ساسان كمالي حرف‌هايي كه دارند مي‌زنند حرفهاي سياسي. و آهنگ ساختيم با ايران مينوسرشت شعرش را گير آورديم آهنگ ساختيم براي شروع برنامه با آهنگ شماعي‌زاده شيفته آمد آهنگ خواند. يعني برنامه درست كرديم يعني يك برنامة تلويزيون را درست كرديم.

س ـ قصدتان اين بود كه تلويزيون سياسي درست كنيد؟

ج ـ بله. از اول برنامه هم گفتيم اميدواريم كه اين تلويزيون يك تلويزيون مردمي و سياسي باشد و مردم آنرا قبولش كنند. در چه موقعي ما اين كار را كرديم؟ در موقعي كه در كاباره تهران در همان هفته ستار يك شعري را مي‌خواند كه گفت،

س ـ شو؟

ج ـ نه. يك شعري مي‌خواند همان ايران ايران را مي‌خواند. يك تكه داشت كه مي‌گفت كه نمي‌دانم، پشت به زين است. نمي‌دانم يك چيزي گفت يك عده حزب اللهي گفتند خفه شو. در يك همچين جوي كه وقتي تظاهرات مي‌شد پنج‌هزار تا طرفدار خميني مي‌آمدند دويست تا صد و پنجاه تا سلطنت طلب با پرچم مي‌آمدند. آدم هم كرايه مي‌كردند و پليس هم با اسب بين آنها قرار مي‌گرفت كه حزب‌اللهي‌ها نريزند و اينها را بكشند. در اين موقع اين تلويزيون درست شد.

س ـ كجا تظاهرات بود؟

ج ـ تو همين فدرال بيلدينگ. شما نبوديد آن موقع. آن موقع كه جام جم درست شد، مردمي كه آمدند، مجبورم من اين را بگويم، مردمي كه آمده بودند گيج منگ دنبال خبر بودند. نصف فاميلهايشان تو ايران بودند. پدر و مادرها انگليسي نمي‌دانستند. يكعده‌شان مي‌رفتند كلاس كه انگليسي ياد بگيرند دو كلمه شايد بتوانند بروند حتي بروند خريد از مغازه ها بكنند. بچه‌ها مي‌رفتند مدرسه چون گروگان‌هاي امريكايي تو ايران بودند بچه ها را تو مدرسه اذيت مي‌كردند. چند تا روزنامه در مي‌آمد در به در دنبال روزنامه‌ها مي‌گشتند. تمام روزنامه‌ها خبرهايشان خبرهاي معمولي بود كه از اينور از آنور مي‌گرفتند. و مردم دنبال يك چيزي مي‌گشتند كه من فكر مي‌كردم كه آن يك چيز را من به آنها دارم مي‌دهم. البته يك ساعت برنامه كامل كه اين يك ساعت برنامه را هر وقت كه من خودم دلم مي‌گيرد يا خسته ام آن يك ساعت را دومرتبه مي‌روم مي‌بينم كه بي‌زبان اديت كردن خيلي مشكل است. شما توجه بكنيد يك نواري را مي‌خواهيم برويم اديت بكنيم كه يك گوينده صحبت كرده هشت دقيقه. يا يك آهنگي را مي‌خواهيد اديت كنيد برويد پيش يك آمريكايي و به اين حالي كنيد كه كجاي اين را قطعش بكند، كجاي موزيك را به كجاي موزيك بچسباند. در اين حالتي كه ما خيابانها را نمي‌شناختيم استوديوها را نمي‌شناختيم، آدمها را نمي‌شناختيم. در اين موقعيت ما آمديم يك تلويزيون زديم كه بعداً رفتيم دستگاه خريديم گذاشتيم تو خانه. يا خانة دكتر بود يا خانة من. خانة دكتر كه مي‌گذاشتيم اين بدبخت مي‌رفت پنجاه تا نان مي‌خريد، حضورتان عرض كنم، ده جور غذاي ديگر مي‌خريد. وقتي كه مي‌آمدند عصر هيچي نبود. يعني هر كي مي آمد پنج نفر را هم با خودش مي‌آورد. شش نفر هم با خودش مي‌آورد. مثل حالا نبود كه مثلاً يك نوشته را با كامپيوتر ما بتوانيم بنويسيم كه كاپشن درست بكنيم يك اطلاعيه بخواهيم بدهيم يا بخواهيم يك دانه آگهي را پروموت بكنيم. همين آقاي حيدري كه الان تو وست وود خطاط است او مي آمد مي‌نشست خط مي‌نوشت.

س ـ حيدري؟

ج ـ بله. خط‌هايمان را مي‌نوشت. ايشان يكي از آدمهاي اوليه‌اي بود كه با ما كار مي‌كرد. در هر صورت آن تلويزيون را وقتي كه ما راه انداختيم من به جرأت مي‌توانم بگويم وقتي جام جم پخش مي‌شد هيچ ايراني در خيابان‌هاي لس‌آنجلس نبود. براي اين كه با ليلي بختيار ما دو هفته راه افتاديم ......... سانتامونيكا يكشنبه ها ظهر جمع مي‌شدند بيشتر. اينجاها جمع مي‌شدند يا تو كبابي تو وست وود جمع مي‌شدند و اينها. در همان ساعتها بلند شديم با هم رفتيم و گشت زديم تا سه چهار ماه من مي‌نوشتم تهيه كننده ليلي بختيار، زيرش مي‌نوشتم منوچهر بيبيان به احترامش. كه بعد از سه ماه گفت ببين من نيستم اسم مرا بردار. گفت كار خودت را بكن. من مي خواستم كمك كنم كه تو مطمئن باشي و روي پايت بايستي. 

س ـ پس تمام برنامه اصلاً برنامة سياسي بود؟

ج ـ ببينيد، چه چيزهايي را شما سياسي حساب مي‌كنيد؟ وقتي كه ساسان كمالي آمد گفت كه،

س ـ تم سلطنت طلبي داشت؟

ج ـ نه نه نه. اين اشتباهي است كه همه فكر مي‌كردند كه تم سلطنت طلبي دارد. خود ساسان كمالي سلطنت طلب بود ولي ساسان كمالي كنترل مي‌شد. كنترل مي‌شد و شديد هم كنترل مي‌شد. براي اين كه حداقل من چون تو ايران با شعر سروكار داشتم مي‌دانستم چه كلمه‌اي بايد گفته بشود و چه كلمه‌اي گفته نشود. ساسان كمالي آمد گفت اين برنامه براي ايرانيهايي كه در لس آنجلس و شهرهاي ديگر، آنهايي كه الان آواره شده اند در خليج فارس در كنار خليج فارس در اروپا، در كجا در كجا، دارد تهيه مي‌شود و اين برنامه كم كم به شهرهاي ديگر مي‌فرستيم. آنهايي كه آواره شده اند، آنهايي كه وطنشان را ترك كردند، آنهايي كه برادرهايشان را كشتند، آنهايي كه فلان كردند بيسار كردند، الان گيجند منگند. او حدود پانزده دقيقه حرف مي‌زد. شما بايد يادتان باشد، اواخرش هم گريه مي‌كرد و حرف مي‌زد. حالا ايران مينوسرشت هم در اول برنامه ها پخش مي‌شد و پس از ساسان بلافاصله گلي يحيوي آمد اعلام كرد كه اسدالله پيمان يكي از گويندگان و تهيه كنندگان تلويزيون ايران از درد غربت درگذشته.

بعدش هم مصاحبه شروع كرديم با خانم هايده كه هفته ي بعدش هم شوهر مهستي را كشتند كه مهستي را آورديم كه يك شعر و آهنگ را فوراً دست و پا كرديم جور كرديم بهش داديم بخواند. برنامة بچه‌هايي درست كرديم كه مسئولش زن شماعي زاده بود. بالاخره از هفتة بعدش نمايشنامه‌ها شروع شد كه واقعاً يك عده‌اي زحمت كشيدند از جمله منصور پورمند. هشتاد در صد اينهايي كه الان تو اين نمايشنامه‌ها دارند بازي مي‌كنند كه بعد از انقلاب تو جام جم بودند، حالا هر كدامشان مثل علي پورتاش و ديگران. اينها كساني بودند كه از جام جم آمدند و كم كم مستقل شدند. يا كساني كه تلويزيون دارند مثلاً آقاي فرزان دلجو آمده بود و سريال مي‌ساخت براي جام جم و يا آقاي كاوه... بيشتر اينهايي كه الان تلويزيون دارند اينها بيشترشان خودشان از جام جم شروع كردند. چيزي كه آنجا من را نگهداشت اول مديريت بود. چون من آدمي هستم سازنده. يكي از آدمهايي كه با من هميشه در تماس بود خود ايشان بود كه برنامه‌ها پخش مي‌شد اظهار نظر مي‌كرد تلفن مي‌كرد. يعني من بعد از سه چهار برنامه رفتم سراغ خانم سرشار. با مادرشان صحبت كردم مادرشان گفت كه ايشان دارد يك كاست فعلاً درست مي‌كند. فعلاً فكر ندارد يعني خيال ندارد كه به تلويزيون بيايد مگر اين كه بهش وقت بدهيد باهاش صحبت كنيد آن وقت تازه اگر ايشان بخواهد بيايد تمام اختيارات را مي‌خواهد بگيرد.

س ـ مادرشان گفتند اين را راجع به ايشان؟

ج ـ بله.

س ـ مديريت بد آقاي بيبيان در همين است.  با مادر من به‌جاي من گفتگو و تصميم‌گيري كردند. 

س ـ آن سرگرد با آن سروان بازنشسته كه مصاحبه مي‌كرد چي بود اسمش؟ با سوليوان و اينها هم مصاحبه كرد. 

ج ـ ايشان اگر مي‌خواهيد بدانيد ايشان كي بود؟

س ـ يك استوار بازنشسته بود.

س ـ يك استوار بود آره.

ج ـ يك استواري اگر مي‌خواهيد گوش كنيد اتفاقاً بدانيد خيلي خوب است. ايشان خطاط بود خط مي‌نوشت. يعني آمد براي ما خطاطي مي‌كرد. گفت من انگليسي‌ام خوب است. ما توسط يك نفر با يك امريكايي سياسي تماس گرفتيم كه بتوانيم با آمريكاييها مصاحبه كنيم.

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ مصلحي.

س ـ ها مصلحي.

ج ـ بله كه بتوانيم با آمريكاييها صحبت بكند. و او گفت كه تمام اينهايي كه مي‌خواهي باهاشون صحبت بكني با ما. اين آقا هم خودش يكي از شخصيت‌هاي بزرگ بود در سازمان ملل. اين آقا دوست يك كدام از وزرايي بود كه در ايران بود و سالها بود كه آمده اينجا. گفت تو بيبيان هر چه مي‌خواهي من برايت درست مي‌كنم ولي يك نفر كه انگليسي‌اش خوب باشد بفرست.

س ـ آقاي تقي مصلحي.

ج ـ مصلحي آمد خط بنويسد و اينها گفت من جايي براي ماندن ندارم. ما آمديم بهش جا داديم كه آنجا بخوابد تا يك جايي را پيدا كند. و شروع كرديم براي مصاحبه به زبان انگليسي كار كردن. تا يك روز بهش گفتم كه ما با ژوزف سيسكو قرار شده كه برويم در نيويورك صحبت كنيم. سئوالها را چهار پنج نفر بچه‌ها ريسرچ كردند آمدند يك آقايي بنام شمشيري بود و يك نفر بود مال ساواك سابق. آنها رفتند سئوال‌هاي اوليه را ريسرچ كردند كه با ايشان اول برويم صحبت كنيم براي تلويزيون. ايشان را فرستاديم نيويورك و برادر من كه نيويورك بود فرستادم و كورش را هم فرستادم و با دستگاه رفتند در خانه ژوزف سيسكو. رفتند و مصاحبه كردند. گفتم اول مصاحبه اعلام مي‌كني كه تلويزيون جام جم آمده. اين اولين مصاحبه، دومين مصاحبه، سومين مصاحبه را كرد و شبها هم در جام جم مي‌خوابيد. اولين دعوا مرافعة ما با او اين بود كه آقا پاشو برو حمام......

س ـ با كي؟

ج ـ با آقاي مصلحي.

س ـ .......... سالي يكبار مي‌رفت حمام.

ج ـ ما هم مي‌گفتيم آقا ما اسم تو را مي‌نويسيم تو يكي از اين باشگاهها، روزي نيم ساعت يك ساعت برو حمام.

س ـ همانجا مي‌خورد و مي‌خوابيد.

ج ـ وقتي كه در را باز مي‌كردي گند عرقش آنجا مي‌پيچيد. يعني يك همچين آدمي بود.

س ـ مصاحبه‌هاي سياسي جام جم باز هم با همين آقاي مصلحي شروع شد؟

ج ـ نه قبل از آن اولين مصاحبه را ما با آقاي اميني كرديم در ژانويه ي 82..

س ـ گلي يحيوي مصاحبه كرده بود؟

ج ـ نه. سئوالها را من گرفتم دادم به ساسان. 

س ـ با آقاي اميني؟ با كي؟

س ـ علي اميني.

ج ـ علي اميني بود و بلافاصله پشت آن...

س ـ آن موقع خط مشي سياسي‌تان را معلوم كرده بوديد؟

ج ـ نه. ...... هيچ خطي نداشتيم براي اين كه انقدر روز به روز همه چيز تغيير مي‌كرد وهيچ چيزي راه خودش را پيدا نكرده بود. هر كسي با شما حرف مي زد يك ايده و يك عقيده‌اي داشت مخصوصاً كساني كه با ما مي‌خواستند كار بكنند هر كسي عقيده ي خودش را مي‌خواست يك جوري بگنجاند در اين برنامه.

س ـ بالاخره بايد بين سه تلويزيون موجود اين چيزي كه در هفده هجده سال گذشته حس مردم بوده اين است كه تلويزيون جام جم علاوه بر اين كه يك تلويزيون ملي‌گرا است طرفدار رژيم سلطنتي بازگشت به رژيم سلطنتي در ايران است. اين نيست در مردم؟ شما اين را نديديد؟

س ـ من نديدم نه.

ج ـ ببينيد، بگذاريد من يك توضيح بهتان بدهم شايد اين اشتباه برطرف بشود. در آن موقع وقتي كه شما با رژيم مخالفت مي‌كرديد همه تصور مي‌كردند وابستگي به رژيم گذشته است. جام جم تنها تلويزيوني بود كه از روز اولي كه تأسيس شد تا آخر فقط گفت رضا پهلوي. هيچ اسم ديگري شما نشنيديد از جام جم. هيچ اسمي. رضا پهلوي يا وليعهد مي‌گفتند يا شاهزاده مي‌گفتند، ما حتي شاهزاده هم بهش نگفتيم. گفتيم رضا پهلوي نه بهش توهين كرديم نه به او شاه گفتيم.

س ـ آقا هم نمي‌گفتيد؟ آقاي رضا پهلوي.

ج ـ نه. وقتي هم باهاش صحبت مي‌كرديم ما سئوال مي‌كرديم يعني وقتي شما سئوال مي‌كنيد...

س ـ خطاب نمي‌كنيد.

ج ـ خطاب نمي‌كرديم. من خيلي سر اين مسائل حواسم جمع بود. و ايشان پيامهايش را هم مي‌فرستاد كه ما پخش كرديم. اوايلش يكي از چيزهايي كه فكر مي كردند كه جام جم به طرف ايشان است، براي اينكه نوارهايش را براي جام جم مي‌فرستاد. اين هم به دليلي كه ما سال اولي كه جام جم در اينجا تأسيس شد، بلافاصله در همان سال در سانفرانسيسكو و در واشنگتن برنامه گذاشتيم. يعني من ننشستم با يك ساعت برنامه اي كه فقط در لس‌آنجلس پخش مي‌شد قانع باشم. دنبال نماينده مي‌گشتم و آنها بدون پول كانال نمي دادند براي اين كه بعضي از كانال‌ها الان در اينجا هم همين طور است، كه شما اگر آگهي نداشته باشيد پولي هم بابتش نمي‌پردازيد. در اين صورت ما برنامه را در همان سالها شروع كرديم و نماينده‌هاي ما نوارهاي توليدي ما را پخش مي‌كردند. ببينيد، من خودم به محمد رضا شاه مقداري اعتقاد داشتم ولي نه به پسرش. براي اين كه اگر بخواهيم اين برنامه‌ها براي تاريخ بماند، به من فشار آوردند گفتند كه ارتباط رضا پهلوي را با اسرائيل برقرار كن. من ارتباط ايشان را با اسرائيل برقرار كردم در نيويورك.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ چهار سال يا پنج سال پيش كتساو با يك نفر ديگر آمدند رفتند نيويورك دو ساعت و نيم با ايشان مصاحبه داشتند.

س ـ كي از شما درخواست كرد كه روابط با اسرائيل را؟

ج ـ همين آدمهاي طرفداران شاه و شاه اللهي‌ها و همين‌هايي كه حضورتان عرض كنم در كنار ايشان امروز هستند و فردا نيستند. يك ساعت و نيم دو ساعت با ايشان صحبت كردند و بعد به من تلفن كردند گفتند ايشان نه تنها قدرتي در ايران ندارد، براي اين كه خوب در طول سالها بالاخره ما با چند تا از شخصيت‌هاي اسرائيلي راجع به ايران صحبت كرده بوديم. مثلاً همين دخي خانم كه اينجا نشسته در نه سال پيش از يك كدام از وزيرهاي اسرائيلي سئوال كرد گفت رضا پهلوي چقدر شانس دارد؟ چي بهت گفت؟

س ـ گفت همانقدر كه تو شانس داري او هم دارد.

س ـ ............؟

ج ـ ببينيد ما در هر صورت من شب نمي‌رفتم بخوابم فردا صبح بيايم حرف بزنم. بدبختانه تو كار تلويزيون تو كار رسانه ها يا روزنامه نگارها بعضي هايشان شب مي‌روند خانه مي‌خوابند فردا صبح مي‌نويسند بدون اين كه كتاب بخوانند روزنامه بخوانند با يك شخصيتي از خبرها آگاه باشند. اميدوار تا موقعي كه ايسراييل بود بهترين مفسر بود. چرا؟ براي اين كه در متن خبر بود. اينها را هفته اي دو روز هم مي‌بردند باهاشون صحبت مي‌كردند. وقتي كه من با اميدوار تلفني صحبت مي‌كردم، بهترين تفسيرها را مي‌داد. وقتي كه اميدوار را آوردم اينجا و فكر كردم يك روزنامه بدهم كه مجلة جام جم را راه انداختم ماهانه، دو ماه بيشتر نداد و نتوانست بدهد و حتي وقتي كه مي خواست تفسير سياسي بكند همان ساعت چهار پنج جاي دنيا را مي‌گرفتم منشه امير را هم مي‌گرفتم مي‌گفتم چه خبر؟ روي اسپيكر مي‌گذاشتم او گوش مي‌كرد كه بتواند نفسير سياسي بگويد. من نمي‌خواستم تفسير سياسي كه مي‌گذارم ضعيف باشد. در صورتي كه پسر من خودش مخالف كار سياسي بود. نصف شب كه او برنامه را اديت مي كرد من نبودم، تكة آخر تفسير سياسي را مي زد. يعني نتيجه را كه مثلاً يك و دو و سه و چهار به نتيجه كه مي‌رسيد مي‌ايستاد يك آهنگ مي‌گذاشت. اين است كه من بعد از مدتي جام جم دو را اينجا درست كردم كه دوشنبه شبها پخش مي‌شد. درجام جم دو بهترين مهره‌ها را گذاشتم. خودم شدم به اصطلاح مدير و ايشان را گذاشتم سردبير. ايشان فقط تفسير سياسي مي‌گفت و با ايشان ما خيلي كلنجار رفتيم كه كار بكند. اول از آن، خودش اگر اطلاعاتي بهش مي‌داديد مفسر بسيار خوبي بود. آدم باسوادي بود ولي تنبل بود. يكي تنبل بود يكي هم اگر از طايفة نسوان هر كي را گيرش مي‌آمد سلام عليك مي‌كرد باهاش مي‌رفت نهار. ديگر اين كار را نيمه‌كاره مي‌گذاشت و به‌هيچ چيز ديگري توجه نمي‌كرد. اين است كه كارهايي بود كه يك سال ما با هم تقريباً كار كرديم بعد از يك سال....

س ـ با خانم‌ها زياد نهار مي‌خورد.

ج ـ نه من نمي‌گويم كه نبايد برود هر چيزي حدي دارد حسابي دارد كتابي دارد.

س ـ سئوالي داشتم. در جوار فعاليتهايتان .... به‌عنوان اينكه يك تلويزيون سياسي شروع كرده بوديد به‌عنوان يك تلويزيون اپوزيسيون انقلاب اسلامي، آيا عوامل آمريكايي با شما تماس داشتند؟

ج ـ اين تلويزيون سياسي يعني جام جم يك كدام از كساني كه آنجا كار مي‌كند يك چشمش هم توسط حزب‌اللهي‌ها از دست مي‌دهد و چند مأمور اف بي آي مواظبشان هستند و پيجر ده تاشان تو جيب ماها است و چند دفعه آمدند در را باز كردند در را شكستند، هزار اتفاق افتاده گفتند از شهر برويد بيرون يا از اين خيابان رد نشويد. اين كار را نكنيد اين كار را نكنيد، بالاخره تماسهايي بوده. تماسهايي كه ما با اينها داشتيم از طريق وزارت امور خارجه نبود از طريق اف بي آي بود كه هنوز هم اين تماسها ادامه دارد.

س ـ از لحاظ مسائل امنيتي حفاظتي شخصي.

س ـ ولي از نظر هدايت برنامه‌تان؟

ج ـ اصلاً.

س ـ از اين لحاظ هيچ دخالتي نمي‌كردند.

ج ـ اصلاً. اول از آن، مردم فكر مي‌كردند كه من مال موساد هستم. اين كه صداي آمريكا تا پنج شش سال اصلاً جرأ ت نمي‌كرد كه با من تماس بگيرد. من يادم است كه يك روز از اسرائيل آمدم پيغامي داشتم براي بختيار و در ضمن براي بقيه اپوزيسيونهاي خارج از كشور هم يك پيغامي داشتم دوستي من با سران اسرائيل فقط يك دوستي است نه همكاري. من كار برايشان نمي‌كنم. همان جوري كه در ايران فكر مي‌كردند كه من يكي از سران مؤثر ساواكم در صورتي كه يك ساواكي ماهي ده دوازده هزار تومان مي‌گرفت من خودم به آن ساواكي بيست سي هزار تومان ممكن بود بدهم. اين است كه من نه براي ببخشيد مي‌گويم ساواك، براي موساد. من نه براي موساد كار مي‌كنم نه آن موقع براي ساواك كار مي‌كردم. ولي من دوستان خيلي بانفوذ دارم. در دولت اسرائيل چه قبلي چه الان و تقريباً سالهاي سال داشتم و صحبت‌هايي كه با اينها مي‌كنم، مذاكراتي كه با اينها مي‌كنم چون زبان هم مي‌دانم راحت‌تر مي‌توانم با آنها تماس برقرار كنم. مثلاً فرض بكنيد يك وزير موقعي كه تولدش است و مرا دعوت مي‌كنند تمام سران اسرائيل هستند. اگر بدانند كه من مثلاً در اروپا يا  اسرائيل هستم دعوتهايي از من مي‌شد ولي نه به نام يك مأمور. بيشتر اينها را به نام دوستي مي‌توانيم بگذاريم. من الان اينجا نشسته ام دارم واقعيت را مي‌گويم. اين است كه، آخر ببينم اسرائيل بايد اين فكر را بكند. احتياج به من ندارد كه من برايش كاري بكنم. ما كساني كه در اطرافمان هستند كسي نيستند. مثلاً جاسوسي آقاي هوشيارنژاد را من بكنم؟ يا جاسوسي آقاي شرفشاهي را بكنم؟ يا جاسوسي مثلاً آقاي فرهنگ فرهي را بكنم؟ شما دويست دلار كه بدهيد هر كاري بخواهيد اينها برايتان مي‌كنند. اين است كه اينها چي مي‌خواهند؟ آنها دنبال كساني هستند كه مثلاً دنبال سناتورها هستند كه اينها به طرفداريشان بيايند. يعني جامعة يهودي را مي‌خواهند محافظت كنند؟ حتي نمي‌خواهند كه برايشان تبليغ بشود بين مسلمان‌هاي اينجا. فقط نمي‌خواهند دشمني باشد كه بدبختانه، بدبختانه اميدواريم كه اين نسل جوان هر چه زودتر قد علم بكند و جلوي خيلي كارهايي كه دارند الان سالمندان ما مي‌كنند به‌نام حالا هر اسمي مي‌گذارند، بگيرند.

س ـ سازمان‌هاي مختلف.

ج ـ صد تا سازمان مختلف درست كردند و اين آگهي‌هاي نامأنوسي كه مي‌دهند .... در راديو پخش مي‌شود به نام كپارا در بغل ميلرزماركت يا يك ماه و نيم تمام اين كاشروت و نمي‌دانم فلان و اينها را ول نمي‌كنند. كاش اين آقاي، ببينيد يك نويسنده در جامعه‌ي يهودي يا فرض كنيد يك آدم سرشناس مي‌توانست بيايد و يك پولي جمع بكند يا در راديو تبريك بگويد يا از مردم بخواهد كه كمك كنند. حاخام يديديا شوفط حق نداشت بلند شود به‌نام يك رهبر مذهبي نود و چند ساله كه ما بيست بيست و پنجهزار يهودي در ايران داريم كه اگر بزرگترين پروفسور ما بر عليه جمهوري اسلامي حرف بزند اينها حساسيت ندارند ولي اگر يك ملا بر عليه اينها حرف بزند حساسيت دارند چون خودشان ملا هستند. بله حاخام يديديا بيايد در راديو كه ما چوبش را مي‌خوريم، شماها نمي‌فهميد. 

س ـ چي گفته بودند مثلاً نمونه‌هايي را كه شما مي‌دانيد....

ج ـ كه بياييد به اين راديو كمك كنيد. ببينيد اين راديو راديويي است.....

س ـ كدام راديو؟

س ـ همان بيست و شش دلاري و پنجاه و چند دلاري.

س ـ فريار سئوال مي‌كند كه چه نوع اعتراضي بهشان كرديد؟

س ـ نه نه.

س ـ او چي گفته بود؟

س ـ مي خواهم ببينم اعتراض ايشان مثلاً به چه كار شوفط يا چه كار اين بوده؟

س ـ موقعي كه مي‌خواست پول جمع كند براي راديو.

س ـ كدام راديو.

س ـ همين كه به نام ..........

ج ـ راديو بيست و چهار ساعته به اصطلاح مخالف. 

ج ـ راديوي بيست و چهار ساعته به اصطلاح راديو مخالف رژيم ايران است. وقتي كه شما مي‌آييد مي‌گوييد به اين راديو كمك بكنيد يعني حمايت كرديد از يك راديوي مخالف رژيم. حالا يك يهودي مي‌تواند بيايد به نام يك نويسنده يك روزنامه نگار يك آدم سرشناس يك دكتر سرشناس، مي‌تواند بيايد بگويد كه به اين راديو كمك كنيد و يهوديها يا يك سازمان حتي، يك سازمان فرهنگي مي‌تواند پولي جمع آوري كند ببرد راديو بدهد اينقدر منم منم و يهودي يهودي نكند و بيايند يك كمكي به اينها بكنند و وقتي بلند مي‌شود حاخام يديديا مي‌آيد عين ملاها، نوارش را من گوش كردم، عين ملاها مي‌آيد مي‌گويد، و شما موظفيد كه پول بدهيد نمي‌دانم كمك كنيد به اين راديو كه اين راديو بماند از لحاظ نمي‌دانم شرعي از لحاظ فلان و بيسار و اينها.

س ـ اسم شرعي آورده؟

ج ـ بله هنوز نوارش هست.

س ـ اين لابد خانم نظر مي‌رود به ايشان يك چيزي مي‌گويد آن بيچاره هم رفته راديو.

ج ـ بعداً من تلفن مي‌كنم به ياحيد مي‌گويم، نوار را برايش مي‌گذارم. ياحيد مي‌گويد صبر كن بروم به پسرش (ديويد شوفط) بگويم، گوشي دستت باشد. به او گفتم بابات چرا اين حرفها را در راديو زد؟ مي‌گويد فلان دكتر چون تو راديو برنامه دارد و بهش برنامة مجاني دادند.

س ـ خان خانيان؟

ج ـ نه يك دكتري است كه باباش...

س ـ بروخيم.

ج ـ بروخيم.

س ـ كامران بروخيم.

ج ـ كامران بروخيم رفته منزل يديديا شوفط ميكروفون را دستش داده و او هم اين كار را كرده. آخر من نمي‌فهمم آيا آقاي بروخيم نمي‌داند كه ايشان كه خودش را يك دكتر مي‌داند آدم باسواد مي‌داند، نمي‌داند كه نبايد بعضي از كارها را كرد. نمي‌دانم شما اين را خوانديد يا نخوانديد. اين مجله را اگر بخوانيد، راجع به تعداد يهوديها صحبت مي‌كند مي‌گويد ما دو ميليونيم شما سي هزار نفريد.

س ـ اين را تو مجله ي ايمان هم چاپ كرده بود من خواندم.

ج ـ بله.

س ـ در آنجا اسم نبرده متنش نامعلوم بوده.

ج ـ نه نوشته كه شما سي هزاريد ما دو ميليونيم شما سي هزار نفريد.

س ـ جوابي كه به اينها است اين است كه در جايي كه آزادي وجود دارد هر كسي ده نفر هم باشد مي تواند مسائل خودش را تبليغ كند حقش است. من هم با شما موافقم كه زياده روي نبايد كرد. ولي از نظر حقوق در اين مملكت حقش است و كسي حق ندارد به حساب اين كه بيشتر است تعدادش يا اين كه از ايران تعقيب كند كه اقليتي هستيد شما حق حرف زدن نداريد. من خودم سر اين چند بار سخنراني كردم گفتم من خودم بدم مي‌آيد از اين مسائل زيادي مذهبي ولي حتي اين كار را ......... بكنند تلويزيون را مي‌آورم ام.تي.وي تماشا كنم به جايش.

ج ـ اجازه بدهيد من جواب شما را...

س ـ تو اسرائيل الان يك دكتر ايراني يك دارويي اختراع كرده كه ما بوديم با هم در دانشگاه حيفا براي جلوگيري و توقف بيماري آلزماير، پروفسور موسي بروخيم. كسي او را نمي‌شناسد. چهار نفر واخورده از اسرائيل آمدند يك نمايشنامه مسخره كه آبروي يهوديها را هم بيشتر مي‌برد لهجه باز مي‌كنند. ما هيچ كار نمايش فرهنگي درست و حسابي نمي‌كنيم در اين جامعه. يا گلت كاشر است يا رستوران است يا بهادر است يا دو تا نمايشنامه نويس........ 

س ـ نه بحث مي‌توانيم بكنيم. پنج دقيقه از نوار مانده. يك سئوال ديگر از آقاي بيبيان مي‌كنيم.

س ـ من يك سئوال دارم.

س ـ آقاي بيبيان من مي‌خواستم سئوال كنم آيا در كار تلويزيوني كه در آمريكا داريد يا ديگران دارند، آيا موردي برخورديد كه هيچ نوع سانسوري از طرف دولت آمريكا به شما ديكته بشود يا قانون خود به خود مانعي بكند؟

ج ـ اجازه بدهيد، وقتي كه ما برنامه را شروع كرديم، كانال مي‌گفت برنامه را پنجشنبه بدهيد ما يكشنبه پخش مي‌كنيم. اين هم به دليل اين كه اولين برنامه ما رو آنتن رفت، آقاي ليمونادي برداشت يك نامه به كانال نوشت كه برنامة جام جم كه شروع شد در پانزده دقيقه ي اول گفت كه اين آبها اگر جمع بشود قطره قطره اينها دريا مي‌شود و مي‌تواند رژيم اسلامي را براندازد، معني اش اين بوده. اين براي مني كه آنجا برنامه دارم خطرناك است براي تلويزيون شما هم خطرناك است، پس كانال به ما گفتند پنجشنبه نوارهايتان را بياوريد كه ما كنترل بكنيم. و بعد هم گفتند ترجمه كنيد. ما آنجا شش ماه خوب بود تمام حرفها را ترجمه كنيم. اين سختي ها را شش ماه و يكسال اول ما كشيديم ولي بعد از آن ديگر نه. فقط كنترل بابت اين است كه به كسي فحاشي نكنيد و براي اين كه خود كانال را ممكن است سو كنند. طبق قانون اف.سي.سي. مخصوصاً كانال 18. برنامه هاي شب اينها قانون درست و حسابي ندارند. اينها هر كدام رفتند دو هزار و پانصد دلار دادند بيمه ي سو خريدند و هر كاري دلشان مي‌خواهد مي‌كنند هر حرفي مي‌زنند ولي روي كانال 18 نه.

س ـ پس شما مي گوييد اگر هم سانسوري باشد به خاطر قوانين يا خواست آن كانال خصوصي است. هيچوقت نمي‌آيند به شما بگويند كه يك ايراني نبايد اينجا بيايد براي براندازي رژيم يا مسائل سياسي و غيره را مطرح كند، هيچوقت نگفتند.

ج ـ شما راحت مي‌توانيد بياييد بر عليه كلينتون و بر عليه خود آمريكا راحت صحبت كنيد براي اين كه مصاحبه‌هايي كه ما با ساليون يا با كاتم يا با كسان ديگر كرديم بر عليه خود آمريكا داريم صحبت مي‌كنيم. داريم مي‌گوييم شما از آنور مي‌گوييد گروگانگيري كرديد فلان كرديد، از آنور يواشكي از طريق كجا كجا داريد اسلحه به اينها مي‌دهيد. نه هيچوقت.

س ـ به عنوان يك رسانه دار يا تلويزيون دار يا تهيه كننده تلويزيوني يهودي ايراني در لس‌آنجلس كه شايد تنها نفر هستيد در واقع كه كليمي هستيد، چرا هيچ‌كدام از سازمانها و رهبرهاي يهودي ايراني رابطه شان با شما اينقدر كه با غير يهوديها صميمانه است نيست؟

ج ـ براي اين كه من هم خود من هم روابطم با آنها خوب نيست.

س ـ يعني آنها شما را آپروو كردند شما بهشان راه نداديد؟

ج ـ ببينيد، اينها يكي دو جلسه با من نشستند پانزده سال شانزده سال پيش. من پانزده شانزده سال پيش به اينها پيشنهاد كردم كه شما بياييد يك برنامه تلويزيوني درست كنيد من حمايت‌تان مي‌كنم براي جوانها. اينها خرجي ندارد مثلاً فرض بكنيد،

س ـ يك برنامة يهودي يعني راه بيندازند؟

ج ـ بله بله چرا ارامنه مگر اينهمه برنامه ندارند كسان ديگر ندارند؟

س ـ من سئوال مي‌كنم.

ج ـ و تلويزيوني راه بيندازيم براي جوانها كه هم بفهمند چرا يهودي هستند و هم پيامهايتان صحبت‌هايتان حرفهايتان را در همانجا بزنيد. اينها سه بار چهار بار جلسه كردند گفتند مي‌كنند نمي‌كنند، مي‌كنند نمي‌كنند و آخر نكردند. الان ما اينجا تو يك وضعي قرار گرفتيم كه مثلاً اگر مي‌خواهيم ببينيم همين گلات كاشرا با همين به‌قول مسلمان‌ها آب كاشر و نمي‌دانم چيزهاي ديگر. اين است كه الان مراسم ختم مسلمانها را مي‌دهند به مسلمانها پخش كنند، يعني يك فاصله‌اي بين يهوديها و مسلمانها بوجود آورده كه اغلب يهوديها از آن بي‌اطلاع هستند. يعني خود يهوديها نمي‌دانند و صلاحشان هم نيست البته دخالت بكنند. من نمي‌گويم صلاحشان است دخالت بكنند. ولي تلفن مي‌كنند يك نفر آگهي مي‌خواهد بدهد، مي‌گويد آقا ثانيه‌اي چند است؟ مي‌گوييم پنج دلار. مي‌گويد فلان تلويزيون سه دلار و نيم است. مي‌رود مي‌دهد آنجا. اصلاً او فكر نمي‌كند كه اين تلويزيون چقدر بيننده دارد. يا مي‌گويند كه آگهي‌مان را داديم به روزنامه. اصلاً نمي‌دانند روزنامه كدام روزنامه؟ تيراژ اين روزنامه چيست، كي مي‌خواند؟ در صورتي كه الان كساني كه آگهي مي‌دهند بايد تقسيم بكنند آگهي شان را. يعني يك دكتري كه فرض بكنيد دكتر فشار خون نقرس است اصلاً نبايد به ما آگهي بدهد. او بايد به ليمونادي بدهد چون بعضي از صاحبان آگهي انگليسي آنقدر نمي‌داند كه صبر مي‌كند كه مثلاً فرض بكنيد ليمونادي كه مال يكهفته پيش ايران است را بنشيند گوش بكند. او اصلاً نبايد به ما آگهي بدهد. مي‌گويند آقا آگهي داديم تلويزيون آگهي داديم روزنامه آگهي داديم مجله. بدون اينكه تيراژ آنرا بدانند. وقتي كه مي‌گويم سالمندان نبايد رياست بكنند براي چيزهايي كه من مي‌بينم. ارامنه صد و نوزده قطعه زمين از شهرداري اينجا گرفتند يعني من مي‌توانم خانم سرشار را با يكي دو تا آنها آشنا بكنم كه ببيند....

س ـ من مي‌دانم.

ج ـ يهوديها پنج دلار ده دلار و با كنسرت گذاشتن ها و پول كنيساها را جمع كردند ششصد هزار دلار رفتند براي سالمندان زمين خريدند و اين زمين همين طوري مانده. در صورتي كه اگر چهار تا جوان چهار تا آدم باسواد با اينها كار مي‌كرد، زمين را از شهرداري اينجا مي‌گرفت يا يك كاري مي‌كرد كه زمين مجاني بيفتد اين پولهايي كه جمع مي‌كردند پول ساختمان يك پيرخانه مي‌كردند. الان متأسفانه كنيساها صاحب پيدا كرده. يعني مردم پول دادند كنيساها ساخته شده و اين كنيساها صاحب دارد. الان شما در ولي كنيسا صاحب دارد. سه نفر چهار نفر فاميل شريك شدند هر كي را مي‌خواهند مي‌آورند هر كي را مي‌خواهند بيرون مي‌كنند، كسي هم صدايش در نمي‌آيد. هر كي كيترينگ آنجا بخواهد بياورد بايد صد هزار دلار بدهد كه كيترينگ بگذارد. آدم‌هايي كه دارند آنجاها كار مي‌كنند بايد تمام زير نظر آنها باشند در غير اين صورت مي‌اندازنشان بيرون. كنيساها بايد از اين صورت برچيده بشود. جوانها مي‌آيند آن عقب سالن مي‌ايستند. رباي كه به‌صورت صد سال پيش عبري تورايي كه خودشان مي‌خوانند نمي‌فهمند چي دارند مي‌خوانند، يك چيز طوطي‌واري دارند مي‌خوانند بدون اين كه بچه ها جوانهاي ما بدانند كيپور چيست و چرا بايد روز كيپور را برويم كنيسا. آن عقب يك زمزمه‌اي مي‌كنند بچه‌ها مي‌ايستند نگاه مي‌كنند كه يك عده سيسيت بستند و يك كلاهي گذاشتند سرشان و آن بالا از اولش تورا فروشي است صد و پنجاه دلار، صد و شصت دلار، صد و هفتاد دلار، سه ساعت چهار ساعت وقتشان را مي‌گيرد. يك كنيسا الان درست نشده كه فارسي و انگليسي صحبت بشود يعني يك چيزي شبيه كنيساهاي اينجا كه بتوانند بچه ها را دور هم جمع بكنند كه در ضمن به زبان فارسي باشد. الان خيلي ها اگر فارسي هم حرف بزني نمي فهمند از بچه‌ها.

س ـ ........ سازمان سيامك يك اتاق جدا معمولاً به زبان انگليسي براي جوانها دارد. معمولاً چهل نفر هفتاد نفر.............

ج ـ چند نفر مي‌دانند؟

س ـ شصت هفتاد نفر معمولاً هستند.

ج ـ چند نفر از بچه هاي يهودي كه در اينجا دارند زندگي مي‌كنند اين را مي‌دانند؟ آقاي شوفط تشريف آوردند صحبت بكنند راجع به حنوكا كه آقاي سليمان رستگار گفتند كه ايشان بيايند صحبت بكنند كه گفتم رباي نباشد بهتر است، يك كدام گفتند نه رباي بيايد بهتر است. من به آقاي شوفط گفتم خواهش مي‌كنم حماسي صحبت بكنيد براي اينكه حنوكا را مي‌توانيد مذهبي صحبت نكنيد. حنوكا اصلاً نبايد در موردش مذهبي صحبت بكنند. و ايشان آمد و ضبط كرد. من اصلاً آن روز نبودم. گفتم سه دقيقه صحبت كنيد نمي‌دانم چه صحبتي كردند رفتند كه حداقل بچه‌ها بفهمند كه حنوكا آيا واقعاً براي اين است كه شمعها را روشن كنند، حنوكا فقط بايد شمع‌ها را روشن كنند يا پشت اين قضيه چيه؟

س ـ شما به غير از اين صحبت‌ها سر خود مسئلة اپوزيسيون مسائلي داريد؟
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